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 مقدمه

فی و اهل بیت طاهرینشبر سرور پیامبران حضرت محمد مصط حکیم و صلوات بیکرانحمد و سپاس خداوند   

کتابی که منحصر به فرد است.خداوند حکیم برای هدایت بشریت کتاب قران را نازل فرمود  

قرآن مجید« خصوصیاتی دارد که آن را از تمام كتابها متمایز و جدا مى سازد از جمله »

اینکه: 1. »قرآن« دارای طراوت و تازگی است و به فرموده امام صادق)ع( برای همیشه و 

برای همه مردم تا روز قیامت، جدید و با طراوت است. 2. »قرآن« اختصاص به قشر 

خاصی از مردم ندارد؛ بلکه فراگیر و برای همه مردم است و هر کس به اندازه درک خود 

از آن استفاده می کند. 3. همه آیات و کلمات قرآنی دارای نکته و مطلب علمی و اخلاقی و 

 .اعتقادی است

 4-قران معجزه است و کسی نمی تواند یک ایه مانند ایات قران بیاورد....

 در این کتاب اطلاعات مختلفی از قران برای خوانندگان ارایه میشود.

کرمانشاه.2041رمضان سال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قرآن كريم از ديدگاه قرآن وسنت

 :قرآن كريم كتابى است كه     

 (2)انّ هذا القرآن يهدى للّتى هى اقوم:كند انسان را به بهترين آئين هدايت مى*    

 (3).اِنْ هو الاّ ذكرٌ للعالمين:انسانها از غفلت استبا عث بيدارى *    

ولقد ضربنا للناس فى هذا :پر از مَثلَها و اندرزها و اسرار خلقت و نظام آفرينش است*    

 (4).لعلهّم يحذرون القرآن منِْ كلّ مَثلٍَ

قرآناً :گردد چون خالى از هرگونه كجى ونادرستى است،با عث تقواى انسانها مى*    

 (5).اً غيرَذى عوجٍ لعلهّم يتّقونعربي

شهر رمضان الذّى اُنزل فيه القرآن هدىً للناس وبينّاتٍ :جدا كننده حق از باطل است*    

 (6).منَِ الهدُى والفرقان

كتابٌ انزلناه اليك :كند نور است و با نور خود،افراد را به راه راست هدايت مى*    

 (7).لتخرج الناس من الظلمات الى النور

براى مؤمنين،شفا وهدايت وبراى ظالمين وستمكاران،ضرر وگمراهى بيشتر *    

 (8).ونُنّزلُ القرآن شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين ولايزيد الظالمين الاّ خساراً:است
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(189) 

 
 ...و

 :خداوند سبحان خود صفات ونامهايى را براى قرآن كريم ذكر كرده است از جمله    

 نور،مبين،فرقان،هدى،كتاب،كريم،رحمت،مصدق،نذير،بينةّ،    

 حكم،عدل،بيان،روح،بشرى،تبيان،مجيد،حكيم،عزيز،موعظة

 ،تذكرة،كوثر،بلاغ،تنزيل،صدق،برهان،قيّم،حق،عجب،عربى،



 ..مهيمن،مرفوعة،مطهرة،نبأ،متشابه،بصائر،علىّ،تفصيل،امر،احسن الحديث و

 :فرمودند(ص)رسول خدا    

 «.هركه دركودكى قرآن بخواند،به حكمت دست يافته است»    

 «كسى كه در دلش از قرآن خالى است،مثل خانه خراب است»    

 «.هرگاه دوست داريد با خدا حرف بزنيد قرآن بخو انيد»    

قرآن را خوانده وآنرا ظاهر كنيد كه خداوند سبحان دلى را كه از قرآن پر شده عذاب »    

 «.نكند

 «.شود در دلش وارد شده غير اينكه به او وحى نمى هركه قرآن بخواند، نبوت»    

اگر دوست داريد كه مثل افراد سعادتمندزندگى كرده ومانند شهيدان بميريد ودر روز »    

بيد ودر حرارت قيامت در سايه باشيد ودر روز گمراهى كافران، هدايت قيامت نجات يا

يافته باشيد پس با قرآن اُنس بگيريد كه كلام خداوند رحمن است وپناهگاهى در مقابل 

 «.شيطان وباعث سنگينى ميزان است

ه امّا حق پدر بر فرزند آنستك.فرزند بر پدر حقوقى دارد وپدر نيز بر فرزند حقوقى دارد»    

وحقوق فرزند بر پدر آنستكه براى فرزندش نام .در هر چيزى بجز معصيت،مطيع پدر باشد

 «.نيكو بگذارد وادب نيكو به او بياموزد وقرآن را به او تعليم نمايد



گردد،بركتش زيادشده  خانه اى كه در آن قرآن تلاوت مى شود وياد خدا در آن مى»    

ز آن فرار مى كنندوآن خانه براى اهل آسمان وملائكه درآن حاضر مى شوند وشياطين ا

 «.مى درخشد همانگونه كه ستارگان براى اهل زمين مى درخشند

 مى گويم كه«الرحمن الرحيم بسم اللهّ»اگر بخواهم آن قدر در تفسير»(:ع)اميرمؤمنان    

(191) 

 
بپرسيد وبدانيد از فتنه ها از من :وفرمود.اگر ازآن كتابى تشكيل دهيد،بار هفتاد شتر مى شود

شود وچه كسى در كجاى زمين  كه من خبر دارم در كجاى زمين چه فتنه اى واقع مى

از راههاى آسمان از من سؤال كنيد كه حقيقتاً من به راههاى !كشته مى شود ومى ميرد

 «!آسمان از زمين آشناترم

مراه وهدايتگرى است كه گ.زند بدانيد كه اين قرآن ،ناصحى است كه كلك نمى»    

گويد وهركه با قرآن همنيشنى كرد،هدايتش  نمايد وسخنگوئى است كه دروغ نمى نمى

 «.زياد وگمراهيش كم شد

 «.ترين موعظة وسودمندترين تذكر كتاب الهى است زيباترين قصه وبليغ»    

نگاه به كعبه،نگاه به خط قرآن ،نظر به روى والدين :كند پنج چيز نور چشم را زيادمى»    

 «.به صورت عالم ونگاه به آب جارى ،نگاه

 «.قرآن ظاهرش زيبا و باطنش عميق است»    



خواندن قرآن از روى مصحف باعث تخفيف عذاب پدر ومادر اگرچه »(:ع)امام صادق    

 «شود كافرباشند،مى

تقوا،ورع در دين،تلاش :كنم به شما را سفارش مى:خطاب به شيعيان»(:ع)امام عسگرى    

هاى  خواه امانت مال فاجر باشد يا نيكوكار،سجده راست،امانتدارىبراى خدا،سخن 

 ...طولانى،خوب همسايگى كردن،

 !تقوا پيشه كنيد وزينت ما باشيد نه عيب ما    

من دچار وحشت .اگر همه اهل زمين بميرند ومن باشم وقرآن(:ع)امام سجاد»    

 (1)«.شوم نمى

قرآن وتأويل آن وتعليم شرايع اسلام واحكام  علم را با تعليم:خطاب به پسرش(ع)امام على»

 (2)«.قرآن وحلال وحرام آن شروع كن وسراغ علم ديگرى نرو

 

 

 احاديث فوق از كتاب با قرآن بيشتر آشنا شويم نقل شد.  1

 219ص1بحارج.  2

 

 

 



 

  اولیاء خدا و قرآن

 

 

یا : گفتم. کنم  تلاوت  رابرایش  آیاتی  خواست  پیامبر از من  روزی:گوید  مسعود می  عبدالله بن» 

از   دارم  دوست:پیامبر فرمود. است  شده  برشما نازل  قرآن درحالیکه  بخوانم  شما قرآن  الله برای  رسول

. تو بشنوم  زبان  

«.پیامبر سرازیر شد  اشگهای  ناگاه  که  را خواندم  آیاتی  منهم  

«.آمد  می  ازچشمانش  رسید،اشگ  می  وجهنم  بهشت  آیات  به  وقتی( ع) حسن  امام»  

  در کمتر از سه  توانم می  فرمود اگربخواهم  کرد ومی می  ختم  قرآن  روز یك  هرسه( ع)رضا  امام» 

  نازل  چه  برای  که  کنم فکر می  آن  درباره  الاّ اینکه  خوانم رانمی  ای آیه  هیچ  من  ولی  نمایم  ختم  روزهم

. است  شده  فرستادهفرو   محلی ودرچه  شده  

.بود  واکثر روزها روزه.خواند نماز جعفر طیار را می  وهر شب  داشت اکثر شبهارا احیاء می   

.رسید می  بگوش  حضرت  قرآن  قرائت  کشید صدای دراز می  دربستر که   

کرد  می  بود،گریه  شده یا جهنم  ذکر بهشت  در آن  رسید که می  ای آیه  به  قرآن  در تلاوت  وقتی 

.برد می خدا پناه  به  طلبید واز جهنم را می  واز خدا بهشت  

:داد،فرمود  هدیه  خزاعی  دعبل  عباء به  یك  وقتی   

«. ام کرده  قرآن  عباهزار ختم  ودر این  ام نماز خوانده  هزار رکعت  ،شبی عبا هزار شب  در این   

 

:کرد  می  ترنم  را برزبان بیت  این  ولی.شد( ع) امیرالمؤمنین  وارد حرم  سیدّ بحرالعلوم  روزی»   



را   علت  وقتی  خدا شنیدن  سخن  کردن  نظاره  رخت  به زتو دلربا شنیدن  قرآن  صوت  خوشست  چه

  زیبا وشیرین  چنان  آن.کرد  می  تلاوت  قرآن(  ع) درکنار قبرعلی( عج)عصر  امام  ،دیدم پرسیدند،گفت

. بودم  نشنیده  اینگونه  تاکنون کهنمود   می  تلاوت  

 

  خواند واین  می  ونماز شب  خواست شبها بر می.بود  ودعا،حریص  قرآن  در خواندن  امینی  علامّه 

  می  را با تدبّروتفکّر تلاوت  جزء قرآن  از نماز،یك  کرد وهر روز پس  می  وصل نماز صبح  را به  عبادت

.نمود  

  معصومان  پاك  ارواح  رابه  بار آن چهارده  ثواب  نمود،که  می  را ختم  ار قرآنب  ،پانزده ماه  در این 

  مظلوم  ابوطالب».شد می  انجام  تا آخر عمرش  برنامه  این.نمود  ، اهداء می پدرش روح  یکبار را به  وثواب

« تاریخ  

 

 

  الله بروجردی  آیة

  ای  آیه  کرد،به  می  را مطالعه  کتابی  گاه.بود قرآن  به  ،احترام الله بروجردی  بارز آیة  از صفات  یکی 

  خواندن  در وقت  ،یعنی هنگام بود،در این  استشهاد کرده  آن  به  اش  در نوشته  نویسنده رسید که  می

. است  دیگری  در مشهد وعالم  بود که  ماننداین.شد  می  عوض  ،لحنش آیه  

  عنوان  را به  بودند وقرآنی  رسیده   خدمتشان ،هیأتی عربی  هایکشور  از سران  یکی  از طرف  روزی 

  که  خاصّی ّ وحال سن  با کهولت  مرحوم  ،آن قرآن  تقدیم  در هنگام.کردند ایشان  تقدیم  هدیه

  سخنی  هیئت  با اعضای  از آنکه  نشستند وپیش سپس.گرفتند  را تحویل  داشتند،ایستادند وقرآن

  مناسبی  را درجای  فرمودندقرآن  را تلاوت  بلند،آیاتی  راگشودند وبا صدای  شریف بگویند،قرآن

772 ص72 ش حوزه.دادند  انجام  را بامهمانان  معمولی  تعارفات  سپس.گذاشتند  

  در زیر شکنجه  قرآن  تلاوت



  ای هنال  از هر سلول در حالیکه  در زندان  شبی: گفت  طالقانی  مرحوم  سلولهای  از هم  یکی 

  پیچید و خدا را به خود می  به  از درد شکنجه  کشید ودیگری می  آه  یکی.رسید می  گوش  آمیز به استغاثه

  خواند،صدای می را بنام  ،عزیزانش و در هذیان  سوخت می  تب  در آتش  دیگری  طلبیدوشخص می  یاری

:فرمود می رسید که می  بگوش  طالقانی  از مرحوم  قرآن  ملکوتی  

.(بگیرند سختی  کفار را به  جان  که  فرشتگانی  به  قسم)غرقاً  والنازعات   

.(بگیرند  را باراحتی  ایمان  اهل  جان  که  فرشتگانی  به  قسم)نشطاً  والناشطات   

  تن  در حالیکه  را بردند و بعد ازمدتی  طالقانی  وارد شدند و مرحوم  زندان  دژخیمان  ناگاه 

  بگوش  قرآنش  اماّ باز صدای.بود اورابرگرداندند  شده  سیاه  آنان  تازیانهدر زیر   شریفش

  قسم)سبقاً  فالسابقات.(دهد می خدارا انجام  فرمان  باسرعت  که  فرشتگانی  به  قسم)سبحاً والسابحات:رسید

امر خدا از   با کفار بهدر جهاد   که  مؤمنانی  به  و قسم  جسته  پیش از همه  عالم  در نظم  که  فرشتگانی  به

.(گیرند می  سبقت هم  

کردند   را بردند واورا شکنجه  طالقانی  آمدند و مرحوم  شد که  شنیده  زندانبان  باز صدای 

  از ادامه  کردند که  از او خواهش  سلولیهایش  هم  او بلند شد و بااینکه  قرآن  مجدداً صدای.وبرگرداندند

  دلم  امشب: گفت در جواب  طالقانی  مرحوم  نبودند ولی  ترحم  اهل  نبانانبپوشد،زیرا زندا چشم  قرآن

  فالمدبرات:خواند  آنگاه.ندارد  در من  تأثیری آنان  و شکنجه  است  را کرده  قرآن  تلاوت  و هوای  گرفته

  به ا کشانکشانباز شد و پیکر او ر  باز در سلول(خلقتند  عالم  تدبیر کننده  که فرشتگانی  به  قسم)امرا

  ها خون تازیانه  واز جای.بود  صبح خوان  خروس  او را آوردند دیگر وقت  که  هنگامی.بردند  گاه  شکنجه

«72 دیدار با ابرارص«».چکید می  

 

 

 

 



 

 

  قرآن  و روانی  روحی  اثرات

 

:کنید  توجه  چندنمونه  به. است  وزیر ورو نموده  داده  را تکان  زیادی  خدا انسانهای  کلام   

از   یکی  به  حضرت.یاددهد  او قرآن  به  کرد که  مسجد آمد واز پیامبر درخواست  به  عربی» 

برد و   کناری  را به  مرد عرب  اوهم.او بیاموزد  را به  مسجد ببردوآیاتی  اورا گوشة  فرمود که  مسلمانان

  مثقال  یعمل  ومن  خیراً یره ذرة  مثقال  یعمل  فمن«  آیات  به  وقتی.او نمود  به  زلزال  سورة  آموختن به  شروع

  بنده  به  خبر دارد وآنهارا در قیامت  وبد انسان  خوب  اعمال واقعاً خدا از تمام:پرسید  عرب« شراً یره  ذرة

. فهمیدم: گفت  عرب. آری: دهد؟گفت می  نشان  اش  

  حضرت. گفت  حضرت  را به  عرب داستانو  نزد پیامبر رفت  مسلمان. کرد ورفت  خداحافظی  سپس 

«. مرد دانشمند برگشت  این:فرمود  

  از اصحاب  یکی.فرمود  تلاوت را در نماز مغرب«  القارعه«  مبارکة  از شبها سورة  پیامبر در یکی» 

و را ا  مریضی  او رفتند وعلت  عیادت  به  حضرت.افتاد  شد ودربستر بیماری  نماز مریض  بعد از این  حضرت

را   آخرت  عذاب  طاقت  من!خدایا: وگفتم  ،متأثر شدم را شنیدم  القارعه  سوره  وقتی  من: او گفت.جویاشدند

! کن  دنیا عذاب  ،مرا در همین کنی  مرا عذاب  خواهی ومی  گناهکار هستم  اگر من. ندارم  

. دعا بیمار شدم  بعد از این  

وقنا   حسنة  الاخرة  وفی  الدنیا حسنة ربنا آتنا فی: گفتی میباید   لکه! نگفتی  درست:فرمود  حضرت 

707 بقره.النار  عذاب  

!دور نما  جهنم ومارا از عذاب  کن  بما خوبی  در آخرت  در دنیا وهم  هم!خدایا  یعنی  



  خود را بدست  سلامتی  اوهم. اورا از خدا خواست  او دعا کرد وسلامتی  برای( ص)پیامبر  آنگاه 

702 ص 7 البحار ج  سفینة« .آورد  

  قرائت  هارلم  محلة  پوستان سیاه  را برای  از قرآن  آیاتی  مشهور مصری  ،قاری عبدالواسط  شبی» 

تأثیر   تحت  شنوندگان  چنان  شب  در آن.کرد  

«.شدند  نفر مسلمان  وپنج  بیست  قرار گرفتند که  

  کمیته  در این.دادند  تشکیل با اسلام  مبارزه  جهت  ای  میتهکلیسا ک  از مقامات  ای  در تانزانیا عده» 

  آنرا به  وتناقضات  اشتباهات  وپیدا کردن  قرآن  خواندن  کردند ازجمله  اعضارا مشخص  وظایف  شرح

  شد واعلام  کشید ومسلمان  ازمسیحیت  را چند بار خواند،دست ، قرآن اسقف  وقتی.گذاشتند  اسقفی عهده

« است  قرآن الهی  حقیقی  تنها کتاب  کرد که  

 

وافر   عصر وعشق  باسورة  مادر گرامیشان  با اُنس  ،در ارتباط دزفول  از شهرستان  ع. ع  آقای» 

:اند نوشته نشرح  و الم ' ضحی  های سوره  به  خودشان  

آورد،چند بار  یفشار م  ام کند و برسینه می  ،مرا دلتنگ زندگی  های سختی  که  وقتی: گفت  مادرم 

گیرد وبسیار  مرا فرا می  و آرامش  شوم می  سبك  سوره  وتکرار این  وبا قرائت  خوانم والعصر را می  سوره

  این  خواندن  شوند،به هامی گیرند و گرفتار مصیبت قرار می  موقعیتی  در چنین  را که  افتد کسانی می اتفاق

. کنم می  توصیه  سوره  

والعصر را بخواند،خداوند   سوره هر که»:فرماید می  که  شریف  حدیث  ،این مادرم  حرف  بعد از این 

862 ص4 ج  مستدرك«سازد می  منتهی صبر وشکیبائی  کار اورا به  فرجام  

،در  سوره  جز این  نیز به  خودم.والعصر بیشترشد  سوره  به  ام  و دلبستگی  و اُنس  نشست  دلم  به 

  تاریك  و دلم  تنگ  ام سینه  که  گاه  ،آن دارم  احساسی  چنین نشرح  و الم ' ضحی  های مورد سوره

  و تکاپوی  در حرکت که  خواند و وقتی می  یأس  آیة  کند وبرایم می  بافی  منفی  به  شروع  شودوخیالم می

و   بینم تنها می ،خود را هدف  به  رسیدن  ودر راه  شوم می و سست  انگیزه  ها بی یأس  خاطر این  خود به



  و الم ' والضحی  دوسوره  ، به بینم می  را بر خود تنگ  ،عرصه از شرایط  ناخشنود ازپیشامدها و ناراضی

را   دو سوره  ، این و با تأمل  ،شمرده  وزبان  ، بادل ،بلندوآهسته شنوم و می  خوانم ،می برم می  پناه  نشرح

گشایند و  می  رویم  را به  بسته کنند و درهای باز می  یك  به  را یك  ام سینه  های قفل  که  گویی. کنم می زمزمه

  ،والیل ' والضحی:کنند می  را عوض  دلم  کننده  و خفه کرده  دم  ،هوای معطر و نوازشگرشان  نسیم

' وماقلی  ربّك  ،ماودعك' اذاسجی  

  آیا ما سینه... وزرك  ضعنا عنك،وو صدرك  لك  نشرح  الم،...و  است  تورا رها نکرده  پروردگارت 

«...؟و تو را تنها گذاشتیم  ؟ما کی بر نداشتیم  را از دوشت  گران  وبارهای  نگردانیدیم  را فراخ  تنگت  

:گویند باز می  راچنین  ناس  خود با سوره  و دوستی  اُنس  ،جریان از رفسنجان  ص. س  آقای»  

  کردم می  سعی  الامکان  وحتی مند بودم بسیار علاقه  ر وسلوكوسی  اخلاق  مسئله  به  از آغاز نوجوانی 

  اما به. بروم  پیش  قدری  وادی  تا در این  زدم می  هر دری  را به خودم. کنم  را مطالعه  اخلاقی  کتابهای  همة

  فر بسویس  مختلف  ومنازل  مراحل  ،وقتی گرفت مرا فرا می  کمرشکنی  کتابها،نومیدی  این  مطالعه هنگام

  ، آن اول  مرتبة  به  کی!خدایا  که  شدم ،متحیر می دیدم می -اند  خود برشمرده  علما در کتابهای  را که-خدا 

  در منزل  وقت  و چه  گذاشت سر خواهم  پشت  را کی« یقظه«  رسید؟منزل  خواهم...و  سوم  و سپس  دوم گاه

  از وجود خود دور خواهم  و چگونه  را کی  اخلاقی  رذائل  ههم ؟این گرفت  خواهم  جای« تطهیر»ویا «  توبه»

 کرد؟

را از شر آنها   خودم  بود که  این فکر وذکرم  وتمام  شدم می  کبر و یا حسد مشغول  مسئلة  به -مثلا -  مدتی

را   و واجبات  از فضائل  و بسیاری  ام چیز دیگر بازمانده  ازهزاران  که  شدم می  متوجه  گاه  ، آن. کنم  خلاص

چند . ماندم باز می  ،ازدیگری پرداختم می  یکی  ان  به.  ام نرسیده  جایی  به  هم  و آخرش  ام زیر پاگذاشته

،  گونه  همین. شوم دور می  و مردمی  طبیعی  و زندگی  ازاجتماع  که  دیدم ،اما می بردم  پیش  با هم  مورد را هم

دیگر . کردم می  تکلیف وکسب  رفتم می  مختلف  ،نزد علمای زدم در می  وآن در  را از این  خودم سال  سالهای

  شده  پاره  وپاره  متفرق  وروحم  جان.شد می  افزوده روز بر تحیرم  ؟روز به باید چکار کنم  دانستم نمی

قرار   نسانا روی  پیش  و منسجم  آسان  راه  چرا خدا یك: با خود گفتم. شدم نومید می کم  کم  داشتم.بود

  دست  به  وچرا کلیدی. است  نکرده  رایکجا جمع  سیر وسلوك  و مراتب  منازل  همه  و چرا این  است  نداده



  رذایل  وتکبروتمامی  ،عُجب ،سوء ظن ،حسادت وجود خود را از غیبت  آن  وسیله به  که  است  نداده  انسان

  مراتب  و تنوع  در ترتیب  اختلاف  همه  و تکثرچرا؟این  پراکندگی  همه  این!بخشد؟  ،یکجا رهایی  اخلاقی

...؟و یافت  توان را کجا می  مفقوده  حلقه  همه  خدا چرا؟این سوی  سفر به  ومنازل  

  قرائت  هنگام  به  وروزگاری  روزی  که  تا این  بردم سر می  افکار به  ها در گیرو دار این مدت 

  را در کامم  خویش  محبت  از اقیانوس  ای داد و قطره نشان  زدو خودی لبخند  من  به  ناس  ،سوره قرآن

  که  تا این  بودم سرخوش  قطره  یك  ها با همین مدت. ام خود را باز یافته  گمشده  کردم احساس. ریخت

  که  داختان  چنین  خداوند در دلم. آغاز گشت تابستانی  شد و تعطیلات  تمام  دانشگاه  ترم  پایان  امتحانات

  مطرح در دانشگاه  همشهری  از دوستان  را با یکی  مسئله. باشم  داشته  قرآنی برنامه  ،یك تابستان  در این

وگفتگو   آنها بحث  به  و راجع  کنیم  راانتخاب  از قرآن  هایی  سوره  کرد و قرار شد که  ،او نیز استقبال کردم

را   برنامه  ومکان  زمان  از قبیل  برنامه  ،جزئیات بودیم  شهرستان عازم  قطار که  در داخل. نماییم

از   بود که  تنها مانده. شهر حضوریابیم  امامزاده  در محل  صبح  شش  بنا شد هر روز ساعت. کردیم مشخص

را   ای روزنامه  ،حاشیه بزنیم  قرار شد قرعه. کردم  خودداری ،امام ،ناس بگویم  خواستم. آغاز کنیم  سوره  کدام

  تقسیم  کاغذکوچك  تکه 774  را به  و آن  بود،جدا کردیم  شده  گذاشته  مطالعه  برای در هر کوپه  که

یکبار   از لیوانهای  را در یکی  همه  گاه  آن. رانوشتیم  قرآن  های از سوره  یکی  ،شماره  و در هر تکه  کردیم

  با توکل!از آنها رابردار  یکی: گفت  من  به  دوستم. مزدی  ، هم توانستیم وتا می  قطارریختیم  ویژه  مصرف

از   ویکی  کردم  لیوان  را داخل  دو انگشتم-بود  ناس  سوره  به  از عشق  مالامال  قلبم  که  درحالی-برخدا

  سوره یعنی 774  شماره  نام  را به  فال  ،خداوند قرعه آری.زد  حلقه  درچشمانم  اشگ. کاغذها را برداشتم

.بود  زده  اسن  

  خلوت  ومسجد امامزاده  هنوز تاریك  آسمان. مقرر حضور یافتیم  در محل  روز نخست  صبح 

ها را باز  قرآن.افتاد  جریان  به  بخشی  روح  نسیم. نشستیم آن  و مقابل  ها را گشودیم از پنجره  یکی.بود

  من.  الناس  اله. الناس  ملك.  الناس اعوذ برب  قل. الرحیم  الله الرحمن  بسم: نمودیم  قرائت به  وشروع  کردیم

. والناس  الجنة  من.  صدور الناس  فی  یوسوس  الذی. الخناس  شر الوسواس  



  ها به سال  که  ،کلیدی آری. خود را پیداکردم  دیرین  ،گمشده یقین  وبه  ناگاه  بود که  گونه  این 

  حلقه  انگیز از داخل و دل  مبارك  صبح  ،در آن کردم  مس  احساس و دل  را با جان  و کمبودش  بودم  دنبالش

را   ام  اخلاقی  های ها  شنیده هاوگفته  خوانده  تمامی  که  گونه  زد، آن  چشمك  من  ،به ناس  سوره  آغزین قاف

  اجزای  تمامیو   دیدم  خود را یکجا جمع  پاره  پاره  روح. یافتم پر رمز وراز گرد هم  حلقه  یك  در همان

  که  ام سینه  کردم  احساس  آغازقرائت  از همان. در آوردم   الناس  رب  ،در پناه مرتبه  را یك  ام  هستی متفرق

از شر   روی  و از این  ام خداوند سپرده  مطمئن  دستان  به2 است وانسی  جنّی  های خناّس  مرکز فعالیت

. ام یافته  ،ایمنی اخلاقی  های شتیو ز  رذائل  از تمامی  یعنی  خناس وسواس  

  کند به نمی  جرئت  شیطانی  هیچ. باشم ،آزاد ورهامی آن  امن  ودر حرم  هستم  ناس  با سوره  من  اینك  هم

  هستم  وامنیت سلامت  ،در کمال سوره  این  پشتیبانی  به.شود  ،نزدیك است  الناس رب  در دستان  که  ام سینه

  و هم  یابم می«  یقظه«  هم  ناس  سوره ،با یك پیمایم جا می  را یك  ر وسلوكسی  مراحل  وتمامی

. گردم می«طاهر» و هم  نمایم می« توبه»  

  کنم می« تخلیه«  گوناگون  رذایل را از شر هر گونه  ،درونم سوی  از یك  الناس  اعوذ برب  قل  با یك 

  رذیله  با یك  که  این  برای  قبلا فقط. نمایم می«  تحلیه«  وآسمانی  الهی  فضایل  را به  دیگر،آن  و از سوی

در   ،آما اکنون بگریزم  ومردم  و از اجتماع  کنم  مشغول  ان  را به  فکر و ذکرم  تمامی  ،مجبور بودم کنم مبارزه

در -ندارد  راه  آن  به  خناسی  هیچ  که- الهی  امن  در حرم  حال و در عین  بازار و خیابان  و وسط  اجتماع  متن

78 ص 774  ش  قران  گلستان  از مجله  نقل«. ام ایستاده  اخلاقی  رذایل برابر تمامی  

 

*** 

:گوید می  با قرآن  دارد،در رابطه اشتغال  خیاطی  تعمیر چرخ  شغل  به  که  استاد محمد رضا حجتی»   

رد   توانستم  ونمی بودم  شده  متوقف  انعام  در سوره  تمام  سال  سه. هستم  قرآن  عاشق  من 

. نداشت  تمامی  آن  های وحکمتها و عبرت  امَثال. شوم  

«. بینم می  ام  زندگی  حرکات  کل  کننده  و تکمیل  را مراقب  قرآن  من  



:  اسپانیایی  مسیحی  ،نقاش الیسو ویسنتی»   

از   لحظه  ،یك بودیم  زدن قدم  حال در  ام در شهر کادیز اسپانیا با رادر زاده  بود که  پیش  سال  یك 

چرا : گفت  او با تعجب. بخرم قرآن  یك  خواهم می: گفتم  ام برادرزاده  به. بخرم  قرآن  یك  که  گذشت  خاطرم

  یك  به  موقع همان  هر حال  به.داد  توضیح  آن  در باره  توان نمی  که  چیزها است  بعضی ؟گفتم قرآن

  ،برای آمدم  حانه  به  وقتی. کردم  تهیه  فروشی کتاب  را در آن  موجود قرآن  ا نسخهوتنه  رفتم  کتابفروشی

آنها   سؤال  به  در پاسخ  ؟ومن چرا قرآن:  شد که  مطرح  سوال نیز این  ام افراد خانواده

. همین  فعلاً فقط. بخوانم  که  خریدم ،قرآن خوب: گفتم فقط  

  شود بلکه نمی  ،خوانده قرآن  که  این  و آن  ام رسیده  جالب  نتیجه  ،به  خوانم می  قرآن  از وقتی 

  قرآن  باید هنگام. است  نهفته  کلمات  این  درورای  دارد که  بسیار عمیقی قرآن.شود می  شنیده

  هب  اگرخوب. کنی  ها را درك واژه  آن  عظیم  ژرفای  تا بتوانی  بسپاری  قرآن  کلمات را به  ،خودت خواندن

.شود می  تو گفته  به  و ژرف  عمیق  پیام  ،این بسپاری  گوش  قرآن  

  وبه  کشم می  قرآن  راروی  هایم  دست  اول. کنم می  را لمس  آن  ،اول را باز کنم  قرآن  از اینکه  قبل  من

  قرآن  وقتی.کند می  منتقل  من  را به  کار،نیرویی  این  کنم مس  احساس  چون. کنم می  نوازشش  اول  عبارتی

  انرژی  دهدو چنان می  دست  من  به  لطیفی  احساس  ،چنان کنم می  نگاه  آن  عربی  خطوط وبه  کنم را باز می

. نیست  شدنی  وصف  شود که می  منتقل  من  به  عظیمی  

دور   آلوده  مادی  فضای  را ازاین  آدمی  شك  ،بدون قرآن  خطوط  به  کردن  نگاه  حتی  معتقدم  من 

. دارم  ارادت  خیلی  قرآن   به  من.کند می  

  ایجاد شده  کتاب  و این  من بین  عمیقی  رابطه  بهتر بگویم. ام ایجاد کرده  عمیقی  رابطه  کتاب  با این  من

  می آنقر  هرشب  من. خوابم  ومی  گذارم می  سرم  را بالای  شبهاقرآن  که  شده  آنقدر عمیق  رابطه  این. است

  بلکه  کنم  صحبت قرآن  محتوای  به  راجع  خواهم نمی  من. خوانم می  صد درصد قرآن  هرشب. خوانم

  کتاب  در این  کنم  مس  احساس. بزنم  کند،حرف می  منتقل من  به  کتاب  این  که  احساسی  به  راجع  خواهم می

  چیزی  کنم می احساس.دارد  عظمت.دارد  تقدر  کتاب  این  کنم می  احساس.وجود دارد عظیمی  نیروی

  گذاشته  ام سینه  را روی  کتاب  وقتها این  بعضی. بینم را مملو از نورمی  کتاب  این  من. هست  کتاب  این  درون



  شود وبتوانم منتقل  من  به  است  کتاب  این  درون  که  نوری  تا از این  گذارم می  آن  راروی  هایم  و دست

1 ص781  ش  قرآن  گلستان  مجله«. کنم شود دریافت نور متصاعد می  از این  را که  عظیمی  انرژی  

 

  آرامبخش  ای آیه

  عمل  آن  قوانین  به  راستین بود وبا ایمان  پذیرفته  و دل  را باجان  اسلام.بود  نشین  بادیه  زنی  عقیل  ام»

در کنار   که  پسرش  که  دریافت  ،ناگاه از میهمانان  پذیرائی  آمدند،اوضمن  اش خانه  به  دو تن  روزی.کرد می

. است  شده  شترها کشته  رسیدن  سبب  کرد،به می  شترهابازی  

.کرد برساند از آنها پذیرائی  میهمانان  اطلاع  را به  موضوع  آنکه  بی  ّ عقیل ام  

  این  بالای  شدند واز صبر و روحیة آگاه  عقیلّ  فرزند ام  شدن  از کشته  شد،میهمانان  غذا صرف  از آنکه  پس

.کردند  تعجب  زن  

  عقیل  ام. آمدند  عقیل  ،نزد ام تسلیت عرض  برای  رفتند،چند نفر از مسلمانان  میهمانان  که  از آن  پس

و   ریگفتآ  از حاضران  دهد؟یکی  مرا تسلی  آن  را بداند و با تلاوت قرآن  آیات  که  هست  آیا کسی: گفت

:را خواند آیه  این  

  راجعون  واناّالیه  ٌ قالوا اناّ للِّه مصیبة  اذا اصابتهم  الذین  وبشّر الصابرین  

  ما از خدائیم:گویند شوند می می دچار مصیبت  وقتی  که  آنان. بده  بشارت  کنندگان  استقامت  به 

. گردیم او باز می  وبسوی  

و   دعا برداشت  به و دست  کرد،وضو گرفت  ،از آنها خداحافظی آیه  این  با شنیدن  عقیل  ام 

. برسان  من  به  ای داده  وعده  بر صابران  آنچه اینك. وصبر نمودم  دادم  را انجام  فرمانت!خدایا: گفت  
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  انسان  در زندگی  کاربرد قرآن



  خویش  زندگی  وجزئی در امور کلی  الهی  بزرگ  کتاب  ما از این  فرا برسد که  شود روزی آیا می 

؟ بگیریم  بهره  

  وآیاتی  است  کرده  ربا رامذمت  که  وآیاتی  حلال خرید وفروش  به  مربوط  پاساژ ،آیات در بازار و 

در   که  وآموزشگاهها آیاتی  در مدارس.شود  کند،تلاوت می مسلمان  برادران  به  دادن  قرض  به  دعوت  که

  به  مربوط  از آیات واجتماعاتها  در محله.گردد  ،قرائت است  با عمل  علماوعالم  و وظیفه علم  مقام  باره

  دوری  به  مربوط  از آیات  جوانان  در بین.گردد  تلاوت دیگران  کردن  ومسخره  وسؤء ظن  از غیبت  دوری

معاد   به  مربوط که  وآیاتی  پیامبران  معجزات  درباره  که  در محفلها آیاتی.گفتگو شود از فحشاء ومنکرات

در   اوقات  صرف  بجای  ایجاد گردد که  اُنس  چنان الهی  ها،با آیات ا وکاشانهه در خانه.گردد  ،قرائت است

  بمیان سخن  کریم  قرآن  مختلف  ،در مورد آیات  فایده  بی  های محتواو مضرّ وسرگرمی  بی  کنار فیلمهای

...بیاید و  

 

دور   روز، یك  در هر سه  یعنی.خواند می  جزء قرآن  ده(  رمضان  در ماه)هر روز ( رض) خمینی  امام» 

بعد   اند، ولی خوانده  دو دور، قرآن  بودند که  خوشحال برادران  رمضان  در ماه. خواندند می  قرآن

   امام  از زندگی  ویژه  سرگذشتهای«. اند خوانده  دور، قرآن  یا یازده  ده  امام فهمیدند که می

 

! مسلمین  وقبرستان  جهانگرد خارجی  

عبور   طرف  از آن   خواند،جهانگردی می  وقرآن  نشسته  ،بر سر قبری  قاری  یك  روزیگویند » 

مرد   این:خود پرسید  از مترجم.خواند  دارد ومی  در دست  وکتابی  نشسته  نفر سر قبری  کرد،دید یك می

  قانون  تابو ک  مسلمین  کتاب قرآن:داد  ؟جواب چیست  قرآن:پرسید.خواند می  قرآن: کند؟گفت می چه

. است  اسلام  ودستورات  

:خواند می: خواند؟گفت می چه  الان:کرد و پرسید  جهانگرد تعجب    بر کم  وای...  ٌ للمطففین ویل 

.فروشند می  فروشند،کم می  گیرند ووقتی خرندند،زیاد می رامی  جنسی  وقتی  آنانکه! فروشان  



اگر   فروشان  بر کم  وای:خواند می دارند که  د وفروشها خری شما مرده  مگر در محل:پرسید  اوازمترجم

!«بفروشند  کم  

  قبرها رفته  داردوبر سر بعضی  در دست  مَشگی  شخصی  دیدند که  در قبرستان  گویند روزی» 

کار را از او   این  علت.رود می  بر سرقبر دیگری  کند ودوباره را باز می  از مشگ  ومقداری

  آنهاسوره  بر سر قبر فامیل  اند که کرده  سفارش  قبرها بمن  نفر ازصاحبان  چندین: گفت.پرسیدند

بر سر   حال. ام خوانده مشگ  را در این  سوره  ،یکبار این است  سخت  کار برایم  این  چون. بخوانم یس

«! منمای می  دین  کار ادای  وبا این  کنم می را خالی  از باد آن  ومقداری  مذکور رفته  قبرهای  

ما دوچیز   برای( ص)خدا  رسول:فرمودند(  رض) خمینی  ،استاد امام  یزدی  حائری  عبدالکریم  شیخ» 

( ع) بیت  واهل  قرآن: گذاشت  ودیعه  را به  

را رها   وقرآن  را گرفتیم( ع) بیت اهل  ما هم.را رها نمودند(  ع) بیت  را گرفتند واهل  ،قرآن تسنن  اماّاهل

«! نمودیم  

شد   پسر مریض  این  روزی.مندبود او علاقه  بسیار به  که  داشت  ،پسرس  لا عبدالله شوشتریم» 

بعد از حمد   اول  ،در رکعت مسجد رفت  به  نمازجمعه  اقامة  برای وقتی.نمود  ملاعبدالله را مشغول  وذهن

  عن  ولا اولادکم  اموالکم  ا لاتلُهِکُمآمنو  یا ایّها الذیّن:رسید  آیه  این  کرد تا به  را شروع  منافقین ،سوره

.کند  وفرزند،شما را از یاد خدا غافل  مبادامال! ایمان  اهل  ای.ذکرالله  

  به  وقتی: داد که  او جواب.پرسیدند را از وی  آیه  تکرار این  بعد از نماز علت.را چند بار تکرار نمود  آیه  این

را چند بار   آیه  شود،این  آسوده  از آن  ذهنم  اینکه  برای  ولی  افتادم فرزندم  ،بیاد بیماری رسیدم  آیه  این

  الجنات  روضات«. را در برابر خود حاضردیدم  اش وجنازه  پنداشتم  او را مرده  تا اینکه  تکرارکردم

 

(  ره)  آبادی  شاه  میرزا محمد علی العظمی  الله  آیت  مرحوم  واجتماعی  اخلاقی  دستورالعمل  پنج  

   الرحیم  الرحمن  الله  بسم

  ایدیهم  فوق  یدالله               علیه  یعلوولا یعُلی  الاسلام



   و فرادی  تقوموا مثنی  ان  بواحده  انما اعظکم  قل  تعالی  الله  قال 

جمیعا و لا تفرقوا   الله  و اعتصوا حبل  

  الناس  من  و حبل  الله  من  اینما ثقفوا لا بحبل  الذلة  علیهم  و ضربت

. چیز  پنج  به  است  محتاج  باشدو آن می  با نفس  ، مجاهده للِّه  مراد از قیام  

  امام  با نائب  معاهده  و آن الناس  من  بحبل  نشود مگر باعتصام  حاصل  که  الله  بحبل  اعتصام  اول 

.  است  الله  سبیل  فی  دینمجاه  ولباس زره  وبمنزله  معصیت  برترك  است  السلام  علیه  

   الوضوء جنته  وضو که  سپر دوام  دوم 

. الرجیم  الشیطان  من نماید بخواند اعوذ باللّه  کند او را رجم  حیله  نفس  شیطان  چون  سوم   

   خواندن   حربة   آورد او را به  هجوم  نفس  سگ  و هرگاه 

.دکن  بالوصید خاکسارش  ذراعیه  باسط  و کلبهم  

.مذکور  معاهده  کند برای  یکنفر را هدایت  لااقل  آنکه  چهارم   

حاضر شود   جماعت  یکروز برای  ای هفته  لااقل  آنکه  پنجم   

   الهدی  اتبع  من  علی  والسلام

   محمد جواد اصفهانی  بن  الا حقر العباد محمد علی

782 ص  

 

  وقرآن  ناپلئون

 



  مرکز مسلمین  اوپرسید که.کرد فکر می  مسلمین  به  راجع  ،روزی رفتمصر   به  ناپلئون  وقتی» 

  کتابها را بیاور وبرایم  از این  یکی: گفت  مترجم  و به  رفت ای کتابخانه  به.دادند  را نشانش  ؟قاهره کجاست

باز   که  ای درصفحه. است  آنرا گشود،دید قرآن  وهنگامیکه  را برداشت  برد و کتابی  دست مترجم! بخوان

  برای  قرآن  این:کرد  ترجمه  ناپلئون  وبرای   اقوم  هی للتّی  یهدی  ّ هذا القرآن ان:را خواند  آیه  کرد این

. است  استوارترند،هدایت آنانکه  

  که  صبح.بود  آیه  درفکر این  تا صبح  آمد وشب  بیرون  ،از کتابخانه  آیه  این  بعد از شنیدن  ناپلئون 

  آورده  را برایش  دیروزی  کتاب  همان  که  خواست و از منرجم  رفت  کتابخانه  به  مرتبهشد دو

. گذشت  منوال  همین  به  هم  کار را کرد وروز سوم  همین هم  مترجم.وبخواند  

  مسلمین  به  مربوط: گفت  ؟مترجم است مذهب  کدام  به  مربوط  کتاب  این:کرد  سؤال  ناپلئون  سپس 

. است  شده  پیامبر آنها نازل  به  ازآسمان  قرآن  دارنداین  عقیده  که  است  

اگر   که  است  آن  کنم می و احساس  فهمیدم  کتاب  از این  من  آنچه: گفت  ناپلئون  موقع  در این 

  آنهاحکومتبر   قرآن  این  وتا زمانیکه.نخواهند شد کنند،ذلیل  عمل  کتاب  این  دستورات  به  مسلمین

  آنهاوقرآن  ما نخواهند شدمگر ما بین  تسلیم  ،مسلمین آن کند،در پرتو تعالیم می

421 ص  سعادت  راهنمای«»! بیاندازیم جدائی  

 

 

  فضّه

  کمك  بخشید تا در امور خانه 8زهرا به  آخر عمرش  رسولخدا درسالهای  که  است  کنیزی  نام  فضّه 

از   که  شد، چنان  اطهر تربیت  فاطمه  او در خانه. راپیامبر بر او نهاد(  نقره)  فضّه  کار او باشد و نام

. کرد  کسب  گردید و کمالاتی  اسلام  بزرگ زنان  

وَ » : ؟ گفت توکیستی  کرد، از اوپرسیدم تنها سفر می  که  را دیدم  ، زنی حج  گوید در راه می  راوی 

؟  کنی می  اینجا چه:  و گفتم  کردم  او سلام  به  من . دانی بعد می بگو سلام:  یعنی«  َ تعَلَْموُن ٌ فَسَوفْ م'ْ سَلا قُل



؟  یا جنّی  آدمی:  گفتم.شود نمی  کند، گمراه  را خدا هدایت  هرکه  یعنی«  َّ لَه مُضِل 'فَلا  ه'اللّ  ْیَهدِْی مَن» : گفت

؟  ای از کجا آمده:  گفتم .دهید  خود را زینت!  آدم دانفرزن  ای  یعنی « َ خذُُوا زینتََکُم آدمَ  ابنَی'ی» : گفت

  عِلََی ه'وَلِلّ» : ؟ گفت روی کجا می  به:  گفتم .کنند دور صدا می  از راه  یعنی «ٍبعَید ان'ْ مَك َ مِن ادَون'یُن»:  گفت

؟  ماندی  عقب  از قافله  قتو  چه:  گفتم. است  کرده  واجب  ّ را بر مردم خدا حج  یعنی«  ُّ البَْیْت ِ حِج اس'النّ

روز   را در شش  ما آسمانها و زمین  یعنی. « ام'ِ اَیّ ستَِّة  فی  ِ وَالاَرْض ات'و'وَ لَقدَ خلََقْناَ السَّم» : گفت

را   ما انسان:  یعنی«  ام'َالطَّع یَأکلُوُن 'جَسدَاً لا  اهُم'ا جعَلَْن'وَ م» : ؟ گفت داری  غذا میل:  گفتم.  کردیم خلق

 'ُ نَفْساً اِلاّ ه'ُ اللّ یُکلَِّف 'لا» : گفت! تندتر بیا:  و گفتم  او دادم غذا به . غذا قرار ندادیم  نیاز به  بدون  جسمی

ا 'َ فیهِم ان'لَوك»:  گفت!سوار شو  سر من  پشت  گفتم .کند نمی  انسان  طاقت  فوق  خدا تکلیفی یعنی« ا'وُسعَْه

از   و زمین  واحد بود، آسمان  غیر از خدای  اگر در آسمانها و زمینهاخدایانی:  یعنی «ا'سَدَتلَفَ  ه'اِلاَّ اللّ  آلِهةَ

  منزهّ  یعنی«ا'ذ'اه'سَخَّرَلَن  َ الَّذی ان'سبُْح» : سوار شد گفت  تا او سوار شود، وقتی  شدم پیاده. رفتند می  بین

  و خویشی  ، قوم کاروان  در این:  ، گفتم رسیدیم قافله  هب  وقتی .تسخیر ما در آورد  را به  این  که  خدایی  است

  اب'خذُِالْکِت ' ا یَحْیی'ی» « رَسُول 'ا مُحَمَّدٌ اِلاّ'وَ م» « الاَرْض  ً فِی َ خلَیفَة اك'اجعََلْن'اوُد اءنّ'ا د'ی» : ؟ گفت داری

  چهار جوان  ناگاه!  موسی  ای!  یحیی  ای!محمّد  ای! داود  آی:  صدا زدم  من « ه'اَناَ اللّ  اءنّی ' امُوسی'ی»  « بِقوَُّة

  «ا'ِ الدُّنْی وة'ُ الْحَی زینَة  ُ وَ البْنَوُن ال'اَلْم»: اینها کیستند؟ گفت:  پرسیدم زن  از آن. ما آمدند  بطرف  از قافله

َّ خیَْرَ  ُ اِن ِ استَْأجِرهْ اَبَت ا'ی»: آنها گفت  آنها رسیدند، به  وقتی. دنیا هستند  زندگی  و فرزند زینت  مال: یعنی

  پول  بمن  آنها مقداری.  است  و امین  قوی  که  را اجیر کن پدر این  ای  یعنی«   ُّ الامَین َ الْقَوِی ْ استَْأجَرتْ مَن

ها مقدار آن .دهد می بخواهد مضاعف  هر که  خدا به:  یعنی «اء'یَش  ُ لِمَن اعِف'ُ یُض ه'وَ اللّ»: باز گفت. دادند

.دادند  پول  دیگری  

  سال  بیست  که  است 8 فاطمه ، کنیز حضرت مادر ما فضّه  این: ؟ گفتند کیست  زن  این:  آنها گفتم  به 

«.زند نمی  حرف  جز با قرآن  است  

!ّ خونخوار پبامبر در حضور حجاج  خواهر رضاعی  

  ودوستداران  از شیعیان  که  داشت« حرهّ«  بنام  ،دختری( ص)رسولخدا  مادر رضاعی  سعدیه  حلیمة» 

. خونخوار رفت  حجاج  محفل  به  ، روزی پیری در زمان  حرهّ.شد( ع) علی  حضرت  



برتر   ازابوبکر وعمر وعثمان(  ع) ابیطالب  بن  علی  داری  عقیده  که  ام  شنیده: او گفت  به  حجاّج 

؟ است  

  امیرالمؤمنین  که  دارم عقیده  زیرا من. است  گفته  ،دروغ را زده  حرف  این  هرکه: گفت  حرهّ 

!دارد  برتری(  ص) اکرم  غیر از رسول  به پیامبران  بر تمام  نفر بلکه  سه  تنها بر این  نه( ع) علی  

  نیز برتر می  اولو العزم  را ازپیامبران(  ع) آیا علی!برتو  وای:فریاد زد  سخن  این  با شنیدن  حجاّج 

؟ دانی  

مورد   ودر این  داده  انبیاءبرتری  خداوند اورا برتمام  ،بلکه دانم  او را برتر نمی  من:داد  جواب  زن 

. است  داده  نیز گواهی  قرآن  

  که  دهم  والاّ دستور می  یابی می  ،نجات کنی  ثابت  را از قرآن  موضوع  این  اگر بتوانی: گفت  حجاّج 

.جا تورا بکشند  در همین  

. پا میفشارم  عقیده  وبر این  حاضرم  حرفم  اثبات  برای: گفت  زن   

شد،خداوند   نزدیك  ممنوعه  درخت به  حضرت  آن  چون:فرماید  می  ،قرآن( ع) آدم  حضرت  به  اماّ راجع

  شما خانواده  عمل:فرماید  می( ع) در مورد علی  ولی( فغوی ربَّه  آدم  عصی». اورا نپذیرفت  عمل

  آیه  انسان«مشکوراً  َّ سعیکم ان.) پروردگار است  درگاه  مقبول  طهارتو عصمت

  ترك( ع) آدم  حضرت  ولی!نشوید نزدیك  درخت  این  به:او فرمود  خدا به( ع) آدم  به  دیگر راجع  در جای

کرد   حلال  ؤمنینامیرالم  چیز دنیا را برای  اماّ خداوند همه.چید آن  شد واز میوة  نزدیك  آن  کرد وبه  اولی

.نشد  دنیا نزدیك  به  حضرت ولی  

.بدکار وکافربود زنی  او دارای:فرماید  می  ،خداوند در قرآن( ع) بر نوح  در مورد برتری   

.بود  اوقرار داده  خود را ،رضایت  خداوند رضایت  که  داشت  همسری(  ع) اماّ علی   

  را بمن  مردگان  شدن  زنده خدا چگونه:  کرد که  رضخدا ع  او به(  ع) بر ابراهیم  در مورد برتری 

.شود  مطمئن  دلم  خواهم  می  چرا ولکن: ؟گفت ای  نیاورده  مگر ایمان:خدا فرمود! بده  نشان  



  یقین  ندارد وبه  فرقی  من ، برای را ببینم  غیب  ها کنار رود تامن  اگر پرده:فرماید  می( ع) اماّ علی 

. ودش  نمی  اضافه  من  

توحید،   به  فرعون  دعوت برای  او امر کرد که  خداوند به  ،وقتی(  ع) بر موسی  در مورد برتری 

. ام  زیرا یکنفراز آنها را کشته.مرا بکشند  ترسم  می: او گفت.برود  

  را بکشند،حضرت( ص)خواستندپیامبر  کفار می  نفر از شمشیر زنان  چهل  در شبیکه  ولی 

  شما ایمن  آیا جان:کرد   عرض(  ع) ؟علی خوابی می من  در جای:فرمود( ع) علی  به( ص)محمدّ

! آری:خواهدماند؟فرمود  

. پیامبر خوابیدونترسید  ودر جای!شما  فدای  من  جان:کرد  عرض( ع) علی   

را   فرزندش  خواست( ع) مریم حضرت  وقتی  که  آمده(  ع) عیسی  بر  حضرت  اماّ درمورد برتری 

در ! تولد فرزند  محل  نه  است  عبادت  زیرا اینجا محل! برو  بیرون از عبادتگاه  رسید که  ا بیاورد،خطاببدنی

.کرد  زایمان ،کنار درختی ودر بیابان  رفته  بیرون  از مسجد الاقصی  مریم  حضرت نتیجه  

  در کعبه( ع) شد وعلی  خانه داخل( ع) شد ومادر علی  شکافته  ،کعبه( ع) علی   ولادت  در زمان  ولی 

....متولد شد  

  هم  او پاداش  به  نرساندبلکه  اذیت  حرهّ  تنها به  ماند ونه  مبهوت  ، حجاج سخنان  بعد از این 

77 ص  زمینی  فرشته«.داد  

!دختری که دخترهای مومن را مسخره  می کرد  

ه دخترهییای مییومن و اا وییات و دهییته دو    دخترهییا دو دهییته اودکیی  ییی  دهییت  . اردویییی اییرای دختییراا اردییبار  یی ه اییود   

یکیی ا  دخترهیای ایی ک ا تمردیت دخترهیای میومن را مسیخره میی کیرد دیا ایهکیه مرایی    دی  و              !دخترهای ایی یدی  و ایی ک یا     

ا  او پرهیید ک  مراییی زییی اتییو درییوگفوات داد درییو . اورا خواهییو و زدییبی اییه او درییو دیمییر ک ییی یر کسییی را مسییخره کهیی 

!ه مطرردن را اخواا که درااره دو و امثال دو هسوارو ایات اخر هور  

﴾۹۲﴿إِنَّ الَّذِينَ أجَْرَمُوا كَانوُا مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا يَضْحَكوُنَ   

[ ۹۲)گرفتند   كسانى كه گناه ميکردند آنان را كه ايمان آورده بودند به ريشخند مى[ آرى در دنيا ) 



وا بهِِمْ يَتغَاَمَزُونَ ﴿ ﴾۰۳وَإذَِا مَرُّ  

۰۳)گذشتند اشاره چشم و ابرو با هم رد و بدل ميکردند   و چون بر ايشان مى ) 

﴾۰۳وَإذَِا انْقلََبوُا إلِىَ أهَْلِهِمُ انْقلََبوُا فَكِهِينَ ﴿  

۰۳)پرداختند  طبعى مى   گشتند به شوخ  خود بازمى[ هاى]و هنگامى كه نزد خانواده ) 

﴾۰۹ضَالُّونَ ﴿وَإذَِا رَأوَْهُمْ قاَلوُا إِنَّ هَؤُلََءِ لَ   

۰۹)گمراهند [ جماعتى]ديدند مى گفتند اينها   و چون مؤمنان را مى ) 

﴾۰۰وَمَا أرُْسِلوُا عَلَيْهِمْ حَافظِِينَ ﴿  

۰۰)شان فرستاده نشده بودند [كار]و حال آنكه آنان براى بازرسى  ) 

﴾۰۳فاَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنوُا مِنَ الْكفَُّارِ يَضْحَكوُنَ ﴿  

۰۳)زنند   روز مؤمنانند كه بر كافران خنده مىام[ لى]و ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هیمثلا خوارج از آ...کنند یم یبه را ریهستند که تفس یدر جهنم است کسان شانیکه جا یاز افراد یکی

قاتلوا  ائمه الکفر،شروع  هیآ ریگروه فرقان با تفس ای...ستیکردند که امام لازم ن یم ریالحکم الا لله  ،تفس

 ریعدد انج كیو  تونیگفت قرآن گفته هفت تا ز یم یشخص..کردند...و مفتح و یله ترور مطهر

دیبخور .... 

 

 آیه مبارکه: و السارق السارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا

[۶۵] 

اختلاف نظر دارند، این اختلاف ناشی از ابهامی است در  سارق قطع دست می تواند باشد. فقیهان در موضع 

 که آیات از کتف به حساب می آید یا از آرنج یا ساق یا مچ یا بن انگشتان؟ دست تعبیر

روایت می کند: دزدی را  بغداد و قاضی القضات ابن ابی داوود در تفسیر خویش از زرقان، شاگرد عیاشی

را احضار و  فقها جاری شود. سپس حد کرد، خلیفه دستور داد تا بر او اقرار دزد .آوردند (خلیفه عباسی) معتصم نزد

نیز حضور داشت، هنگامی که معتصم از  (امام جواد )علیه السلام .کرد استفتاء از آنان درباره اجرای حد سرقت

بود، چون در آن  آیه تیمم فتوا موضع قطع دست سارق پرسید، ابن ابی داوود پاسخ داد: از مچ دست و مستند او در این

آیه  آیه مقصود از دست )که به زمین زده می شود( کف دست است. عده ای با او هم نظر شدند و دیگران با استناد به

گفتند: موضع قطع، آرنج است. خلیفه روی به جانب امام جواد )علیه السلام( کرد تا نظر آن حضرت را بداند،  وضو

داد تا نظر خود را بیان فرمایند. امام )علیه السلام( فرمود: حال  قسم امام عذر خواستند، ولی خلیفه نپذیرفت و امام را

نظر  (سنت پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم که مرا قسم دادی باید بگویم که ایشان )فقهای بغداد( در این فتوا بر خلاف

دادند؛ دست سارق باید از بن انگشتان قطع شود و کف دست بر جای ماند. معتصم پرسید: دلیل شما چیست؟ حضرت 

باید بر هفت موضع استوار شود: پیشانی، دو  سجده :که فرمود (رسول اکرم )صلی الله علیه وآله وسلم پاسخ داد: سخن

کف دست، دو سر زانو و دو پا، بنابراین اگر دست سارق از مچ یا آرنج قطع گردد دیگر برای او دستی که در موقع 

 سجود بر زمین نهد باقی نمی ماند

[۶۵] 

و این در حالی است که خداوند می فرماید: و ان المساجد لله )یعنی همین مواضع هفت گانه سجود( فلا تدعوا مع الله  

  احدا؛ پس هیچ کس را با خدا مخوانید؛

[۶۵] 

 .و آنچه را به خداوند تعلق دارد قابل قطع نیست 

[۶۵] 

 .این استنباط بدیع امام بسیار مورد پسند معتصم واقع شد و دستور داد که دست سارق از بن انگشتان قطع شود 
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ق ۱۹۵۱شیخ طوسی، محمد بن حسن، الذکری الالفیة، مشهد، دانشگاه،  (۱) . 

ق ۱۱۱۲، قم، دارالقرآن الکریم، (فصلیة تعنی بالشئون القرآنیه)کلانتری، الیاس، رسالة القرآن  (۲) . 

ق ۱۱۱۵حکیم، سیدمحمدباقر، علوم القرآن، تهران، مجمع الفکر الاسلامی،  (۹) . 

ق ۱۱۱۵، مرکز الثقافة والمعارف القرآنیة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، علوم القرآن عند المفسرین (۱) . 

ش ۱۹۵۶، به کوشش غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، .(ق ۹۲۵. م)الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی،  (۶) . 

ش ۱۹۵۵بکائی، محمدحسن، کتابنامه بزرگ قرآن کریم، محمد حسن بکائی، قبله،  (۵) . 

ق ۱۱۱۵لاحیاءالتراث، ( السلام علیهم)، قم، آل البیت .(ق ۱۹۲۵. م)، محمدکاظم، کفایة الاصول، الخراسانی (۵) . 

ق ۱۱۴۶، قم، الادب الحوزه، .(ق ۵۱۱. م)ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب،  (۵) . 

ق ۱۹۵۹، بیروت، اعلمی، .(ق ۱۱۴۲. م)الطباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان،  (۵) . 

ق ۱۱۱۶، نهج البلاغه، صبحی صالح، تهران، دارالاسوة، (السلام علیه)ی امام عل (۱۴) . 

 پانويس

 [ویرایش]

 

  

     .عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، ج۱، ص۱۵، شماره ۹ ↑ .۱

     .خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، ص ۲۵۱ - ۲۵۲ ↑ .۲

     .مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، کتاب القرآن، باب ۱۴، ج۵۵، ص۱۱۲-۱۴۵ ↑ .۹

     .صدوق، محمد بن علی ، امالی، ص۶۶، مجلس دوم ↑ .۱

     .صدوق، محمد بن علی ، کتاب التوحید، باب۹۵، بخش دو بر ثنویه و زنادقه، ص۲۵۱ ↑ .۶

     .آل عمران/سوره۹، آیه۵ ↑ .۵

     .صدوق، محمد بن علی ، عیون الاخبار، ج۲، ص۱۵۱، باب ۱۱ ↑ .۵

     .عیاشی، محمد بن مسعود، مقدمه تفسیر عیاشی، ج۱، ص۱۵، شماره های ۲-۱ ↑ .۵

     .مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۵۵، ص۱۱۱ ↑ .۵

     .مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۵۵، ص۱۱۲ ↑ .۱۴

۲۱۵-۲۱۵الدین، آداب المتعلمین، ص زُرنوجی حنفی، برهان ↑ .۱۱ . 

     .طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج۱، ص۵۵ ↑ .۱۲

     .طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج۲۶ ↑ .۱۹

     .طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج۲۵ ↑ .۱۱

     .طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج۲۵ ↑ .۱۶
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۲۵۶۲، شماره ۲۴۴، ص۶محمد بن احمد، جامع ترمذی، ج ↑ .۱۵ . 

     .نساء/سوره۱، آیه۶۵ ↑ .۱۵

     .طه/سوره۲۴، آیه۲۱ ↑ .۱۵

     .اسراء/سوره۱۵، آیه۶۵ ↑ .۱۵

۹۱-۹۲، ص۱قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج ↑ .۲۴ . 

     .ابن حجرعسقلانی، احمد بن  علی ، الاصابه، ج۲، ص۲۵۲، شماره ۶۱۱۵ ↑ .۲۱

     .صدوق، محمد بن علی ، کمال الدین، ج۱، ص۲۶۵-۲۶۵، باب ۲۱، حدیث۱ ↑ .۲۲

     .کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج۱، ص۱۲، شماره ۱ ↑ .۲۹

     .عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، ج۱، ص۱۵، شماره ۱ ↑ .۲۱

     .آل عمران/سوره۹، آیه۵ ↑ .۲۶

     .حسین بن محمد، راغب اصفهانی، مقدمه راغب در تفسیر، ص۹۵-۹۵ ↑ .۲۵

     .زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان، ج۲، ص۱۵۱-۱۵۵ ↑ .۲۵

     .سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۱۵ ↑ .۲۵

     .خویی، سیدابوالقاسم، البیان، ص۲۵۵ ↑ .۲۵

     .خویی، سیدابوالقاسم، البیان، ص۲۵۵ ↑ .۹۴

     .امام علی )علیه السلام(، نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه ۱۹۹ ↑ .۹۱

     .نحل/سوره۱۵، آیه۵۵ ↑ .۹۲

     .طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، ج۹، ص۵۵-۵۵ ↑ .۹۹

     .طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱، ص۱۱ ↑ .۹۱

     .شوری/سوره۱۲، آیه۱۱ ↑ .۹۶

     .انعام/سوره۵، آیه۱۴۹ ↑ .۹۵

     .صافات/سوره۹۵، آیه۱۶۵ ↑ .۹۵

     .امام علی )علیه السلام(، نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه ۱۹۹ ↑ .۹۵

     .نحل/سوره۱۵، آیه۵۵ ↑ .۹۵

     .عنکبوت/سوره۲۵، آیه۵۵ ↑ .۱۴

     .طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، ج۱، ص۱۱-۱۲ ↑ .۱۱
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     .نحل/سوره۱۵، آیه۱۱ ↑ .۱۲

     .محمد/سوره۱۵، آیه۲۱ ↑ .۱۹

     .ص/سوره۹۵، آیه۲۵ ↑ .۱۱

     .طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، ج۱، مقدمه، ص۱۲ ↑ .۱۶

     .کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج۲، ص۶۵۵ ↑ .۱۵

۵۵احمد، رساله الکشف عن مناهج الادلة، ص  ابن رشد، محمد بن ↑ .۱۵ . 

     .انفال/سوره۵، آیه۲۱ ↑ .۱۵

     .طلاق/سوره۵۶، آیه۹ ↑ .۱۵

     .رعد/سوره۱۹، آیه۲۵ ↑ .۶۴

     .انفال/سوره۵، آیه۲۱ ↑ .۶۱

     .بقره/سوره۲، آیه۲۶۵ ↑ .۶۲

     .انعام/سوره۵، آیه۱۱۴ ↑ .۶۹

     .حشر/سوره۶۵، آیه۱۵ ↑ .۶۱

     .اعراف/سوره۵، آیه۱۵۵ ↑ .۶۶

     .مائده/سوره۶، آیه۹۵ ↑ .۶۵

     .عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، ج۱، ص۹۲۴ ↑ .۶۵

     .جن/سوره۵۲، آیه۱۵ ↑ .۶۵

     .عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، ج۱، ص۹۲۴ - ۹۱۵ ↑ .۶۵

 

 

صفحات قرآن بیبه ترت یقرآن یدعاها �      

                                        

 

� الرحیم أنتالتواب إنك علینا وتب ،العلیم السمیع أنت إنك منا تقبل ربنا  
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�   ،النار عذاب وقنا حسنة الآخرة وفی حسنة الدنیا فی آتنا ربنا

� الکافرین القوم على وانصرنا أقدامنا وثبت صبرا علینا أفرغ ربنا  

اقبلن من الذین على حملته کما إصرا علینا تحمل ولا ربنا ،أخطانا أو نسینا إن تؤاخذنا لا ربنا �  

� الکافرین القوم على فانصرنا مولانا أنت وارحمنا لنا واغفر عنا واعف به لنا طاقة لا ما تحملنا ولا ربنا  

� الوهاب أنت إنك رحمة لدنك من لنا وهب هدیتنا إذ بعد قلوبنا تزغ لا ربنا  

� المیعاد یخلف لا الله إن فیه ریب لا لیوم الناس جامع إنك ربنا  

النار عذاب وقنا ذنوبنا لنا فاغفر آمنا إننا ربنا �  

� ءالدعا سمیع إنك طیبة ذریة لدنك من لی هب رب  

� الشاهدین مع فاکتبنا الرسول واتبعنا بماأنزلت ربناآمنا  

� الکافرین القوم على وانصرنا أقدامنا وثبت أمرنا وإسرافنافی ذنوبنا لنا اغفر ربنا  

النار عذاب فقنا سبحانك باطلا هذا خلقت ما ربنا �  

أنصار من للظالمین وما أخزیته فقد النار تدخل من إنك ربنا �  

�  وتوفنا سیئاتنا عنا وکفر ذنوبنا لنا فاغفر ربنا ،فآمنا بربکم امنوا أن للإیمان ینادی منادیا سمعنا إننا ربنا

الأبرار مع   

� المیعاد تخلف لا إنك القیامة یوم تخزنا ولا رسلك على وعدتنا ما واتنا ربنا  

� نصیرا لدنك من لنا واجعل ولیا لدنك من لنا واجعل أهلها الظالم القریة هذه من أخرجنا ربنا  

� الخاسرین من لنکونن وترحمنا لنا تغفر لم وان أنفسنا ظلمنا ربنا  

� الفاتحین خیر وأنت بالحق قومنا وبین بیننا افتح ربنا  

 � الغافرین خیر وأنت وارحمنا لنا فاغفر ولینا أنت ،مسلمین وتوفنا صبرا علینا افرغ ربنا  



� الکافرین القوم من برحمتك ونجنا الظالمین للقوم فتنة تجعلنا لا ربنا  

� الخاسرین من أکن وترحمنی لی تغفر وإلا علم به لی لیس ما أسالك أن بك أعوذ إنی بر  

بالصالحین وألحقنی مسلما توفنی والآخرة الدنیا فی ولیی أنت رب �  

� ءالسما فی ولا الأرض فی ءشی من الله على فىیخ وما نعلن وما نخفی ما تعلم إنك ربنا  

�  یقوم یوم وللمؤمنین ولوالدی لی اغفر ربنا ،ءدعا وتقبل ربنا ذریتی الصلاةومن مقیم اجعلنی رب

بالحسا  

� نصیرا سلطانا لدنك من لی واجعل صدق مخرج وأخرجنی صدق مدخل أدخلنی رب  

 ولم شیبا الرأس واشتعل منى العظم وهن إنی رب ،رشدا أمرنا من لنا وهیئ رحمة لدنك من آتنا ربنا �

  ،شقیا رب بدعائك أکن

 � قولی یفقهوا لسانی من عقدة واحلل أمری لی ویسر صدری لی اشرح رب  

  رب زدنی علما� 

� الظالمین من کنت إنی سبحانك أنت إلا اله لا   

� الوارثین خیر وأنت فردا تذرنی لا رب   

الراحمین ارحم وأنت الضر مسنی أنی �  

� المنزلین خیر وأنت مبارکا منزلا أنزلنی رب  

� یحضرون أن رب بك وأعوذ الشیاطین همزات من بك أعوذ رب  

� الراحمین خیر وأنت وارحمنا لنا فاغفر آمنا ربنا  

� ومقاما مستقرا تءسا إنها غراما کان عذابها إن جهنم عذاب عنا اصرف ربنا  

� إماما للمتقین واجعلنا أعین قرة وذریاتنا أزواجنا من لنا هب ربنا  



�  النعیم جنة ورثة من واجعلنی الآخرین فی صدق لسان لی واجعل بالصالحین والحقنى حکما لی هب رب

سلیم بقلب الله أتى من إلا بنون ولا مال ینفع لا یوم یبعثون یوم تخزنی ولا   

� یعملون مما وأهلی نجنی رب  

 برحمتك وادخلنى ترضاه صالحا اعمل وان والدی وعلى على أنعمت التی نعمتك اشکر أن أوزعنی رب �

الصالحین عبادك فی  

المفسدین القوم على انصرنی رب ،لی فاغفر نفسی ظلمت إنی رب �  

� الجحیم عذاب وقهم سبیلك واتبعوا تابوا للذین فاغفر وعلما رحمة ءشی کل وسعت ربنا  

 العزیز أنت إنك وذریاتهم وأزواجهم آبائهم من صلح ومن وعدتهم التی عدن جنات وأدخلهم ربنا �

العظیم الفوز هو وذلك رحمته فقد یومئذ السیئات تق ومن السیئات وقهم الحکیم  

� مؤمنون إنا العذاب عنا اکشف ربنا  

 �  فی لی وأصلح ترضاه صالحا اعمل وان والدی وعلى علىأنعمت  یالت نعمتك اشکر أن أوزعنی رب

المسلمین من وانی إلیك تبت إنی ذریتی  

� امنوا للذین غلا قلوبنا فی تجعل ولا بالإیمان سبقونا الذین ولإخواننا لنا اغفر ربنا  

�  کفروا للذین فتنة تجعلنا لا ربنا ،المصیر والیك أنبنا والیك توکلنا علیك ربنا ،رحیم وفءر إنك ربنا

الحکیم العزیز أنت إنك ربنا لنا واغفر  

� قدیر ءشی کل على إنك لنا واغفر نورنا لنا اتمم ربنا  

� نالظالمی القوم من ونجنی الجنة فی بیتا عندك لی ابن رب  

 � کفارا فاجرا إلا یلدوا ولا عبادك یضلوا تذرهم إن إنك دیارا الکافرین من الأرض على تذر لا رب  

� تبارا الظالمینإلا تزد ولا والمؤمنات وللمؤمنین مؤمنا تییب دخل ولمن ولوالدی لی اغفر رب  

 



را که قرآن را بفهمد و حفظ کند عذاب  یخداوند قلب :و آله فرمودند  هیالله عل یرسول خدا صل -1

7، ص 7ج  ،یامال - کند ینم .  

 

و آن را به  اموزدیاست که قرآن ب یشما کس نیبهتر: و آله فرمودند  هیالله عل یرسول خدا صل -2

صدوق یامال -بدهد  ادی گرانید  

 

 

بن  اثیاز غ ،ییحیبن  از محمد ،یبن حسن بن فضال، از محمد ابن عل یعل بیدر تهذ خیش -3

 ز،یسه چ: کرده است که فرمود تیالسلام، روا همیمؤمنان عل ریاز امام صادق، از پدرش، از ام م،یابراه

البرهان و  -. آنمسواك زدن، و روزه گرفتن و خواندن قر: کند یم ادیو حافظه را ز برد یم نیبلغم را از ب

747، ح 717، ص 4ج  ب،یتهذ .  

 17خلقه بحار ج  یسائر الکلام کفضل الله عل یو آله فضل القرآن عل هیالله عل یصلقال رسول الله  -4

71ص  

 67بحار ج  -و الشر  ریالخ نیب اَیان الله سبحان  انزل کتاباً هاد: السلام   هیعل  نیرالمومنیقال ام -5

710ص  

ها بر طرف  یکیظلمتها  و تار -لا تکشف الظلمات الاّ بالقرآن  : السلام  هیعل نیرالمومنیقال  ام -6

724ص   7بحار ج -الا به قرآن  شودینم   

74ص  17بحار ج -جر به قرآن   ستین ییدل جلا  یبرا.   رهیو ما للقلب جلاء غ: و  فرمودند  -7  

از  قرآن  کمك  تانیهایدر  سخت دیخود را از  قرآن بجوئ یدرمان  دردها:  عالم فرمودند  ریام -8

نهج  -. باشد  یو گمراه یدردهاست که کفر و نفال و تباه  نیبزرگتر  یدر آن  شفا   رایز  دیبخوااه

74ص17بحار ج     726البلاغه ص    



، ما ان تمسّکتم   یکتاب الله و عترت:  نیالثقل کمیتارك ف  یان: و آله   هیالله عل یرسول الله  صل -9

شما از  انیو گرانبها در م سینف زیمن دوچ.   علّ الحوض  ردای  یحت فترقاین تَضلِّوا ابداً وانّهما لن بهما ل

تا مادام که شسما به  تمیاهل ب یعنی تعتر  یگریقرآن وو د یعنیکتاب خدا   یکیگذارم   یخود بجا م

ندارند  تا در کنار حوض  ییجدا گریکدیو آن دو از   شودیهرگز  گمراه نم دیآن دو تمسك نموده باش

 81و  عهیش قیطر 27از   یالمرام  بحران ةیدر کتاب غا:    17اخبار  صدوق ص  یمعان. بر من وارد شوند 

استفرموده  تیرا روا ثیحد نیا  یسن قیطر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  آخرت  در عالم  کاربرد قرآن

 

 

  ها در قیامت  از سوره  بعضی  آثار تلاوت

  کسیکه* است  ازمقربین  کند،روز قیامت  تلاوت  ماه  را در هر دو یا سه  یونس سورة  کسیکه» 

  کسیکه.*شود  می  پاك  وخطائش  بوده  پیامبران  از زمرة نماید،در قیامت  قرائت  هود را در هر جمعه سورة

و  بوده  یوسف  مثل  ،جمالش کند،در قیامت  ،تلاوت رادرهر روز یا هر شب  یوسف سورة  

  واجازة  شده  ،وارد بهشت  حساب نماید،بدون  رعد راتلاوت سورة  کسیکه.*گرد  اکبر نمی  دچار فزع

  ودوستانش  در مورد خانواده  شفاعت

با شهداء   میرد ودر قیامت  بخواند،شهیدمی  جمعه  رادر هر شب  کهف سورة  کسیکه*دهند  او می  را به

محشور( ع) عیسی  جزء اصحاب  نماید،رو قیامت  مداومت  مریم سورة وتبر تلا  کسیکه*شود  محشور می  



در کنار   کند،در قیامت  رازیادقراءت  احزاب سورة  کسیکه*دهند  او می  را به  سلیمان  وپادشاهی  شده

  بوده  ،ایمن  کند،در قیامت  راتلاوت  دخان ،سورة ومستحب  واجب در نمازهای  کسیکه*،خواهد بود پیامبران

  کسیکه*دهند  می  راست  را بدست  عملش  ونامة  کشیده  آسان  وازاوحسابی

ودر  نشده  نماید،در دنیا،دچار ترس  تلاوت  احقاف ،سورة در هر جمعه  

  می  خطاب  اومخلص  به کند،در قیامت  اناّ فتحناراتلاوت سورة  کسیکه*خواهد بود  ،ایمن قیامت

  نورانی  ،خدا رابا صورت نماید،روز قیامت  را تلاوت  واقعه ،سورة واباز خ  قبل  هر شب  کسیکه*شود

بخواند،  واجب  را درنمازهای  وتحریم  طلاق  های  سوره  کسیکه*کند ملاقات  

  کند،با بهترین  عمل  آن  وبه کرده  مداومت  لا اقسم بر سورة  کسیکه*شود  نمی  ،دچار ترس در قیامت

عبور  ومیزان  اطواز صر  محشور شده  صورت  

  به  شود وسیراب  محشور می میرد وسیراب  می  نماید،سیراب  را تاوت  والنازعات سورة  کسیکه*کند

  پیامبران  کند، در موقف  ،تاوت واجب  را در نمازهای  البروج ذات  سورة  کسیکه*رود  می  بهشت

واز   بوده  ومقام  جاه  دارای ند،درقیامتک  تلاوت  واجب  را در نمازهای  الطارق سورة  کسیکه*ایستد می

از :شود می  او گفته  کند،به  ،تلاوت ومستحب واجب  را در نمازهای  اعلی سورة کسیکه* است  پیامبران  رفیقان

(  ع) کند،با علی  مداومت  والعادیات سورة بر تلاوت  کسیکه!*شو  ،وارد بهشت خواهی  می  که  هر دری

  جهنم  کند،ازحرارت  رازیاد تلاوت  القارعه کسیکه*اوخواهد بودودر کنار   محشور شده

  می  بهشت  وداخل  شده ونور مبعوث  بخواند،با خنده  عصر رادر نوافل  سورة  کسیکه* است ایمن

«.سوار نمایند  بهشت  از مرکبهای  نماید،اورا بر مرکبی را زیاد تلاوت  لایلاف سورة  کسیکه*شود  

 

  جهنم  او به  گذار قاری  ایستدونمی  می  بر در جهنم  قرآن ،هر سورة وز قیامتر(: ص)خدا  رسول 

!برود  

 



  ،محشورشده گوشت وبدون  تاریك  باصورتی  ریاء بخواند،روز قیامت  را برای  قرآن  کسیکه  

ز نکند،رو  عمل  آن  را یادبگیرد وبه  قرآن  وکسیکه.شود جهنم  زند تا داخل  می  بر پشتش  وقرآن

  ؟گفته داشتم  چشم  من در حالیکه چرا مرا کور محشور کردی!خدایا:گوید  شود ومی  ،کورمحشور می قیامت

  می  برده  دوزخ  به  سپس! شوی  می  فراموش  خودت  والان  کردی  را فراموش  الهی  زیرا تو آیات:شود  می

اورا   استخوانهای  یا،یاد بگیرد،خدا درقیامتدن  طلب  بر علماء یا برای  مباهات  را برای  قرآن وکسیکه!شود

!کند  می  پراکنده  

 

! در قرآن  شك  

 

  حرت! ام  شده  دچار شك در قرآن! امیر مؤمنان  ای: آمد وگفت  امیر مؤمنان  خدمت  شخصی  

 با  که  است  آیاتی  زیرا در قرآن: ؟گفت ای  افتاده  بشك چرا در قرآن!بنشیند  بعزایت  مادرت:فرمود

  نبأ که  سورة72  آیة  یکی: ؟گفت آیات  کدام:فرمود  حضرت!هستند یکدیگر مخالف

  می  که  انعام78 آیة  دوم!گوید نمی  سخن  دهد،احدی  خدا اجازه  ،غیر از کسانیکه روزقیامت:فرماید می

  یم  که  عنکبوت 77  آیة  سوم! نبودیم  ما مشرك!بخدا قسم:گویند- ،مشرکین در قیامت-:فرماید

، روز قیامت:فرماید  

  ص سورة64 آیة  چهارم!نمایند  دیگر رالعن  از شما،بعضی  شوند وبعضی  از شما کافر می  بعضی  ها به  بعضی

!نکنید شکایت  نزد من:فرماید  می  ق سورة 72 آیة  پنجم!کنند  یکدیگررامی ،شکایت جهنمیان:فرماید  می  که  

  می  یس 67 در آیة  ولی.گوید  می  سخن  مشرکین  گفتن  از سخن  ،قرآن آیات  در این 

!گویند  می  اند،برایمان  داده  انجام  را که ،آنچه ودستها وپاهایشان  مُهر زدیم  آنان  امروز بردهان:فرماید  

  در بعضی.ندارند  گفتن  سخن حق  ،آنان دومی  آیة  طبق  گویند ولی  می  سخن  ،آنان اولی  آیات  طبق 

  وپا وپوست  دست  گوید که  می  از آیات  دربعضی  ندارد ولی گفتن  سخن  اجازة  احدی  که  است  آیات

.گویند  می ،سخن بدن  



؟ چیست  آیات  این  اختلاف  علت! امیر مؤمنان  ای   

  یك  به  مربوط  ای  هر آیه بلکه. نیست  قیامت  محل  در یك  همه  آیات  این:فرمود  امیر مؤمنان 

  محل  را در یك  روز،ابتدا همه  خداوند در آن! است  هزارسال  ،پنجاه زیرا روز قیامت. است  امتقی  موقف

.کند  می  جمع  

   هم  ،به خیر وتقوی  ودر دنیا،در کارهای  بوده  پیامبران  تابعین  که  ای عده

  در دنیا،معصیت  ا آنانکهام.کنند  یکدیگر،استغفارمی  گویند وبرای  می  اند،سخن  رسانده  می  ویاری  کمك

  کرده  می  ظلم  که  ومستضعفینی  اند،ومستکبرین  ،یاورهمدیگر بوده ودشمنی  اندودر ظلم  کرده  می

!نمایند  می  ،یکدیگر را لعن اند،درقیامت  

  ای  اند،از عده  همکاربوده  ،با هم در دنیا در ظلم  که  ای  عده  روند که  می  محلی  به  سپس 

  ،از برادر ومادر وپدر ورفیق انسان  روزیکه:فرماید می  قرآن  همانطور که. کنند  رار میدیگر،ف

!کند  ،فرار می وپسرانش  

از   رسید،مردم  می  زمین  اهل ها،به  گریه  این  اگر صدای  کنند که  می  وگریه   شده  جمع  بعد در محلی

  می  عبس82 در آیة  قرآن  که.شود  می  خون  به  تبدیل  اشکشان کنند که  می  آنقدر گریه.افتادند  می  زندگی

! است  بفکر خودش  امروز،هر شخصی:فرماید  

ما ! بخدا قسم:فرماید  می انعام78 در آیة  که.گویند  می  روند وسخن  می  دیگری  جای  به  سپس 

! نورزیدیم  شرك  

  وپا وپوست  شود ودست می  مُهر زره  کنند،بر دهانشان  اقرار نمی  اعمالشان  در اینجا به  چون 

  مُهر از دهانشان  سپس!میدهند  شهادت  سر زده  ازآن  که  گویند وبر معصیتی  می  ،سخن بدنهایشان

دهید؟ می  ماشهادت  چرا علیه  کنند که  می  اعتراض  بدنشان  اعضای  به  شودوآنان  می  برداشته  

  می  را بسخن  هر چیزی که  خدایی:گوید  می  چنین  ،این فصلت77 اعضا را در آیة  جواب  قرآن 

!آورد  آورد، مارا بسخن  



در   همانطور که.گوید  نمی  خدا،سخن اجازة  بدون  شخصی  هیچ  که  شده  جمع  دیگری  بعد در جای 

.بگوید  درست  دهد وسخن  او اجازه  خدا به  گوید مگر کسیکه  نمی سخن  احدی:فرماید  نبأ می82 آیة  

ها   این وهمة.کنند  می  دیِن  وطلب شکایت  بعضی  ها علیه  بعضی  شوندکه  می  دیگر جمع  در مکان  سپس

  خواهیم  ما از خدا می.شود  می  مشغول  بخودش  شد،هر کسی  شروع حساب  وقتیکه. است  از حساب  قبل

  که

2 بحارج«.گرداند  ،مبارك  آنروز را برایمان  

 

شوند می  مبهوت  ملائکه  

:فرمودند می  بزرگ  آبادی  الله شاه  آیة  مرحوم   

  مترتب  از آن  که  اثری  شما شود واولین  کنید تا ملکه  حشر را تلاوت  مبارکه  آخر سوره  آیه  سه) 

  و جواب  سوال  پروردگار برای  از طرف  ملکین  که  وقتی. قبر است  اول  و شب  از مرگ  شود، پس می

: بگویی(( ّ ربك  من)) ر جوابآیند د می  

الا هو   لا الله  الذی  هو الله.  الرحیم هو الرحمن  و الشهاده  الغیب  عالم. الا هو  لا اله  الذی  هو الله 

  الخالق  هو الله.  عمایشرکون  الله  العزیز الجبار المتکبر سبحان  المهیمن  المومن السلام  القدوس  الملك

.  و هو العزیز الحکیم  و الارض  السموات  مافی  له  یسبح الاسماء الحسنی  المصور له  الباری  

  به  است  حق  معرفّ  این  چون.شوند و متحیر می  مبهوت  الهی  ، ملائکه بگویی  طور پاسخ  این  وقتی 

.  حق  زبان  به  حق  معرفی  نه  حق  زبان  

«74 ص  کامل  عارف»  

 

  نیگلپایگا  الدیّن  سیدّ جمال

 



،نزد  بودم  در اصفهان  که جوانی  در دوران  من:فرمود  می  گلپایگانی  الدین  سیّد جمال  مرحوم 

   وآنها مربّی آموختم  وسیر وسلوك  اخلاق  ،درس وجهانگیرخان آخوند کاشی  ،مرحوم دواستاد بزرگ

.بودند من  

  تخت  ودر قبرستان  شهر بروم بیرون  ،به وجمعه  پنجشنبه  شبهای  بودند که  دستور داده  آنها بمن 

. بر گردم  وصبح  کرده  عبادت  هم  ومقداری ،تفکّر کنم و ارواح مرگ  فولاد،درعالم  

  قبرها ومقبره  ،دربین دوساعت ویکی  رفتم  می  وجمعه  شنبه  پنج  شب  بود که  این  من  عادت 

  نمازشب  برای  ،سپس نموده  تراحت،اس وبعد،چندساعت کردم  وتفکّر می  نمودم  می  ها،حرکت

. گشتم برمی  اصفهان  ،به از آن  وپس  خواندم  رامی  ونمازصبح  خواستم  برمی ومناجات  

.آمد  می  ،هوا بسیار سرد بود وبرف زمستان  از شبهای  شبی   

  ولاد،وارد شدمف  تخت  وبه کردم  حرکت  ،از اصفهان عالم  آن  وادی  وساکنان  تفکّر در ارواح  برای  من

. رفتم ای  بقعه  ،به غذا واستراحت  خوردن  وبرای  

  بود،واز اصفهان  مقبره  صاحب وبستگان  از ارحام  را که  ای  را زدند تا جنازه  در مقبره  در اینحال 

شود وآنها   تلاوت  بود،مشغول  مقبره  متصدّی  را که  قرآن  قاری بودند،آنجا بگذارند و شخصی  آورده

.کنند  را دفن  بیایند وجنازه صبح  

.شد  تلاوت  مشغول  هم  قرآن  را گذاشتند ورفتند وقاری  آنها جنازه   

  که  دیدم  ،ناگاه شوم  غذا مشغول به  وخواستم  را باز کرده  دستمال  ،همینکه غذا بخورم  خواستم  می  که  من

  زدند که  بر سر او می  آتشین  گرزهای  چنان!دشدن  مرده کردن  عذاب آمدند ومشغول  عذاب  های  ملائکه

  را متزلزل  قبرستان  گویاتمام  که  خواست  بر می  مرده  از این  کشید وفریادهایی  می  زبانه  آسمان  به آتش

  بر سر جنازه  وآرام  نداشت  اطلاعّ  جریان  از این  قرآن قاری!بود  معصیتی  چه  اهل  که  دانم  نمی.کرد  می

! داشت  ،اشتغال  قرآن تلاوت  وبه  شستهن  

در را باز   که  کردم  اشاره  قاری پرید وبه  لرزید،رنگم  ،بدنم رفتم  ،از حال منظره  این  از مشاهدة  من 

! بروم  بیرون  خواهم  می  که  کن  



.خورد تورا می  گرگ  ،در راه را پوشانده  زمین  برف! آقا هوا سرد است: گفت  

  در اطاق  بناچار خود را به.کرد نمی  ،اودرك ندارم  ماندن  طاقت  من  که  او بفهمانم  به  ستمخوا  هرچه 

! خوردم  زمین  بار به  وچندین  آمدم  ،بسختی وتااصفهان  شدم  وخارج  ،در را باز کردم کشیدم  

  می  واستمالت آمدند  ، می وجهانگیرخان  آخوند کاشی  ومرحوم  بودم  مریض  در مدرسه  هفته  یك 

  کم بردتاکم  فرو می  حلقم  زور به  زد وبه  باد می  کباب ، برایم دادندوجهانگیرخان  دارو می  کردند وبمن

. گرفتم  قوتّ  

  به. دیدم  آنها می  برزخی  صورتهای را به  مردم  ،تامدّتی رفتم اشرف  نجف  به  از اصفهان  وقتی  من 

. شدم  ،ملول مشاهده  از کثرت  تا آنکه! نوشیاطی  وحیوانات وحوش  صورت  

  بگیرد که  را ازمن  حال  این که  خواستم(  ع) واز امیر المؤمنین  شدم  مطهّر مشرفّ  حرم  یکروز به 

. ندارم  طاقت  من  

  حوزه  پیام»! دیدم  می عادی  را بصورتهای  ،مردم پس  واز آن  گرفت  را از من  حال  آن  حضرت 

«  22 ص2 شمارة  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  قرآنی  اطلاعات

 

 

اید و  پدید می  قرآنی  وکلمات حروف  چینش  از نحوه  که  است  خاصی  ،آهنگ قرآن  نظماهنگ» 

  بسیار دقیق  انگیز و ارتباط شگفت  نظمی  دارای  نظماهنگ  این.رسد می گوش  به  کریم  قرآن  شنیدن  هنگام

  از سخن  جنبه  این.سازد و شیوامی  را روان  قرآن  الفاظ  که  هاست  و سوره  ومقاصد آیات  بامعانی

مورد   محمود و سید قطب  دکتر مصطفی  از جمله  گذشته از نویسندگان  در آثار چند تن  خدا،تاکنون

  از قرآن  پرتویتفسیر ارزشمند  لای  در لا به  طالقانی  درکشور ما نیز مرحوم. است  قرارگرفته  بررسی

. است  را ذکر کرده  دست  از این  اشاراتی  

از   ای ،پاره است  و نرم  هاحریرگونه واژه  برخی  در قرآن:گوید می  مصری  محمد مندور،نویسنده 

ها  از واژه  دارد،برخی  مهر در دل  وشراب  ها لبخند بر لب ازواژه  گروهی. و وقار است  ها با هیبت واژه

در آوا و   تفاوت.: ها بسیاراست واژه  رو تفاوت  از این. تنور عشق  یك  مثل. گُل  یك  مثل. رؤیاست مثل

...و  در صورت  ،تفاوت درظرفیت  ،تفاوت در معنا ومفهوم  ،تفاوت آهنگ  

  حرف. است 70  سوره در این« س«  شمار حروف: که  است  آمده  ناس  سوره  نظماهنگ  درباره 

کند  القا می  وناخوشایندی  و سستی  از سکون   ،مفهومی مختلف  یها زبان  از کلمات  در بسیاری« س»

  از ترس  ای آمیزه  صدور الناس فی  یوسوس  ،الذی الخناس  شرّ الوسواس  من:نظیر  ناس سوره  عبارت.

.رسانند می  گوش  سحر را به  وسستی  و سکر و مستی  افسون  وهراس  

  این  در فصول  که« س«  مشدّد وطنین  برخورد نون  صدای:گوید می  باره  در این  طالقانی  مرحوم 

در   انسان  نفس  خیر وشر در میان  نیروهای  میان  نمایاند که رامی  ای از برخورد و معرکه  ،جوّی آمده  ایات



  تانگلس  از مجله  نقل«.دارد می را اعلام  معرکه  این  ادامه  یوسوس  فعل  و هیئت  صوتی  و حرکات است  گفته

71 ص 774 ش  قرآن  

 

الاّ   لاتکلّف)را  خودش: است  کرده از اعضاء پیامبر را مدح  ،هرعضوی  خداوند درقرآن» 

  واللیل)را  مویش(*یاایّهاالمدثّر)را  سرش*24نساء( نفسك

 72 نجم(البصر  مازاغ)را  بینائیش* 78 طه( عینیك ولاتمدّن)را چشمش7 ضحی( اذاسجی

  وماینطق)را  سخنش*12 مریم( بلسانك فانّما یسرّناه)را  زبانش*67 توبه( ٌ اُذُنهو  ویقولون)را گوشش*

  ابرویش*  744 بقره( وجهك تقلّب  قدنری)را صورتش* 8 نجم( الهوی عن

  اش  سینه*12 بقره( ّ قلبك علی)را دلش*77 نجم( الفؤاد  ماکذب)را  دهانش*76 لقمان( ولاتصعّرخدّك)را

  ولاتجعل)را دستش* 8 شرح( ظهرك  انقض  الذّی)را  پشتش*7 شرح( صدرك لك  نشرح  الم)را

  پایش* 8  حجرات( النبی  صوت  فوق)را  صدایش*772شعراء( تقوم  حین)را  قیامش*71اسراء( یدك

ٍ  خلُقُ ' لعلَی  وانّك)را  اخلاقش*27حجر( یعمهون سکرتهم  لفی  انّهم  لعمرك)را  روحش*7 طه(ماانزلنا طه)را

  نمازش*778نساء( تعلم تکن  مالم  وعلّمك)را   علمش*4مدثّر(فطهّر  وثیابك)را لباسش*4 لمق( عظیم

  لکتاب  وانهّ)را  کتابش*2 مزمل(النهار  فی ّ لك ان)را  اش  روزه*21اسراءً( فتهجّد نافلة)را

  قبله*770 انعمر  آل( خیرامة  کنتم)را  امتّش*77نور( لهم  ارتضی  الذی  دینهم)را دینش*47 فصلت(عزیز

(  ورسوله  اللّه  اذاقضی)را  امرش*7بلد(بهذاالبلد  لا اقسم)را  شهرش*744 بقره( قبلة  فلیولینّك)را  اش

  عصمتش*2 منافقون( ورسوله العزة  وللِّه)را  عزتّش*7 عادیات(ضبحاً  والعادیات)را لشکرش* 86 احزاب

  من  برائة)را  صلابتش* 780 طه( ترضی  لعلّكف)را  شفاعتش*62 مائده( الناس  من  یعصمك  واللّه)را

  اهل  الرجس  عنکم  لیذهب)را  بیتش اهل*77 مائده( ورسوله  اللّه  انّما ولیّکم)را  وصیتش*7  توبه( ورسوله اللهّ

72 بحارج«788  احزاب( البیت  

 

:کند  می  دلالت( ع) علی  برمقام  که  آیاتی  

 



  سبیل  الاخر وجاهد فی  والیوم باللّه  ْ آمن کمَن  المسجدالحرام  وعمارة  الحاج  سقایة  اجعلتم»-7 

71 توبه« الظالمین القوم  لایهدی  واللّه  عنداللّه  لایستوون. اللهّ  

  عموی  عباّس.فروختند  فخرمی  هم  به  وحمزه  وطلحه  عباس: که  است  آمده  آیه  این  نزول  دربارة 

  می  طلحه. دهیم  می  آب  حاجیان  وما به  مااست  در دست  زمزم آب  که  است  این  افتخارمن: گفت  پیامبر می

  حضور داشت  که امیرمؤمنان.کرد  افتخار می  چیز دیگری  به  هم  حمزه. هستم  کلیددار کعبه من: گفت

یشتر جهاد ب  واز همه  خواندم  وباپیامبر نماز می  اوردم  شما ایمان  از همة  قبل  ماه  شش  من:فرمود

را  کعبه  وکلیدداری  حاجیان  به  دادن  آیا آب:شد  نازل  آیه  این  نزدپیامبر ببرند که  خواستند داوری. نمودم

؟اینها درنزد خدا  است  خدا جهادنموده  داردودر راه  خدا وقیامت  به  ایمان  دانید با کسیکه  برابر می

.ندک  نمی را هدایت  نیستند وخدا ظالمین  مساوی  

  من  یعصمك  واللّه  رَسالته فما بلّغت  تفعل  لم  واِن  ربّك  من  الیك  ما اُنزل  بلّغ  یا ایّها الرسول»-7 

62 مائده«. الناس  

  را انجام  رسالتش  اگر نکنی نما که  ابلاغ  شده  بتو نازل  پروردگارت  از جانب  را که  آنچه!پیامبر  ای» 

«.کند  می  حفظ  ردموخدا تورا از م  ای  نداده  

. است  شده  ،نازل مردم به( ع) علی  ولایت  ابلاغ  دربارة  آیه  این  اند که  گفته  وسنّی  شیعه  مفسرین  

6 فاتحه« المستقیم  اهدنا اصراط»-8   

! هستی  مستقیم  تو صراط! علی  ای:پیامبر فرمود   

2رعد«هادٍ  ّ قوم منذر ولکل  انّما انت»-4   

  ولاهم  ٌ علیهم ولاخوف  عندربّهم اجرهم  ً فلهم والنهار سراً وعلانیة  باللیل  اموالهم  ینفقون  الذین»-7 

24 بقره« یحزنون  

  وغم  خدا مأجور بوده  کنند،درپیشگاه  می  انفاق  ،آشکار وپنهان خودرا در روز وشب  اموال  آنانکه» 

«. نیست  بر آنان  واندوهی  



  چهاردرهم  حضرت آن  آنزمانیکه.شد  نازل( ع) علی  دربارة  فوق  ةآی: است  گفته  عباس  ابن 

.داد  صدقه  را درپنهانی  چهارم  آشکارا ودرهم  ویکدرهم را درشب  را در روز ویکی  یکدرهم. داشت  

40  بقره« بعهدکم  اوف  اوفوا بعهدی»-6   

«. عهد شما وفا نمایم  وفا کنید تا به  عهدمن  به»   

. شمارا وفا کنم  رفتن بهشت  وفا کنید تا منهم( ع) علی  ولایت  به: اند یعنی  هگفت  مفسرین   

86نساء«احساناً  وبالوالدین»-2   

«.کنید  پدر ومادر نیکی  به»   

.هستند( ع) وعلی(  ص)،محمدّ والدین  وسزاوارترین  والدین  برترین:پیامبر فرمود   

707 عمران  آل«اجمیعاً ولاتفرقّو  اللّه  واعتصموا بحبل»-2   

«.نشوید  زنید ومتفرق  چنگ  الهی  ریسمان  به»   

. است( ع) ،علی الهی  مراد از ریسمان  که  آمده  درتفسیر نورالثقلین   

724نساء«نورامًبیناً  وانزلنا الیکم  ربّکم  ٌ من برهان  قد جائکم  یا ایّها الناس»-1   

«. کردیم  رانازل  شما نور آشکاری  وینزد شما آمد وما بس  الهی  برهان! مردم  ای»   

. است( ع) ومراد از نور،علی  ،پیامبراسلام  مراد از برهان  که  آمده   

771 توبه«. الصادقین  وکونوا مع  آمنوااتّقوا اللّه  یا ایّهاالذیّن»-70   

«.باشید  وبا صادقین  تقوا داشته! مؤمنین  ای»  

. است( ع) ،علی مراد از صادقین  که  شده  نقل  عباس  در تفاسیر از ابن   

 

 



 

( ع)عصر  امام  در شأن  آیات  

 

  خدا خوشحال  از یاری  ایمان ،اهل( ع) قائم  قیام  در موقع(: ع) صادق  امام» المؤمنون  یومئذٍ یفرح-7 

«.شوند  می  

خود را برشما   وباطنی  ظاهری خدا نعمتهای  یعنی«70 لقمان» وباطنة  ظاهرة  نعمه  علیکم  واسبغ-7 

  مردم  از دیدگان  که است  غایب  امام  باطنی  ظاهر ونعمت  امام ظاهری  نعمت(: ع) کاظم  امام».کرد  روزی

شود وهر چیز  آشکار می  ظهورش  در هنگام  زمین  وگنجهای  است مخفی  

«.گردد  می  نزدیك  برایش  دوری   

ظهور   هرگاه  که  است بیت  ما اهل  مراد از روز،قائم(: ع)باقر  امام»7  لیل  ' والنهار اذا تجلّی-8 

«.شود  پیروز می  باطل  کند،بردولت  

  او همة  در زمان  که  است  زمان مراد امام(: ع) صادق  امام»76سبأ  وایاماً آمنین  سیروا فیها لیالی-4 

«. است  راهها ایمن  

  در زمان: که  است  گفته  در تفسیرآن  ابراهیم  بن  علی»72 رُویداً  طارق  امهلهم  ّ الکافرین فمهل -7 

«.گیرد می  وطاغوتها انتقام  ،او از جباران قائم  قیام  

«. است بیت  ما اهل  او قائم(: ع) علی»87یشاء  نور  مَن  الله لنوره  یهدی-6   

«. ما است  قائم  فجر لقب(: ع) صادق  امام»والفجر  -2   

«27اسراء» الباطل  وزهق  جاء الحق -2   

ظاهر   زمین  بر کل او دین  بوسیلة)«88  توبه» المشرکون  ولو کره  کلّه  الدین  علی  لیظهره-1 

.(شود می  



( خداونداست  حجتهای  ماندة  او باقی)«26هود» الله خیرٌ لکم  بقیة-70   

او )«7 قصص» الوارثین  مونجعله الائمة  ونجعلهم  الارض  استضعفوا فی  الذین  َّ علی نَمُن  ونرید ان-77 

(سازد می  را حاکم  مستضعفین  حکومت  

دعا کند   هرگاه  که  است  اومضطّری)«67  نحل»السوء  ویکشف  المضطر اذا دعاه  یجیب  امّن-77 

(شود  اجابت  

 

بود  قرآن  معلّم( ص)پیامبر  در زمان  که  زنی  

 

  در عهد رسول  قرآن  حافظ زنان  و از نخستین  نقرآ  از معلمان  یکی  شهیده  به  ملقّب  ّ ورقه ام» 

  با چند تن  هرازگاهی( ص) و پیامبر اکرم  داشت  را بر عهده  مسلمان زنان  جماعت  امامت  وی.بود( ص)خدا

  رسول  بدر به  جنگ  نامیدند ،زیرادر هنگامة می« شهیده»اورا   حضرت  آن.رفتند دیدار او می  به  ازیارانشان

  وپرستاری  مجروحان  مداوای  و به  بیایم  جبهه  شما به دهید تا در رکاب  اجازه: فتگ( ص)خدا

  در راه  شهادت  اووعده  نیز به  حضرت  آن.گرداند  نائل  شهادت  خداوند مرا به  ،شاید که بپردازم بیماران

.بودند  خدا داده  

  او رفت  خانه  به  که  مسلمانی زنان  برای  اش او دستور دادند تا در خانه  به( ص) اکرم  رسول  حضرت 

قرار   که  داشت  او کنیز و غلامی.ماند  عمر زنده  خلافت  تا زمان شهیده.بر پا کند  وآمد داشتند،نماز جماعت

عمر .بردند واورا کشتند  بر او حمله  دو شبانه  اما آن.خدا آزاد کند  در راه  از مرگش  دورا پس  بود آن

  ش  قرآن  گلستان  مجله«. برویم« شهیده»دیدار   به بیایید با هم:  گفتند که می  راست( ص)داخ  رسول: گفت

71 ص 777  

 

«. است  آمده  بار در قرآن42،  قرآن  کلمة»   



-  طه -  کهیعص-الر -  المص-  الم: شامل.شود آغاز می  مقطعه  با حروف  از سُور قرآنی  سوره71» 

  ن- ق -  معسقح -  حم -  ص -  یس-  طسم

  وما به  است  حق  علی  راه  یعنی نمسکه  حق  علی  صراط:اند نوشسته  گونه  را این  حروف  این  جمع 

«. جوئیم می  تمسك  آن  

  و بجای.شد  داده  طولانی هفتگانة  های سوره  ،بمن تورات  بجای:فرمودند( ص)خدا  رسول» 

  شد که  داده  بمن  فضیلت  بر اینها این  وعلاوه  ای آیه  دویست های زبورسوره  وبجای  مثانی  های ،سوره انجیل

عطا   بمن  رااز زیر عرش  بقره  و آخرهای  الکتاب  فاتحة  وسوره. است  شده  داده  بمن  هم  مفصّل های سوره

   قرآن  مفاهیم«. است نشده  داده  پیامبری  هیچ  به  از من  قبل  کردند که

  علامه) ،المیزان( طبرسی حسن  بن  فضل) البیان  مجمع: شیعه  ر مهمتفاسی  از جمله» 

( حویزی  علی  شیخ) ،نورالثقلین( حلی  

،فخر ( خوارزم  اهل  زمخشری) ،کشاف( آمل جریر اهل  محمد بن) طبری: تسنن  تفاسیر اهل  واز جمله

«( سیوطی) ،جلالین(شیراز  اهل) ،بیضاوی( مازندران اهل) رازی  

 

 

محمدّ برسایر انبیاء  محمدّ وآل  برتری  

  قرآن  از آیات  دربعضی.اند برتر از انبیاءواولیاءبوده( ع) معصوم  چهارده  وجوددارد که  متقنی  دلایل 

  خودرامسلمان( ع) وعیسی(  ع) ویوسف(  ع) ویعقوب( ع)  ابراهیم  حضرت که  است  آمده  صراحت  به

:فرمائید  توجه  چند آیه  به. است ذکر نموده  از شیعیانرا (  ع) اند وخداوند ابراهیم خوانده  

  َّ الله اصطفی ّ اِن یابَنی  ویعقوب  بنیه  بهاابراهیم  ووصّی. ّ العالمین ُ لرب اسلمت  قال. اسَلِم  ربُّه  اذقال» 

  بقره787و787« مسلمون  ّالاّ وانتم فلا تموتن  الدین  لکم



را   پسرانش  وابراهیم. پروردگارعالمیانم  تسلیم  من: گفت  اوهم!شو  مسلمان: گفت  ابراهیم  خدابه 

  کرده  شما انتخاب  را برای  دین  خدا این  بدرستیکه: گفت  پسران نیز به  کرد ویعقوب  سفارش  دین  این  به

. مبادا بمیرید مگر با اسلام  پس است  

****** 

انصارالله آمناّ بالله   نحن  الحواریون اللهقال  الی  انصاری  مَن  الکفر قال  منهم  ّ عیسی فلماّ احس» 

  عمران آل77« واشهد باناّ مسلمون

  بسوی  یاور من کسانی  چه:پرسید.اند کافرشده  مردم  کرد که  احساس  عیسی  وقتی 

. هستیم  مامسلمان  که  وتوشاهدباش  آورده  خدا ایمان  مابه:گفتند  خدایند؟حواریون  

****** 

  عمران  آل62« المشرکین  من  حنیفاً مسلماًوماکان  کان  یهودیاً ولا نصرانیاً ولکن  ابراهیم  ماکان» 

.نبود بود ومشرك  موحدّ ومسلمان  بود بلکه  مسیحی  ونه  یهودی  نه  ابراهیم   

****** 

  وما اوتی  والاسباط  یعقوبو  واسحاق واسماعیل  ابراهیم  علی  علینا ومااُنزل  آمناّ بالله وما اُنزل  قُل» 

  عمران  آل24« مسلمون  له  ونحن  احدٍ منهم  ُّ بین لانُفرِق  ربّهم  من والنبیوّن  وعیسی  موسی

او   ونوادگان  وفرزندان ویعقوب  واسحاق  واسماعیل  برما وبرابراهیم  خدا وآنچه  بگو به 

  هیچ ومیان  داریم  ،ایمان شده  داده  از خدایشان  نوپیامبرا وعیسی  بر موسی  آنچه  وبه  شده  فروفرستاده

. ِ خداهستیم وما مسلمان  جدا نکنیم از ایشان  یك  

****** 

  مائده8«دیناً  الاسلام  ُلکم ورضیت  نعمتی  ُ علیکم واتممت  دینکم  ُ لکم اکملت  الیوم» 

شما   را برای  واسلام  کردم مخودرا برشما تما  ونعمت  رساندم  کمال  شمارا به  دین(غدیر)امروز 

. شدم  راضی  آن  وبه  پسندیدم  



****** 

  ّ فی َ ولی انت  والارض  فاطر السماوات. الاحادیث تأویل  مِن  وعلمتّنی  الملُك  من  ّ قد آتیتنی رب» 

  یوسف707« بالصالحین  مسلماً واَلحِقنی  توفنّی  الدنیاوالاخرة

آسمانها   توآفریننده. آموختی تعبیرخواب  وعلم  دادی  اهیپادش  توبمن!خدایا: گفت  یوسف 

«.نما  ملحق  صالحین  از دنیا ببر وبه  مرامسلمان. در دنیاوآخرتی  من  توسرپرست. وزمینی  

 

  از قرء بمعنای-7:باشد می  چندقول  است  شده  ساخته  ای کلمه  از چه«  قرآن«  کلمة  که  این  در باره» 

  ضمیمه  بمعنای  از قرن-7. است  آسمانی  کتابهای  جامع  قرآن یعنی. است  شده  گرفته  وگردآوری  جمع

  به  خاص  وبا کیفیتی.هستند وضمیمه  نزدیك  هم  ها به و سوره  وآیات  حروف  یعنی. است  شده گرفته  کردن

«.باشد دیگر می  بر آیة  قرینه  ای زیرا هر آیه  است شده  گرفته  از قرائن-8.اند شده  وصل  هم  

 

  قرآن  مثَلَهای

 

  مقصود قرآن  شدن  بهترفهمیده  باعث  که  است  کرده  استفاده  از موارد از مثَلَهائی  در بعضی  قرآن 

:شود می  اشاره  مَثَل7  به  نمونه برای.گردد می  شده  زده  مورد مثال  در آن  

  باشد ولی  روشن  کند تا اطرافش  روشن آتشی ِ تار در شب  که  است  شخصی  مثل  منافقین  مثَل-7 

«72 بقره».ماند می  خود باقی  گمراهی  برد واو در تاریکی نور را می  خدا این  

  گوید که می  زند و چیزهائی می خود نهیب  بر گوسفندان  که  است  چوپانی  کفار مثل  مثََل-7 

«727 بقره».کنند وکورند و فکر نمی  وکنگ کر.شنوند از او می  فهمند و تنهاصدائی نمی  گوسفندان  

باشد   صد دانه  ای در هر خوشه  برویاند که خوشه  هفت  که  است  ای دانه  مثََل  کنندگان  انفاق  مثَل-8 

«767 بقره». ودانااست  بخش  خدا وسعت  کند که بخواهد دو برابر می هرکه  و خدا برای  



را   خاك  ببارد و آن  و رگباری  نشسته بر آن  خاکی  که  است  سفت  سنگی  مثَل  گذاران  منّت  مثَل-4 

«764 بقره».برند نمی  اند ثمری کرده از آنچه  ریاکاران  که.ببرد  

شدید باشد   سرمای  در آن  که  است  بادی مثََل(باشند می  یهودی  که)در دنیا  کنندگان  خرج  مثَل-7 

  ستم  قوم  آن  خدابه  را نابود سازد همانطور که  کردند،برسد و آن  بر خود ستم که  مردمی  زراعت  و به

  است  ننموده  نیز ستم(یهود) اینان  ،به است  نکرده

«772  عمران  آل».اند نموده  خود ستم  به  خودشان  بلکه  

 

  از آیات  بعضی  اسامی

«776 بقره» راجعون  اناّ لله واناّ الیه: استرجاع  آیه-7   

  لعلّکم  قبلکم  من  الذین علی  کما کتب  الصیام  علیکم  آمنوا کُتب  یا ایّها الذین: روزه  آیه-7 

«720  بقره«» تتّقون  

«776 بقره»... ّ القیّوم الاّهو الحی  الله لا اله: الکرسی  آیة-8   

«727  بقره»... مسمّی اجل  الی  بدین  آمنوا اذا تداینتم  یا ایّها الذین: آیه  بزرگتزین  دین  آیة-4   

و اُخر   ّ الکتاب ّ امُ ٌ هن مٌحکمات آیات  منه  الکتاب  علیك  انزل  هوا لذی: ومتشابه  محکم  آیة-7 

«2 عمران  آل» متشابهات  

ونسائنا   ُ ابناءنا و ابنائکم تعالواندع  فقل  العلم  من  بعد ما جاءك  من  فیه  حاجّك  فمن: مباهله  آیه-6 

«6 عمران  آل» الکاذبین  لله علی  لعنة فنجعل  ّ نبتهل ثم  سنا وانفسکمو انف  ونسائکم  

«747نساء»سبیلا المؤمنین  علی  الله للکافرین  یجعل  ولن: سبیل  نفی  آیه-2   

  الاسلام  لکم  ورضیت نعمتی  علیکم  واتممت  دینکم  ُ لکم اکملت  الیوم: دین  اکمال  آیه-2 

«8 مائده»دیناً  



  وهم  الزکاة  و یُؤتون  الصلاة یقیمون  آمنوا الذین  و الذین  الله ورسولُه  انّما ولیّکم: لایتو  آیه-1 

«77 مائده» راکعون  

والله   َ رسالته فما بلّغت تفعل  لم  و اِن  ربّك  من  الیك  ما اُنزل  بلّغ  یا ایّها الرسول: تبلیغ  آیه-70 

«62 مائده» الناس  من  یعصمك  

«727 اعراف»' قالوا بلی  ُ بربّکم الست:وذر  میثاق  آیه-77   

  موسی  وقال  لیلة  اربعین  َّمیقاته فاتممناها بعشر فتم  لیلة  ثلثین  وواعدنا موسی:وواعدنا  آیه-77 

«747 اعراف» المفسدین  سبیل  فلا تتبع واصلح  قومی  فی  اخلفنی  هارون  لاخیه  

  لیتفقهوا فی  منهم  ّطائفة کل  فلولا نفَرَ مِن  لینفروا کافّة  منونالمؤ  وما کان: نفر وهجرت  آیه-78 

«777  توبه» یحذرون لعلّهم  اذا رجعوا الیهم  و لینذروا قومَهم  الدین  

«1حجر» لحافظون نزلنّا الذکر واناّ له  انّا نحن:  از قرآن  ذکر ومحافظت  آیه-74   

«12  نحل» الرجیم الشیطان  تعذ بالله منفاس  القرآن  فاذا قرأت: استعاذه   آیه-77   

«87 احزاب»تطهیرا  ویطهّرکم البیت  اهل  الرجس عنکم   انّما یرید الله لیذهب:تطهیر  آیه-76    

ما   فتصبحوا علی  تصیبواقوما بجهالة  بنبأ فتبینّوا اَن  فاسق  جائکم  آمنوا ان  یا ایّها الذین:نبأ  آیه-72 

«6 حجرات» نادمین  فعلتم  

  انّه  لماّسمعوا الذکر ویقولون  بابصارهم  کفروا لیزلقونك  یکاد الذین  و ان:یکاد  ان  آیه-72 

«77 قلم» الاّذکر للعالمین  وماهم  لمجنون  

وسلّموا   آمنوا صلّوا علیه یا ایّها الذین  النبی  علی  یصلوّن  ّ الله وملائکته ان: صلوات  آیه-71 

«76 احزاب»تسلیما  

«721 بقره» الالباب  ٌ یا اولی حیاة  قصاص  ولکم: قصاص  آیه-70   

«774 بقره» لاتشعرون  احیاءٌ ولکن  بل  الله اموات  سبیل  فی  یقتل  ولاتقولوا لمن:شهید  آیه-77   



 ' الهدی  من وبینات  ً للناس هدی  الرآن  فیه  انزل  الذی  شهر رمضان: رمضان  آیه-77 

«727 بقره» والقرآن  

«712 بقره» الالباب ِ یا اولی واتقون  ّ خیرالزاد التقوی تزودّوا فان: توشه  آیه-78   

«747 بقره» اضعافاً کثیرة له  الله قرضاًحسناً فیضاعفه  یُقرض  ذا الذی  من: الحسنه  قرض  آیه-74   

  عمران  آل» الخاسرین  من  الاخرة و هو فی  منه  یقبل  دیناً فلن  غیر الاسلام  یبتغ  و مَن: اسلام آیه-77 

27»  

«16 عمران  آل» ًللعالمین مبارکا وهدی  ببکّة  للَذی  للناس  وضع  بیت  ّ اول ان: کعبه  آیه-76   

«708 عمران  آل»الله جمیعا ولاتفرقّوا  واعتصموا بحبل: وحدت آیه-72   

«778  عمران  آل» کرونتش فاتقواالله لعلّکم  اذلة  الله ببدر وانتم  ولقد نصرکم:بدر آیه-72   

«71نساء» الامرمنکم واولی  الامر منکم  واولی  اطیعوا الله و اطیعوا الرسول: اطاعت  آیه-71   

«7 مائده» والعدوان الاثم  ولاتعاونوا علی  البرّ و التقوی  وتعاونوا علی»: تعاون آیه-80   

ّ  لایحب  کلوا وشربوا و لاتسرفوا انّهّ مسجد و  عند کل  خذوا زینتکم  آدم  یابنی: اسراف  آیه-87 

«87 اعراف» المسرفین  

  وانصتوالعلّکم  فاستمعوا له  ء القرآن واذا قری: قرآن  به  سپاری  گوش  آیه-87 

«704 اعراف» تُرحمون  

عدوالله و   به  تُرهبون  الخیل رباط  ومن  قوّة  من  ما استطعتم  واعدّوا لهم: دفاعی  آمادگی آیه-88 

«60 انفال» کمعدوّ  

«77رعد» یغیّروا مابانفسهم  حتی  ّ الله لایغّیّر ما بقوم ان: هرقومی  سرنوشت  آیه-84   

«2  ابراهیم»لشدید ّ عذابی ان  کفرتم  و لئن  لازیدنّکم  شکرتم  لئن:شکر  آیه-87   

«78اسراء»احسانا و بالوالدین  اَلاّتعبدوا الاّایاهّ  ربّك  وقضی: والدین  احترام  آیه-86   



«21اسراء »مقاما محموداً ربّك  یبعثك  ان  عسی  لك  نافلة  فتهجد به  الیل  ومن:  نمازشب  آیه-82   

الاّ   ولایزید الظالمین للمؤمنین  ماهو شفاء و رحمة  القرآن  ّ من وننُزل: شفاء قرآن  آیه-82 

«27اسراء »خسارا  

ثواباً و خیرٌ   خیرٌ عند ربّك  الصالحات و الباقیات  الحیوة  زینة  والبنون  امال: صالحات  باقیات آیه-81 

«46  کهف»املاً  

  لا اله  اَن  الظلمات  فی ' فنادی نقدر علیه  لن  ّ اَن مغاضبا فظن  اذ ذهب  وذاالنون: یونسیه  آیه-40 

«22انبیاء» الظالمین ُ من کنت  انّی  سبحانك  الاّانت  

 

  قرآن  اهداف

«...وعاد وثمودو  وفرعون نوح  اقوام  مانند داستان  گران  عصیان  سرنوشت  نمودن ترسیم-7   

  فئة  مِن  کم:فرمود  که  وجالوت طالوت  بین  جنگ  به  مربوط  مانند آیات  مؤمنان  روحیه  تقویت-7 

پیروز   بزرگ  بر گروههای  که  کوچکی  بسیار گروههای  چه741  بقره«الله  ً باذن ً کثیرة فئة  غلبت  قلیلة

.شدند  

استضعفوا   الذین  َّ علی نمن  ونرید اَن: برفرعونیان  آنان  بخاطر پیروزی  بر مستضعفین  گذاشتن  ومانند منت

7 قصص« الوارثین  ونجعلهم  الائمة ونجعلهم  الارض  فی  

. عطا کنیم  درزمین  و آنها را حکومت   گذاشته  منت  تا بر مستضعفین  کردیم   وما اراده  

  پیامبران  دعوت  بودن  یکی-8 

تا   از خدا خواست( ع) موسی مانند اینکه  وجسمانی  مادی  با مطالب  عقلی  مسائل  کردن  روشن-4 

748 اعراف...و  بینی مرا می  ماند بزودی  اگر در جایش  کن  نگاه کوه  دهد وخدا فرمود به  نشان  خود را به  

77 احزاب« حسنة  اللهاسوة  رسول  فی  لکم  لقد کان»مانند   آینده  نسلهای  تمام  رهنمود برای-7   



  که  بودید آنچنان  وضعیف شما اندك  بیاید که  بیادتان»آثار مرگبار غرور مانند   زدودن-6 

76 انفال«کرد  داد و شما را یاری  خداشما را پناه  شما را بربایند ولی  ترسیدید  مردم می  

  شوید بدون می  کنیدوارد بهشت می  آیا خیال»مانند   است  حتمی  مؤمنین  برای  بلا وامتحان-2 

خدا   یاری  پس  پیامبر گفت  شدند که  دچار سختی  چنان  آن که  گذشته  اقوام  ها و بلاهای سختی  آن  اینکه

774  بقره«آید؟برشما وارد شود؟ می  کی  

ویا   است  فرعون  شوهرش که(  س) مانند آسیه  زنی  حتی  باز است  همه  بر روی  سعادت  راه-2 

...آوردند و  ایمان  که  و یاساحرانی  است  بوده  سیاهی  غلام  که(  ع) لقمان  

بعدا   اینکه  عنوان  را به( ع) مانندموسی  کودکی  مانند اینکه  است  چیز مسلط  بر همه  الهی  قدرت-1 

.خشکاند را می  فرعون  همو ریشه  ولی دهند می جای  شود در کاخ  فرعون  کمك  باعث  

. است اخروی  وارزشها در نعمتهای  است  وفانی  ارزش  دنیا بی  اینکه-70   

  قرآن  رسالتهای

7 بقره« ً للمتقین هدی»،47 فصلت« ً للناس هدی»انسانها  هدایت-7   

و   الاّهو و الملائکة  لااله  هشهدالله انّ»،72فاطر«العلماء  عباده  الله من  انّما یخشی«  الهی  معرفت-7 

72 عمران  آل« الاّ هو اللهالعزیز الحکیم  لا اله  قائماً بالقسط  اولوالعلم  

نیستند   مساوی  باهم  وبدی  خوبی»،70  حجرات« اخوة  انّما المؤمنون» معاشرت  آداب  دادن  نشان-8 

  ّاکرمکم ان»،84 فصلت«شود می  تبدیل  دوستی  به  دشمنی  صورت  در این بده  را انجام  نکوتر است  آنچه  پس

77 حجرات«نکنید  یکدیگر رامسخره  ایمان  اهل  ای»،78 حجرات« عندالله اتقیکم  

  را روزی  آنان  شماوهم  ما هم  فقر نکشید که  خود را از ترس  فرزندان» زندگی  آداب-4 

  را بناحق  وکسی. است  بدی  فحشا وراه  نشوید که زنا نزدیك  و به. است  آنها خطاء بزرگی  کشتن. دهیم می

  یتیم  مال  به.از حدنگذراند  قاتل  در کشتن  پس. ایم داده  قصاص  او حق  ولی  شد ما به کشت  نکشید و هرکه

خواهید   باز خواست  عهد کنید که  به  وفای.باشد  بسودیتیم  نشوید مگر آنکه  نزدیك  هم  بلوغش  تا زمان



و   گوش  نکنید که پیروی  و از غیر علم. تر است عاقبت  شما بهتر وخوش  برای  کنید که  راکامل  مانهو پی.شد

82تا87اسراء «.نرو  راه  زمین  وبا تکبر برروی.گردند می  واقع  مورد بازخواست  ودل  چشم  

87 اعراف«کلوا واشربوا ولاتسرفوا»،.دارند  بسیار دوست  مال  یعنی  

  بیاورید تا از رحمتش  ایمان خدا ورسول  وبه  داشته  الهی  تقوای! مؤمنین  ای«  تسیاس  آداب-7 

آنها   که  است  مؤمنان  خدا سرپرست»،72حدید«روید  نور راه  دهد تا درآن  شما نوری  وبه  شما شده  متکفل

  تاریکی  ور بهآنها را ازن  ها هستند که کفار ،طاغوت  سرپرست  برد ولی نور می  به  را ازتاریکی

  شما پسندیدم  را برای  واسلام  نمودم  را تمام  ونعمت کردم  را کامل  دین(غدیر)امروز»،774 بقره«.برند می

8 مائده«  

 

  قرآن  تلاوت  آداب

  تلاوت  هنگام  وضو گرفتن-7 

   حضور قلب-7 

   خدا از شیطان  به  بردن  پناه-8 

  در هنگام  باشد،سکوت  حافظ اگر چه  مصحف  از روی  ،تلاوت مصحف  بالا گرفتن«  قرآن  تعظیم-4 

« قاری  تلاوت  

  و ایمان  کردن  حفظ  وخوب  خواندن خوب  خدایا علاقه(: ع) صادق  امام» وبعد از تلاوت  دعا قبل-7 

724 ص 7 ج  کافی«!بفرما  کرامت  محکم آیات  به  وعمل  متشابه  آیات  به  

  که  شده  نقل  از بعضی«».کرد را زیاد تکرارمی  الدین  یوم  مالك  آیه(  ع)سجاد  امام»تفکر وتدبّر -6 

«.تکرار نمود  را تا صبح 71 یس( ایّها المجرمون  وامتازوالیوم)  آیه  

  را قرائت  آن  هرگاه  پس شده  نازل  با حزن  قرآن: پیامبراکرم«  تلاوت  در هنگام  بودن  محزون-2 

777 ص 7 البیضاء ج  محجة«.زنید  گریه  آید خود رابه  نمی  تان  کنید و اگر گریه  گریه  کردید آن  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قرآن  معجزات

 

 

سفید   مُحاسنش  که  ودیدم رسیدم  سیدّ علیخان  خدمت  به  روزی: گفت  جزایری  اللّه  سیدّ نعمة 

  تفسیری  خواستم  می: نفرمودید؟گفت  راخضاب  چرامحاسنتان: پرسیدم! است  نکرده  وخضاب  وآنرا رنگ

:آمد  آیه  ،این کردم  ،استخاره بنویسم بر قرآن  

77 آیه  ص  سوره« َ مأب وحسُن ' ُ عندنا لَزُلفی َّ لَه واِن»   

تا با    نکردم  و خضاب  کردم تفسیر مختصری  نوشتن  به  لذا شروع! است  نزدیك  اجلم  که  فهمیدم 

«746 العلماءص  قصص».نمود  را وداع  فانی  عالم  او بعد ازیکسال!  کنم  ملاقاتسفید خدارا   ریش  



 

   در زندان  قرآن  معجزه

 

:بودند،گویند  رفته  مراکش به  دینی  تحصیلات  وبرای  شده  مسلمان  که  مسیحی  دونفر از جوانان»   

آشنا   عراقی  مسلمان جوان  ا یكب  در زندان. بودیم  شده  ما در اسپانیا زندانی  قبل  چند سال 

  مسیحی  ما که.خواند می  ،قرآن خوش  و با صدای  نشست می ای در گوشه  بیکاری  هنگام  او روزها به. شدیم

  معنوی  لذت  خواندنش ،اما از قرآن فهمدیم نمی  او چیزی  ،از حرفهای دانستیم نمی  عربی وزبان  بودیم

. یاد بگیریم  وعربی  کرده  خود استفاده  فراغت  ازاوقات  که  گرفتیم  مخاطر تصمی  همین  به. بردیم می  

خواند،ما  می  اوقرآن  هرگاه بطوریکه  را یاد گرفتیم  عربی  زبان  کم  ،کم مسلمان  جوان  نزد همان 

  وسپس.یدرا بخواه  از خداوند رحمتش:را خواند  آیه  روزاین  او یك  تا اینکه. فهمیدیم را می  آیات  معنی

از   بندگانم  که  هنگامی:کرد  را تلاوت آیه  وبار دیگر این. کنم  مرا بخوانید تا شما را اجابت:را خواند  آیه این

و   اسلام  چقدربین  که  فکر فرو رفتیم  ما به  هنگام  در این. هستم  نزدیك  آنان  به بخواهند من  چیزی  من

  واسطه  به  و راز ونیازکنند،احتاج  بخواهند باخداوند صحبت  هرگاه  مسلمانان.وجود دارد  تفاوت  مسیحیت

  از مردم کس  هیچ  گویند که آنها می.دارند  ای وبیهوده  پوچ  خود تشریفات  در دین مسیحیان  ولی.ندارند

خود   گناهان  ونزد او به.ها بروند کار حتما باید نزدکشیش  این  تواند با خدا راز ونیاز کند وبرای نمی

  راهی  هیچ  خود کشیش  ها او را بیامرزند،در حالیکه نیز بپردازندتا کشیش  کنند وپولی  اعتراف

.خداوند ندارد بسوی  

خداوند   آیا براستی: و با خود فکرکردیم  افتادیم  گریه  و به  شدیم  منقلب  آیات  این  ما از شنیدن 

؟ از او بخواهیم متوانی می  واسطه  و ما بدون  است  ما نزدیك  به  

تا از او   نداشتیم  کسی  به  ودسترسی شدیم  وتشنگی  دچار عطش  در زندان  تا اینکه  گذشت  مدتی 

:  که  و دعا کردیم  افتاده  قرآن  بیاد آیات  ناگهان. افتادیم  مرگ حالت  به  واز تشنگی. بگیریم  آب  



  رو به  از تشنگی  ،بدادِ ما که توست وفرستادة  رسول(  ص)ومحمد  توست  از جانب  آیات  اگر این!خداوندا

! ،برس هستیم  مرگ  

  و در همان  شدیم  و سیراب نوشیدیم  آب  ما از آن.گردید  جاری  آبی  ما،جوی  از دیوار مقابل  ناگاه 

   صرفی  کشکول«. شویم  مسلمان  گرفتیم  تصمیم  لحظه

 

( ص)خدا  رسول  نفرین  

 

  از اینکه  پس.بود« نجم«  خواند،سورة مردم  بلند برای  با صدای( ص) پیامبر اسلام  که  ای سوره  اولین» 

  من:بود،فریاد زد  اکرم  داماد رسول  که  ،پسر ابولهب کرد،عتُبه را قرائت  سوره( ص)خدا  رسول

! کافرم« پیغمبر نجم»و «  نجم«  خدای  وبه! کافرم« نجم» به  

! کن  بر او مسلط  حیوانی!خداوندا:فرمودند  اورا نفرین  اکرم  رسول  که زد  رکیك  او آنقدر حرفهای   

! دهم می  طلاق  الان  را همین  دخترت: گفت  در پاسخ  هم  عتُبه   

نزد   راهبی  هنگام  در این.کردند اقامت  در محلی  راه  در بین. سفر رفت  به  با پدرش  ،عُتبه واقعه  بعد از این

.کنند می  زندگی  اطراف  در این  خطرناکی  زیراحیوانات.خود باشید  مواظب: آمد وگفت  آنان  

. گذاریم می محافظ  وشب  هستیم  خودمان  ما مراقب:گفتند  کاروان  اهل   

!را بگیرد  پیامبر،پسرش مبادا نفرین  رسو لخدا افتاد و لرزید که  بیاد نفرین  ابولهب  موقع  در این   

  اما نصف.او خوابیدند  اطراف و همه  قرار داده  را در وسط  ،عتُبه خوابیدن  هنگام  شب  دلیل  همین  به 

  عتُبه  برساند،سراغ  آسیب  کسی  به  اینکه  آمد و بدون  کرد وشیری  را بر آنها مسلط  خداوند خواب  شب

   صرفی  کشکول«.شدرا بخورد،از آنجا دور   گوشتش  آنکه  و بی  واو راکُشت  رفته

 



  قرآن  به  احترام

 

دهد و   او درس  را به  سیبویه« الکتاب» کتاب  تقاضا کرد که  مسلمان«  مازنی»از   یکنفر مسیحی» 

بیشتر « الکتاب»در :: گفت.را رسیدند  علت  وقتی.نکرد  قبول«  مازنی».بگید التدریس  صددینار حق  درمقابل

  را یاد بگیرد و شاید هتك  آیات این  مسیحی  یك  ببینم  توانم نمی  و من  ذکر شده  قرآن  از سیصد آیه

.گردد  قرآن  به  حرمت  

:را خواند  ،شعرعرجی خلیفه  در حضور واثق  کنیز رقاصه  یك  روزی  قضیه  بعد از این   

بشما   که  مردی  ما بر یكش  تاختن! پیشه  ستم  ای  یعنی  ً ظلم تحیة  السلام  رجلاًاهدی  ّ مصابکم و ان  اظلوم

. است  نابخشودنی  کند،ستم می  سلام  

زیرا   است  منصوب:گفتند می  بعضی.داشتند اختلاف«رجلاً» با اعراب  در رابطه  در مجلس  حاضرین 

.باشد ّ می زیرا خبر ان  است  مرفوع:گفتند می بعضی.باشد ّ می ان  اسم  

را «  مازنی»دستور داد تا  خلیفه. ام فرا رفته  نصب  به«  مازنی»  شعر را از استادم  این  من: کنیز گفت 

  خلیفه. است  منصوب: ؟گفت یا مرفوع  است  منصوب«رجلاً کرد که  از او سؤال  آمد ،خلیفه  وقتی.احضار کنند

...باشد و می  مصابکم مفعول  ورجل  است  اصابتکم  مصدر بمعنای  زیرا مصابك: گفت«  مازنی»چرا؟:  گفت  

«  مازنی».بر گردانند  واو رامحترمانه  او داده  کرد  دستور داد تا هزار دینار به  او را تحسین  خلیفه 

  از بی  ؟ما بخاطر  جلوگیری کار خدا را چطور دیدی: مبردّ گفت بنام  نفر از نحویین  یك  به  برگشت  وقتی

   صرفی  کشکول«.بما هزار دینارداد  و خداوند در عوض  صددینار را رد کردیم   قرآن  به احترامی

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فارسی  در ادبیات  تأثیر قرآن

  نورانی  آیات  از آثار خودرا بر پایة  ،بعضی وغیر ایرانی  ایرانی  وشعرای  از نثرنویسان  بسیاری 

  توضیح  فارسی  را با زبان  آنقر  آیات  اند وهم اثر خود ،نوربخشیده  به  هم  راه  اند واز این بنا نهاده  قرآن

  نمونه  از باب  نمودکه  اشاره...و  ومولوی  گنجوی  نظامی.  وسعدی  حافظ  به  توان افراد می این  از میان.اند داده

.شود می  چند مورد اشاره  به  



 

 اشعار

77  شوری«ء شی  کمثله  لیس»-7   

. مانند خدا نیست  چیزی  یعنی   

 

  از تو توانا شده  ِ ضعیف خاك پیدا شدهزتو   هستی  همه  ای

« گنجوی  نظامی» تو مانندنی  به  و کس  کس  توبه و پیوندنی  تو صورت  هستی  

76غافر«لله الواحد القهاّر  الیوم  الملُك  لِمَن»-7   

. وقدرتمند است  خداوند یگانه  ؟برای کیست  مال  امروز پادشاهی   

 

  و نمیرد تویی  است  نمرده  وآنکه تغیّر نپذیرد تویی  آنچه

توراویا  و تقدسّ  ِ تعالی توراملك  ّ و بقا بس فانی  ماهمه  

« نظامی»؟ زند جُز خدای« الملُك  لِمَن»کو دیرپای  دایرة  در این  کیست  

72 عمران آل« اللیل  النهار فی  النهار وتولج  فی  اللیل  تولج»-8   

. در شبوروز را   کنی را در در روز فرو می  شب   

 

« نظامی» توباز آوری  روزِ فرورفته را تو دراز آوری  شب  منزل  



  بالحق  والارض  السموات  خلق» 772 اعراف« فآمنوا باللهورسوله  ویمیت  الاّهو یحیی  لااله»-4 

عماّ   ّ العرش الله رب  فسبحان»700 انعام« عمّا یصفون  وتعالی  سبحانه» 8  نحل« عماّ یشرکون تعالی

77انبیا« صفونی  

 

و خداوند کبریا  راپروردگار خلق  خدای  و عزتّ  ومنّت  شکر وسپاس  

...رهنما  پرور و خلّاق  بنده  رزّاق و نگهدار آسمان  دادارِ غیب  

...والسماء  الارض  خلق  الاّهو الذی ولااله  و یحیی  یمیت   َ مَن سبحان  

چرا  و این  چون  آن  که  نه  آن  لرا مجا  کس و یا عطادهی  کنی  را عذاب  گرجمله  

« سعدی»کجا  خداوند آن  ماخود کجا و وصف ایم  مانده  تو مدهوش  صنُع  در کمترین  

« 70 عمران  آل« البلاغ  تولّوا فانّما علیك وان»  62 مائده« ربّك  من  الیك  ماانزل  بلّغ  یاایهاالرسول»-7 

  َ من و کنت  قبل من  وقد عیت  الان»  17 مائده« المبین  ا البلاغرسولن  فاعلمواانّما علی  تولّیتم  فان» 

86نور« فیها بالغدوّ والاصال  له  یسبّح»  77 نمل« وماتعلنون  ماتخفون  ویعلم»  17  یونس« المفسدین  

 

  اعمال  وبعد از آن  گور است  تا لب  مال  که کمال  اهل  پیش  است  مال  به  نه  توانگری

  ملال  پندگیر خواه  از سخنم  تو خواه گویم با تو می  است  بلاغ  شرط  آنچه  من

... بال  نه  پر گذاشت  نه  جور زمانش  دست  که پزد کبوتر نفس می  عمل  هوای  کنون  

  جمال  اند و عاشقان  جمیل  عارفان  که مردانی  حق  بزرگوار خدایا به

  رجال  و للحروب  تقوی  بازویزورِ   بشکستندبه  نفس  که  طریقت  مبارزان

... بالغدوّ والاصال  له  یسبحوّن ّ والاعلان بالخفی  له  یقدسوّن  

« سعدی» وزجهاّل  کریم  از ضعفا ای  خواهی  چه گفتی  اولّم  که  جهولم  ظلوم  آن  من  



77 عمران  آل«ءقدیر ّشی کل  علی  الخیر انّك  تشاء بیدك  ّ من تشاء وتذُل  تعزّ من»-6   

  وتو بر هر امری  توست خیر بدست. ذلیل  خواهی می  وهرکه  کنی عزیز می  خواهی را می  هرکه 

. قادری  

  دست  وکوته  عیش  تنگ  دیگری بینی  کامران  از بخت  یکی

  ننشست  خویشتن  تخت  بر این  نفتادوین  خویشتن  چاه  در آن  آن

« سعدی» هست  و رُتبت  مقام  را این  بخشدهرکه می  خدای  دولت  تاج  

74  مؤمنون« ُ الخالقین الله احسن  خلقا آخر فتبارك  ّ انشأناه ثم»-2   

. است  کنندگان خلق  او بهترین  باشد خدارا که  مبارك  پس  پدید آوردیم  خلقتی  سپس   

« حافظ»باد  خطا پوشش  بر نظر پاك  آفرین نرفت  صُنع  خطا بر قلم  پیرما گفت  

72 ص«ومابینهما باطلا  ما خلقنا السماء و الارضو»-2   

. نیافریدیم  را باطل  دو است  آن  بین  وآنچه  وزمین  ما آسمان   

 

« حافظ» بینم وچرا می  چون  بی  دایره  این  من  که وبیش  از کم  خلاف  نقطه  یك  در دایره  نیست  

قالوا   ُ بربّکم الست  انفسهم  علی  واشهدهم  ذریتَّهم  ظهورهم  من  آدم  بنی  من  و اذ اخذ ربك»-1 

727 اعراف«' بلی  

  ؟همگی شما نیستم  خدای وفرمود آیا من  گرفت  پیمان( ع) آدم  فرزندان  خدا از پشت  هنگامیکه 

. هستی  گفتند آری  

« فظحا» روز الست  شدم  شهره  کشِی  پیمانه  به  که ِ مست  از من  و صلاح  و پیمان  طاعت  مطلب  

62 یس« افلا یعقلون  الخلق  فی  ننکّسه  نعمّره  ومن»-70   



. نمودیم  زوال  رو به  در خلقتش  عاقبت  وعمر دادیم  جوانی  هرکه   

 

سوسمار  همچو پشت  پیری  او بدُماهوارشد به  تاب  که  رخی  آن  

  شده  و اصلع  ناخوش   پیری  وقت شده  ِ شعشع ِ کش سرو فرق  و آن

! دوتا همچو کمان  در پیری  گشت سنان  چون  یازان  قدِ رقصان  و آن  

! زنان  زهرة  چون  گشته  زور شیرش زعفران  رنگ  گشته  لاله  رنگ  

  یی  افسرده  اعضا شده  گرمی یی  پژمرده  شده  نرگس  چون  چشم

« رفتن  راه» شدن  وقت  بغل  بگیرندش ّمی فن  به  کردی  در بغل  مردی  که  آن  

« مولوی». است  مردگی  ها رسول زین  هر یکی است  و پژمردگی  خود آثار غم  این  

 

 نثرها

،نشنید،و «22  قصص» الله الیك  کمااحسن  احسِن: کرد که  را نصیحت  قارون  السلام  علیه  موسی»-7 

  سعدی« شنیدی  عاقبتش

  خرند،یوسف  دنیا فروشان  به دین، دوعدم  میان  و دنیا وجودی  است  دم  یك  در حمایت  جان»-7 

  سعدی«60 یس«» ْ لا تعبدوا الشیطان اَن  آدم  یابنی  اعهد الیکم  الم:خرند  فروشند تا چه

6هود«»الله رزقها  الاّ علی  الارض  ٍ فی دابة  وما من»-8   

. خداوند است  عهده  به  ای هر جنبنده  رزق   

  سعدی«نمیرد در خشکی  اجل  بی  و ماهینگیرد   در دجله  ماهی  روزی  صیاد بی» 



  حکم  کند به اثر نمی  درمن  دلاویز متکلّمان  رنگین  سخنان  از این  هیچ  پدر را گفت  فقیهی»-4 

  سعدی«44 بقره«»... انفسکم  بالبرّ و تنسون  الناس  اتأمرون...گفتار موافق  را فعلی  مر ایشان  بینم نمی  آنکه

  لاتفقهون  ولکن  ّ بحمده ءالاّ یسبح شی مِن  ّ و اِن فیهن  و مَن  و الارض  السبع  واتالسم  له  تسبّح»-7

«44اسراء «» تسبیحهم  

.شوید نمی  شمامتوجه  را گویند ولکن  الهی  تسبیح  در آنهاست  آسمانها وزمینها وهرچه   

در   که  ای شوریده. خفته  یی یشهو سحر در کنار ب  بودم  رفته  شب  همه  در کاروانی  شبی  که  یاددارم» 

  روز شد گفتمش  چون. نیافت  آرام  نفس  و یك  گرفت  بیابان برآورد و راه  ای ما بود نعره  سفر همراه  آن

در   ،وغوکان ازکوه  ،و کبکان بودند از درخت  در آمده  نالش  به  که  را دیدم  بلبلان: بود؟گفت حالت  چه  آن

  سعدی« خفته  غفلت  به  ومن  در تسبیح نباشد همه  مروتّ  که  کردم  ،اندیشه شهاز بی  ،و بهایم  آب

خود   من... بالعراق  بالحجازوانکرتنَی  نبُوَد،عرفتنَی  از تو مرا در گمان  بدگمانی  این: من  مخدوم»-6 

تغییر   باعث  دوری  ایام امتداد  شد که  ،معلوم دانستم می  وموثقّ  ها مؤتمن بر این  شما زیاده  را در خدمت

«77 فتح»ٌ ِّاِثم َ الظن َّ بعض ،اِن الولاشده  صادق  ّ دوستان اعتقاد شما در حق سوابق  

  در چه  واَیمان  وحلف  طور عهدوپیمان  ،این... ام از شما جدا بوده  کی  ،من چیز است  ها چه نقل  این 

؟ وشما بوده  من  فیمابین  زمان  عهد و چه  

ُ  در عهد الست  که  است  ؟عهدهمان افتاده  ،مرا چه شده  شما را چه. عهدِ قدیم  مکن   تو فراموشالله الله

بر سرِ   و من  عهد بشکستی: شد که  ِ عالم شما معلوم  پیغام حاشا نباشد،از این  من  مخدوم. ایم بسته

  فراهانی  مقام  قائم« والسلام. بودم پیمان

  را صد چیز آرزو است  آدمی که  بینی نمی:نماید اماّ متعدد می   است  یکی  کَشنده  در حقیقت»-2 

  ،میوه خواهم می  ،قلیه خواهم ،حلوا می خواهم می ،بورَك خواهم می  تتُماج:گوید ،می گوناگون

  گرسنگی  اصلش است  یکی  آورد،اماّ اصلش می  گفت  نماید و به اَداد می  ،این خواهم ،خرمامی خواهم می

  معلوم  باید،پس ها نمی از این  گوید هیچ چیزسیر شد می  از یك  چون  که  بینی ،نمی است  یکی  وآن  است

  کدام...، است  فتنه شمار خلق  این«87مدثر»... الاّفتنة  وماجعلناعدّتهم.بُوَد  یکی  و صد نبُوَدبلکه  ده  شد که



  و سیماب  و ژیوه  طلسم  چون  جان  و بی  هوش  وپا وبی  دست  بی  ومی،ق شصت  ،کدام پنجاه  صد،کدام

هزار و  اند،و این  هیچ  ایشان  ،بلکه را یکی  و این  و یا صد و یا هزار گوی  را شصت ایشان  جنبند،اکنون می

  مولوی«ٌ اذا عدوّا و کثیرٌ اذا شدّوا هزار قلیل  صدهزار و هزاران

  که  چیز است  یك  در عالم ،خداوندگار فرمود که ام کرده  فراموش  ا چیزیاینج  که  گفت  یکی»-2 

،واگر  نیست  باك  نکنی  را فراموش  و آن  کنی  چیزها رافراموش  اگر جمله  نیست  کردنی  فراموش  آن

  چنانکههم. باشی نکرده  هیچ  کنی  را فراموش  و آن  نکنی  و فراموش  و یاد داری  آری جای  را به  جمله

  برای  کار را که  آن  چون  وصد کار دیگر گزاردی  ،تو رفتی معیّن  کاری  فرستاد برای  دهِ  تو را به  پادشاهی

  است آمده  کاری  برای  عالَم  در این  آدمی  پس. نگذاردی  هیچ  که  است  چنُان نگزاردی  بودی  کار رفته  آن

و   و الارض  السموات  علی  اناّعرضناالامانة.:باشد  نکرده  هیچ  سگزارد پ نمی  آن  چون  است  و مقصود آن

را بر   امانت  آن«27 احزاب«»ما جهولا. ظل  کان  انّه  منها فحملها الانسان  یحملنها و اشفقن اَن  فابین  الجبال

 در او  عقل  آید که از او چند کارها می  ،بنگر که پذیرفتن نتوانست  داشتیم  آسمانها عرض

آرَد و  می  ِ را در جوش کند،نبات می ِ زر و نقره ها را کان کند،کوه می  و یاقوت  ها را لعل سنگ:شود می حیران

پوشاندو  ها را می دهد و عیب پذیرد و بر می ها را می نیز دانه  کند،زمین می عدن  گرداند و بهشت می  زنده

  گوناگون  های معدن  نیزهمچنین  و جبال کند پذیرد و پیدا می نیاید می  در شرح  که  صد عجایب

ولقد کرمنّا »آید می  کار از آدمی  یك  آید،آن کار بر نمی  یکی آن  کنند اماّ از ایشان می  همه  دهد،این می

آید  از آسمانها می  آید نه کارمی  آن  از آدمی  پس  و لقد کرمّنا السماء و الارض  نگفت«20اسراء«» آدم بنی

اگر   که  اگر تو گویی.شود  از او نفی  و جهولی  کار بکند ظلومی آن  چون.از کوهها  آید ونه ها می از زمین  ونه

  باشد که  اند همچنان دیگرنیافریده  کارهای  آن  را برای  آید،اماّ آدمی می  کار از من  چندین  کنم کارنمی  آن

  که  کرده  گندیده  وساطور گوشت  باشی  ،آوردهیابند   ملوك  درخزاین  آن  که  قیمتی  بی  تو شمشیر هندی

  و در وی  ای را آورده  زریّن ،یا دیگ آرم می  بجای  مصلحت  چندین  وی  ،به دارم نمی  را معطّل  تیغ این  من

   مولوی«... پزی می  شلغم

 

:« رض» خمینی  امام   



  کتاب  این  کردن  وتلاوت  است  زرگب  کتاب  این  ،آوردن بعثت  و انگیزه  است  الهی  آیات  قرآن» 

  از تمام  فشرده  کریم  قرآن  هستند لکن  تعالی  حق  آیات عالم  همه  گرچه. است  الهی  عظیم  و آیه  بزرگ

و   تبارك  خدای که  است  ای سفره  یك  کریم  بگیرد،قرآن  باید انجام  در بعثت  که  چیزهائی و تمام  خلق

مقدار استعداد   به  هر یك  بشر از آن  تمام که  است  بشر گسترده  در بین  یغمبر اکرمپ  وسیله  به  تعالی

.کند  استفاده  خودش  

  تمام  که  است  کتابی  تاقیامت  وحی  و از زمان  و غرب  در شرق  گسترده  سفره  و این  کتاب  این 

  نازل  که  حال  در عین  که  است  کتابی  نند یعنیک می  از او استفاده ،همه ،فقیه ،عارف ،فیلسوف ،عالم بشر،عامی

  طبیعت  در عالم  که  ماجمعیتی  پیش  است  شده  شهود و گسترده  مرحله  به  غیب  از مرحله  است شده

از او   ما بتوانیم  استفاده  که   جائی  به  است  و رسیده  مقام  از آن است  شده  متنزلّ  که  حالی  ،در عین هستیم

. کنیمب  

  ،عرفای است  بزرگ  ،فلاسفه است بزرگ  علمای  به  مختص  که  در او هست  مسائلی  حال  در عین  

  تواند ادراك نمی  کسی  وتعالی  تبارك  خدای  اورا غیر از اولیای  مسائل بعض. و انبیا واولیا است  است  بزرگ

قرار   مورد استفاده  در بشرهست  که  استعدادیمقدار   شود،به وارد می  از آنان  که  کندمگر با تفسیری

و   فلاسفه  که  هست  کنند و مسائلی می  استفاده  از آن  اسلام بزرگ  عرفای  که  هست  گیرد و مسائلی می

  سفره  کنند و این می استفاده  از آآن  بزرگ  فقهای  که  هست  کنند ومسائلی می  استفاده  از آن اسام  حکمای

  ،مسائل  سیاسی  کنند،مسائل می  استفاده  از آن  طوائف این  طور که  و همین   همه  برای  ستا  همگانی

«. هست  مقدس  کتاب  در این  همه  وغیر ارتشی  ارتشی  و مسائل  فرهنگی ،مسائل اجتماعی  

  بوده  غیبی  های صورت  وبه  است  بوده  در غیب  که  قرآن  که  است  این  از بعثت  انگیزه  یك  پس» 

  به  که  موجود عظیمی  این  وسیله  ،به است  بوده  الغیوب  و درغیب  است  بوده  تعالی  خدای  و در علم  است

،او  هست  که  مسائلی  و همه توحیدی  وفطرت  حقیقی  او بر فطرت  بودن  واسطه  بسیار و به  مجاهدات واسطه

  کرده  متنزل  غیب  را از مرتبه  مقدس  کتاب  دارد این  باغیب  که  ای رابطه  واسطه  و به  دارد با غیب  رابطه

  است  در آمده  الفاظ  صورت به  که  شهادت  مرتبه  به  است  تا رسیده  است  شده  حاصل  تنزلاتی و بلکه  است



  از آن  ما استفاده  توانیم می  که  ای را تا اندازه  آن  و معانی  بفهمیم توانیم می  را ما وشما  و همه  الفاظ  و این

72 اللهص  معرفة باب  قرآن«.تا آخر  نزول  بشر از زمان  در بین  سفره  این  بسط  بعثت  وانگیزه  کنیم می  

  است  بر بشر این  قرآن  تلاوت و انگیزه  است  قرآن  و نزول  است  وحی  نزول  بعثت  انگیزه  پس» 

  بعد از اینکه  تا اینکه  در آنها موجود است  که  ظلماتی  صفا بشوند ازاینم  پیدا بکنند ونفوس  تزکیه  که

.را بفهمد  وحکمت  کتاب  بشود که  این  آنها قابل  و اذهان  مصفا شدندارواح  

  متجلی  از غیب  را که  نوری تواند این نمی  هرکس. وحکمت  کتاب  فهم  برای  است  ، تزکیه انگیزه 

  تا تزکیه.کند  را ادراك  تواند آن نمی  ،هر نفسی است  رسیده شهادت  و به  است  شده  و متنزل  است  شده

  بزرگترین  هاکه آلودگی  از همه  بشود نفوس  باید تزکیه. میسور نیست  وحکمت  کتاب نباشد تعلیم

خود   در حجاب  نسانا  که  مادامی.دارد  که  نفسانیه وهواهای  انسان  نفس  از آلودگی  است  عبارت  آلودگی

در   که  ،نور راکسانی نور است  خود قرآن  فرمایش  حسب  و به  نور است  را که  قرآن تواند این نمی  هست

  توانند،لکن می  کنند که می  کنند،گمان  توانندادراك زیاد هستند نمی  های حجاب  هستند و پشت  حجاب

،تا گرفتار  است نفسانی  نشود،تا گرفتار هواهای  خود خارج  بسیار ظلمانی  ازحجاب  تا انسان.توانند نمی

ها  بعضی  که  از ظلماتی  است  خود ایجاد کرده  نفس در باطن  که  است  ،تا گرفتار چیزهائی هاست  خودبینی

 بخواهند  که  کسانی.بشود او منعکس  در قلب  نور الهی  این  که  کند انسان پیدا نمی  ،لیاقت است بعضی  فوق

باشد   را بفهمند و طوری  قرآن  را،محتوای  کوچکش  نازل صورت  را ،نه  قرآن  را بفهمند و محتوای  قرآن

  شود الاّ اینکه نمی شوند لین  نزدیك  مبدء اعلی  کنند به  قرائت  کنند بالا بروند و هرچه قرائت  هرچه  که

  نور را به  این  را تا بتوانی  حجاب  این  برداری  باید از میان« خودی توخود حجاب»بشود و  ها برداشته حجاب

  تعلیم  که  است  ها این ازانگیزه  یکی  پس.کند  او،ادراك  ادراك  برای  است  لایق  وانسان   هست  طورکه  آن

47الله  معرفة  باب  قرآن«. بعد از تزکیه  بشودحکمت  و تعلیم  بعد از تزکیه  بشود کتاب  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

: منابع  

  مسجد جامعی   قرآن  گلستان  مجله

  قمی  عباس  شیخ البحار  سفینة

   صرفی  محمد تقی   صرفی  کشکول

  محمد رضا تنکابنی العلماء  قصص

   خوانساری  الجنات  روضات

  صرفی  محمد تقی  قرآن  مفاهیم

   امام  از زندگی  ویژه  سرگذشتهای

  دکتر مجید معارف  رآنیق  وعلوم  تاریخ  درشناخت  وپاسخهایی  پرسش

  اصغر حلبی  دکتر علی  فارسی  در ادبیات  وحدیث  تأثیر قرآن

  سرابی  محبوب   سعادت  راهنمای

  زهرا صرفی   زمینی  فرشته

  آبادی  شهید شاه  بنیاد فرهنگی  کامل  عارف



،مساجد  وتنظیم  گردآوری) قرآن در باره  امت  امام  های و نوشته  بیانات  مجموعه الله  معرفة  باب  قرآن

( تهران  جنوب  ششگانه  

   قم  الکریم  دارالقرآن  ها ومقالات سخنرانی  مجموعه

  قمی  عباس  شیخ البحار  سفینة

 

 

 

 قرآن كريم

.تلاوت قرآن كريم و انس با ان از راههای تقرب الی الله است  

اى سعد قرآن را بياموزيد زيرا قرآن در بهترين : حضرت باقر عليه السّلام فرمود: سعد خفاف گويد

اند روز قيامت بيايد و مردم در يك صد و بيست هزار صف هستند، كه هشتاد  صورتها كه مردم ديده

بر هزار آن صفها از امت محمد است، و چهل هزار صف از امتهاى ديگر، پس بصورت مردى در برا

معبودى جز خداى بردبار و كريم نيست، همانا : صف مسلمانان درآيد و آنها بوى نظر كنند و گويند

اين مردى از مسلمانان است كه بسيما و صفت او را بشناسيم جز اينكه او در باره قرآن كوشاتر از ما 

ده نشده، سپس از آنها بوده، و از اين رو درخشندگى و زيبائى و روشنى بيشترى باو داده شده كه بما دا

معبودى جز خداى : بگذرد تا در برابر صف شهيدان قرار گيرد، شهداء بر او نظر كنند و گويند

پروردگار مهربان نيست، اين مرد از شهيدان است كه ما او را بسيما و صفت بشناسيم جز اينكه او از 

پس بگذرد تا : اند؛ فرمود بما ندادهاند و  شهيدان در دريا است و از اينجا باو زيبائى و برترى داده

دريا رسد؛ پس آنان باو نگاه كنند و شگفت آنها بسيار گردد و  بصورت شهيدى در برابر صف شهيدان

اين از شهيدان در دريا است كه ما او را بعلامت و صفت بشناسيم جز اينكه آن جزيره كه اين : گويند

ه ما در آن گرفتار شديم بوده و روى اين جهت است اى ك در آن شهيد شده هولناكتر از جزيره( مرد)



اند، پس از آنان نيز بگذرد تا بصف پيمبران و  كه باو درخشندگى و زيبائى و روشنى بيشترى از ما داده

مرسلين رسد در صورت يك پيمبر مرسل، پس پيمبران و مرسلين باو نگاه كنند و تعجبشان از ديدن او 

جز خداى بردبار كريم نيست براستى اين پيمبر مرسلى است كه ما او را معبودى : بسيار گردد و گويند

 .بنشانى و وصفش بشناسيم جز اينكه باو برترى بسيارى داده شده

اى محمد اين كيست : پس همگى گرد آيند و خدمت رسول خدا آيند و از او پرسند و گويند: فرمود

او از آنهائيست ( جز اينكه معلوم است كه)را نشناسيم ما او : شناسيد؟ گويند آيا او را نمى: بآنها فرمايد

اين حجت خدا است بر خلقش پس سلام : فرمايد( ص)كه خدا بر او خشم نكرده، پس رسول خدا 

اى، پس فرشتگان باو نظر افكنند و سخت در  كند و بگذرد تا بصف فرشتگان رسد بصورت فرشته

پروردگارا ما متعالى و مقدس است : ران آيد و گويندشگفت روند و چون برترى او را ببينند بر آنها گ

ايست از فرشتگان كه او را بنشانى و وصفش بشناسيم جز اينكه او از نظر مقام و مرتبه  اين بنده

نزديكترين فرشتگان است نزد خداى عز و جل، و از اين نظر نور و جمالى دارد كه ما نداريم، پس 

تعالى رسد و پاى عرش بسجده در افتد، خداى تعالى او را ندا بگذرد تا بدرگاه رب العزة تبارك و 

اى حجت من در زمين و اى سخن راست و گويايم سربردار و بخواه تا بتو داده شود، و شفاعت : كند

نسبت )بندگان مرا : كن تا شفاعتت پذيرفته شود، پس سربرداردو خداى تبارك و تعالى باو فرمايد

بار پروردگارا برخى از ايشان مرا نگهدارى كرد و محفوظ داشت و  :چگونه ديدى؟ عرض كند( بخود

سبك شمرد و مرا ( بر خود)چيزى از مرا ضايع نكرد، و برخى از ايشان مرا ضايع كرد و حق مرا 

بعزت : تكذيب كرد با اينكه من حجت تو بر تمامى بندگانت بودم؟ پس خداى تبارك و تعالى فرمايد

يم سوگند امروز بهترين ثواب را بتو دهم و دردناكترين كيفر را بخاطر تو و جلال خودم و مكانت والا

 .بكنم

در چه صورتى : من عرضكردم: گويد( سعد خفاف)پس قرآن در صورت ديگرى برگردد، : فرمود

در صورت مردى رنگ پريده و متغير كه اهل محشر او را ببينند، پس : بازگردد اى ابا جعفر؟ فرمود

شناخته و بدان با مخالفين بحث ميكرده، و در برابرش بايستد و  ز شيعيان ما كه او را مىبيايد نزد مردى ا

اى بنده خدا من تو را نشناسم پس بدان : شناسى؟ آن مرد باو نگاه كند و گويد مرا نمى: باو بگويد



: چرا، پس قرآن گويد: مرا نشناسى؟ گويد: صورت كه در خلقت اوليه بوده است بازگردد و گويد

منم كه تو را بشب بيدارى كشيدم و در زندگيت تو را بتعب افكندم، در باره من ناهنجار شنيدى و 

رانده در گفتار شدى، آگاه باش كه همانا هر تاجرى سود خود را دريافت كند و من امروز پشتيبان و 

 :پشت سرت هستم فرمود

پروردگارا پروردگارا بنده تو است و تو باو : پس او را بسوى پروردگار تبارك و تعالى برد، و گويد

دشمنى ميكرد، و ( با دشمنانم)داناترى كه رنجكش در باره من بود، و مواظب بر من بود، بخاطر من 

ام را وارد بهشتم كنيد و از  بنده: دوستى و خشمش در باره من بود، پس خداى عز و جل فرمايد

نهيد و چون با او چنين كنند او را بقرآن نشان دهند و  هاى بهشتى باو بپوشانيد، و تاج بر سرش جامه

بار پروردگارا من اين را كم شمرم : آيا بآنچه درباره دوستت رفتار شد خشنودى شدى؟ گويد: گويند

بعزت و جلال و ارتفاع مقامم سوگند امروز باو و هر كه : اش افزون كن خداوند فرمايد خير را در باره

افزون كنم، آگاه باش كه ايشان جوانانى باشند كه پير نشوند، و تندرستانى  در پايه اوست پنج چيز و

باشند كه بيمار نگردند، و توانگرانى باشند كه نادار نشوند، و خورسندانى باشند كه غمگين نشوند، و 

جز  نچشند در آن مرگ را»: اين آيه را خواند( امام باقر عليه السلّام)هائى باشند كه نميرند، سپس  زنده

فدايت گردم اى ابا جعفر آيا : عرضكردم: گويد( سعد(. )65سوره دخان آيه )« همان مرج نخستين

 قرآن نيز سخن گويد؟

و بسخنان )خدا رحمت كند شيعيان ساده دل ما را كه اهل تسليم هستند : حضرت لبخندى زد و فرمود

و خلقنى دارد، فرمان آرى اى سعد نماز هم سخن گويد و صورتى : سپس فرمود( ما گردن نهند

چيزى است كه من ( ديگر)اين : از اين سخن رنگ من گشت و گفتم: ميدهد، قدغن كند، سعد گويد

آيا مردم جز همان شيعيان ما هستند پس : نميتوانم ميان مردم بگويم؟ حضرت باقر عليه السلّام فرمود

بگوش ( هم اكنون)لام قرآن را اى سعد من ك: هر كه نماز را نشناسد حق ما را منكر شده سپس فرمود

 تو برسانم؟



همانا نماز باز ميدارد از فحشاء »: بلى رحمت خدا بر شما باد، فرمود: عرضكردم: سعد گويد

پس ( 56سوره عنكبوت آيه )« خدا بزرگتر است( ياد)و هر آينه ذكر ( ناپسند)و منكر ( ناشايست)

منكر مردانى هستند، و مائيم ذكر خدا و ما  سخن است و فحشاء و( كه همان باز داشتن ميباشد)نهى 

 (494؛ ص 4 ترجمه مصطفوى ؛ ج/ أصول الكافي  ).بزرگتريم

*** 

من نخستين كسى هستم كه روز قيامت بر : فرمود( ص)رسول خدا : حضرت باقر عليه السّلام فرمود

ايشان بپرسم چه پس از ( وارد شوند)خداى عزيز جبار وارد شوم با كتابش و اهل بيتم، سپس امتم 

 .كرديد با كتاب خدا و اهل بيت من؟

( 

 444؛ ص 4 ترجمه مصطفوى ؛ ج/ أصول الكافي 

*** 

*** 

 

 

اگر همه مردم كه ما بين مشرق و مغرب هستند بميرند : حضرت على بن الحسين عليهما السلام فرمود

اش اين بود  السلام شيوهمن از تنهائى هراس نكنم پس از آنكه قرآن با من باشد، و آن حضرت عليه 

أصول  ).را ميخواند آنقدر آن را تكرار ميكرد كه نزديك بود بميرد  مالكِِ يَوْمِ الدِّينِ  كه هر گاه

 (444؛ ص 4 ترجمه مصطفوى ؛ ج/ الكافي 

*** 



 

همانا اهل قرآن در بلندترين : فرموده است( ص)رسول خدا : حضرت صادق عليه السلّام فرمود

ستند بجز پيمبران و مرسلين، پس حقوق اهل قرآن را اندك و كم مشماريد، زيرا درجات آدميان ه

ترجمه مصطفوى ؛ / أصول الكافي  ).براى ايشان از طرف خداى عزيز جبار مقام بلندى است

 (444؛ ص 4 ج

*** 

 

 :عرضكردممردم بر چهار گونه هستند، من : ابان تغلب از امام صادق عليه السّلام حديث كند كه فرمود

مردى ( ديگر)يكى مردى كه ايمان دارد ولى قرآن باو داده نشده، : فدايت شوم آنها كيانند؟ فرمود

( چهارم)اند و هم ايمان را،  مردى كه هم قرآن را باو داده( سوم)كه قرآن را دارد ولى ايمان ندارد، 

براى من حال اينها را بيان و  قربانت گردم: مرديكه نه قرآن را دارا است و نه ايمان دارد، عرضكردم

ايست كه ( يا خرما)اما آنكه ايمان دارد ولى قرآن بدو داده نشده چون ميوه : شرح فرمائيد، فرمود

اش شيرين است ولى بو ندارد، و اما آن كس كه قرآن را دارا است ولى ايمان ندارد چون برگ  مزه

ا آن كس كه هم قرآن را دارا است و اش تلخ است، و ام درخت مورد است كه بويش خوش ولى مزه

هم ايمان دارد چون ترنج است كه هم خوشبو است و هم خوش مزه، و اما آن كس كه نه قرآن باو 

أصول  ).اش نيز تلخ است داده شده و نه ايمان مانند هندوانه بو جهل است كه نه بو دارد و مزه

 (444؛ ص 4 ترجمه مصطفوى ؛ ج/ الكافي 

*** 

آيا ماندن در دنيا را : حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام شنيدم كه بمردى ميفرمود از: حفص گويد

، حضرت قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ  براى خواندن: براى چه؟ عرضكرد: آرى، فرمود: دوست دارى؟ عرضكرد

 اى حفص هر كه از دوستان و شيعيان ما بميرد و قرآن را: سكوت فرمود و پس از ساعتى بمن فرمود



اش را بالا برد زيرا درجات بهشت برابر با  خوب نداند در قبر باو ياد دهند تا خداوند بدان وسيله درجه

من احدى : بخوان و بالا رو، پس ميخواند و بالا ميرود، حفص گويد: آيات قرآن است باو گفته شود

ه اميدوارتر از او ديدم، را نديدم كه بر خود بيمناكتر باشد از حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام و ن

 .ميخواند، و هنگامى كه قرآن ميخواند گويا با انسانى روبرو سخن گويد( و با ناله)را محزون   و قرآن

 (444؛ ص 4 ترجمه مصطفوى ؛ ج/ أصول الكافي )

*** 

حاملين قرآن نمايندگان و سرپرستان اهل : فرمود( ص)رسول خدا : ضرت صادق عليه السلّام فرمودح

ترجمه / أصول الكافي  ).بهشتند، و مجتهدان جلوداران اهل بهشتند، و پيامبران آقايان اهل بهشتند

 (449؛ ص 4 مصطفوى ؛ ج

*** 

قرآن عهد خداوند و فرمان او است بر خلقش پس سزاوار است : حضرت صادق عليه السلّام فرمود

 پنجاه آيه از آن بخواند براى شخص مسلمان كه در اين عهد و فرمان خدا نظر افكند و روزى

*** 

هاى خود را بتلاوت قرآن روشن كنيد و آنها را گورستان نكنيد چنانچه يهود  خانه: فرمود( ص)پيغمبر 

هاى خويش را معطل  و نصارى كردند، در كليساها و عبادتگاههاى خود نماز كنند، ولى خانه

گاه در خانه بسيار تلاوت قرآن شد خير و زيرا كه هر ( و در آنها عبادتى انجام ندهند)اند  گذارده

بركتش زياد شود، و اهل آن بوسعت رسند، و آن خانه براى اهل آسمان درخشندگى دارد چنانچه 

؛  4 ترجمه مصطفوى ؛ ج/ أصول الكافي  ).ستارگان آسمان براى اهل زمين ميدرخشند

 (414ص



 

 

*** 

و ياد )آن قرآن خوانده شود و ذكر خداى عز و جل اى كه در  خانه: امير المؤمنين عليه السلّام فرمود

در آن بشود، بركتش بسيار گردد، و فرشتگان در آن بيايند و شياطين از آن دور شوند، و براى اهل ( او

  اى كه در آن درخشند، و خانه درخشد چنانچه ستارگان براى اهل زمين مى آسمان مى

شود بركتش كم شود، و فرشتگان از آن دور شوند قرآن خوانده نشود و ذكر خداى عز و جل در آن ن

 (414؛ ص 4 ترجمه مصطفوى ؛ ج/ أصول الكافي  ).و شياطين در آن حاضر گردند

*** 

 

*** 

از ( بتجارت است)چه باز ميدارد تاجرى را كه در بازار مشغول : حضرت صادق عليه السلّام فرمود

يك سوره از قرآن بخواند و بجاى هر آيه كه بخانه باز ميگردد نخوابد تا ( شب هنگام)اينكه چون 

ترجمه / أصول الكافي  ).ميخواند برايش ده حسنه نوشته شود و ده گناه از او محو گردد

 (414؛ ص 4 مصطفوى ؛ ج

*** 

 



هر كه در مكه قرآن را از اين جمعه تا جمعه ديگر ختم كند يا در : حضرت باقر عليه السّلام فرمود

بيشتر باشد ولى ختم و پايانش در روز جمعه باشد براى او اجر و حسنه نوشته شود كمتر از اين زمان يا 

اى كه در دنيا هست، و اگر در روزهاى ديگر نيز  اى كه در دنيا بوده تا آخرين جمعه از اولين جمعه

؛  4 ترجمه مصطفوى ؛ ج/ أصول الكافي )(.و اين اجر براى او هست)ختم كند چنين است 

(414ص  

*** 

 

هر كس در يك شب ده آيه از قرآن : فرموده( ص)كه رسول خدا : ت باقر عليه السّلام فرمودحضر

بخواند از غافلين نوشته نشود، و هر كس پنجاه آيه بخواند در زمره ذاكرين نوشته شود و هر كس صد 

هر كه آيه بخواند در زمره قانتين نوشته شود، و هر كه دويست آيه بخواند از خاشعين نوشته شود، و 

سيصد آيه بخواند از فائزين نوشته شود، و هر كه پانصد آيه بخواند از جمله مجتهدين نوشته شود، و 

و قنطار پانزده هزار مثقال  -طار از طلا نوشته شودنيك ق( ثواب انفاق)هزار آيه بخواند براى او    هر كه

باندازه كوه احد و بزرگترين  كه كوچكترين آنها -طلا است، كه هر مثقالى بيست و چهار قيراط است

؛  4 ترجمه مصطفوى ؛ ج/ أصول الكافي  ).آنها باندازه آنچه ميان زمين و آسمان است

 (414ص

*** 

( راوى حديث يعنى منصور)و  -محمد بن بشير از حضرت على بن الحسين عليهما السلام حديث كند

هر كس يك حرف از : كه فرمود -و اين حديث از حضرت صادق عليه السلام نيز روايت شده: گويد

قرآن را گوش كند فقط گرچه نخواند، خداوند براى او يك حسنه بنويسد و يك گناه از او محو كند 

يكدرجه برايش بالا برد، و هر كس با نگاه و بدون صوت و تلفظ آن را بخواند، برايش بهر حرفى و 

حسنه اى بنويسد و گناهى از او محو كند و درجه او بالا برد، و هر كس يك حرف ظاهر از آن را 



: ، فرمودبياموزد خداوند برايش ده حسنه بنويسد و ده گناه از او محو كند و ده درجه برايش بالا برد

يا مانند اينها، و هر كس يك حرف ظاهر آن را در نماز . تاء. نميگويم بهر آيه بلكه بهر حرفى چون باء

در حال نشسته بخواند خداوند براى او پنجاه حسنه بنويسد و پنجاه گناه از او محو كند و پنجاه درجه 

زش بخواند خداوند در برابر يك براى او بالا برد، و هر كس يك حرف از آن در حال ايستاده در نما

حرف صد حسنه برايش بنويسد و صد گناه از او محو كند و صد درجه برايش بالا برد، و هر كس آن 

دارد چه تأخير افتد و چه همان زمان باو ( نزد خداوند)اى  شده را ختم كند يك دعاى اجابت اجابت

 .همه آن را ختم كند: د؟ فرمودقربانت گردم همه قرآن را ختم كن: عرضكردم: بدهند، گويد

*** 

قربانت گردم من قرآن را حفظ دارم : بحضرت صادق عليه السلام عرضكردم: اسحاق بن عمار گويد

و از )بلكه آن را بخوان و نگاه بقرآن كن : آن را از حفظ بخوانم بهتر است يا از روى قرآن؟ فرمود

أصول الكافي  )ه كردن در قرآن عبادت است؟اى كه نگا كه بهتر است، آيا ندانسته( روى آن بخوان

 414؛ ص 4 ترجمه مصطفوى ؛ ج/ 

*** 

 

كه )از حضرت صادق عليه السلام پرسيدم از گفتار خداى عز و جل : عبد اللَّه بن سليمان گويد

يعنى او را خوب بيان كن : امير المؤمنين صلوات اللَّه عليه فرموده: فرمود وَ رتَِّلِ القْرُْآنَ ترَْتِيلًا :(فرمايد

آن را پراكنده مساز، ولى دلهاى ( هنگام خواند)و همانند شعر آن را بشتاب مخوان، و مانند ريگ 

يعنى )سخت خود را بوسيله آن به بيم و هراس افكنيد، و همت شما اين نباشد كه سوره را بآخر رساند 

د را در تدبر و تأمل در آيات و بكار بستن و عمل كردن آنها قرار دهيد نه باينكه سوره را همت خو

 (414؛ ص 4 ترجمه مصطفوى ؛ ج/ أصول الكافي  )(.بآخر رسانيد

*** 



 

قرآن را با لحنها و آواز عرب بخوانيد، و از : فرمود( ص)رسول خدا : امام صادق عليه السلام فرمود

گنهكاران دورى كنيد، زيرا پس از من مردمانى بيايند كه قرآن را در گلو بچرخانند، لحن فاسقان و 

يعنى مقبول درگاه )خوانى و خواندن كشيشان، كه از گلوى آنها نگذرد  مانند خوانندگى و نوحه

دلهاى ايشان وارونه است، و هر كه از آنها خوشش آيد نيز دلش ( از مجلسى ره -خداوند واقع نگردد

(419؛ ص 4 ترجمه مصطفوى ؛ ج/ أصول الكافي ).ه استوارون  

*** 

خدمت حضرت صادق عليه السلام شرفياب شدم پس ابو بصير بآن حضرت : على بن أبى حمزه گويد

در دو : نه عرضكرد: در ماه رمضان همه قرآن را در يك شب بخوانم؟ فرمود: قربانت بروم: عرض كرد

 شب؟

ترجمه / أصول الكافي )(يعنى آرى بخوان)ها : فرموددر سه شب؟ : نه، عرضكرد: فرمود

(444؛ ص 4 مصطفوى ؛ ج  

*** 

 

و  -و من نيز در خدمتش بودم -ابو بصير از امام صادق عليه السّلام پرسيد: على بن أبى حمزه گويد

 :عرضكرد

يد نه، تا رس: در دو شب؟ فرمود: نه، عرضكرد: من قرآن را در يك شب بخوانم؟ فرمود! قربانت شوم

: سپس حضرت صادق عليه السلام فرمود( يعنى آرى بخوان)ها : شب با دست اشاره كرده فرمود  بشش

قرآن را در يكماه و كمتر ( ص)اى ابا محمد آنان كه پيش از شماها بودند از اصحاب حضرت محمد 

هر گاه  ميخواندند، قرآن را بشتاب و سرعت نبايد خواند بلكه بايد هموار و شمرده خوانده شود، و



اى برخورد كردى كه در آن ذكر دوزخ است نزد آن بايستى و از دوزخ بخدا پناه برى، پس أبو  بآيه

در دو شب : نه، عرضكرد: در ماه رمضان قرآن را در يك شب بخوانم؟ فرمود: بصير عرضكرد

 -كردو با دست خود اشاره  -آرى بخوان: در سه شب بخوانم؟ فرمود: نه، عرضكرد: بخوانم؟ فرمود

است كه هيچ كداميك از ماهها بدو نمانند براى آن ماه حق و حرمتى است، ( ما هى)آرى ماه رمضان 

 444؛ ص 4 ترجمه مصطفوى ؛ ج/ أصول الكافي  .) نماز هر چه توانى بخوان( و در آن ماه)

*** 

در يكى  يعنى)در شب در نمازى بخواند ( از قرآن)هر كه صد آيه : حضرت صادق عليه السلام فرمود

از نمازهائى كه شب ميخواند و ظاهرا مقصود نمازهاى نافله ايست كه از اول شب تا صبح ميخوانند يا 

خداى عز و جل براى او عبادت يك ( جداگانه دو ركعت نماز بخواند و اين صد آيه را در آن بخواند

امت با او خصومت شب را ثبت كند، و هر كس دويست آيه در غير از نماز بخواند قرآن در روز قي

و هر كه در شبانه روز در ( و در باره ضايع گذاردنش و روى بر تافتن از آن شكايت از او نكند)نورزد 

نماز روز و شب پانصد آيه بخواند خداى عز و جل براى او در لوح محفوظ يك قنطار حسنه بنويسد 

ترجمه / أصول الكافي ).و قنطار هزار و دويست اوقيه است و اوقيه بزرگتر از كوه احد است

(444؛ ص 4 مصطفوى ؛ ج  

*** 

 

هر كس يك روز تمام بر او بگذرد و نمازهاى پنجگانه را بخواند و در آن : و نيز فرمود عليه السلام

/ أصول الكافي ).اى بنده خدا تو از نمازگزاران نيستى: نخواند باو گفته شود قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ نمازها

(444؛ ص 4 جترجمه مصطفوى ؛   

*** 



را دنبال هر نماز  قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ  هر كه ايمان بخدا و روز جزا دارد خواندن: و نيز فرمود عليه السلّام

واجب از دست ندهد، زيرا هر كسى آن را بخواند خداوند خير دنيا و آخرت را براى او فراهم كند و 

ترجمه مصطفوى / أصول الكافي ).لد شده بيامرزداو را و پدر و مادرش را و هر كه از آن دو متو

(444؛ ص 4 ؛ ج  

*** 

همانا سوره انعام يك جا نازل گرديد و هفتاد هزار فرشته آن را : و نيز آن حضرت عليه السلّام فرمود

بدرقه كردند تا بمحمد صلى اللَّه عليه و آله نازل شد، پس آن را بزرگ شماريد و گرامى داريد، زيرا 

اى آن نام خداى عز و جل ميباشد، و اگر مردم ميدانستند چه ثوابها و فضيلتهائى در خواندن درهفتاد ج

 4 ترجمه مصطفوى ؛ ج/ أصول الكافي ).آن سوره است آن را وانميگذاردند و ترك نميكردند

(444؛ ص  

*** 

نماز خواند و پس  پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله بر جنازه سعد معاذ: و نيز آن حضرت عليه السلّام فرمود

هفتاد هزار فرشته كه در آنها جبرئيل عليه السّلام نيز بود آمدند و بر جنازه سعد نماز : از آن فرمود

براى : اى جبرئيل بچه عمل سزاوار نماز شماها شد؟ جبرئيل گفت: خواندند، من بجبرئيل گفتم

نشسته و سواره و پياده و در هنگام رفتن و  ايستاده و( در همه احوال)را  قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ  خواندنش

(444؛ ص 4 ترجمه مصطفوى ؛ ج/ أصول الكافي ).آمدنش  

*** 

  اى مفضل از همه مردم خويشتن را بوسيله: حضرت صادق عليه السلام فرمود: مفضل بن عمر گويد

ى و محافظت كن، آن را از سمت راستت و نگهدار قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ  و بسوره  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

يعنى بشش )از سمت چپت و از پيش رويت و از پشت سرت و از بالاى سرت و از زير پايت بخوان 



يعنى )و چون بر سلطان ستمكارى وارد شدى همين كه نگاهت باو افتاد سه بار آن را ( جهت بخوان

تا از نزدش ( و ادامه بده)ر، و از خواندن آن جدا مشو بخوان و با دست چپ بشما( را  قُلْ هُوَ اللَّهُ  سوره

(441؛ ص 4 ترجمه مصطفوى ؛ ج/ أصول الكافي ).بيرون آئى  

*** 

 

را ( ص)سوگند بدان كه محمد : صبغ بن نباته از امير المؤمنين عليه السلّام حديث كند كه فرمودا

شما آن را بجوئيد از حرز و بحقيقت برانگيخته و خاندانش را گرامى داشته هيچ چيزى نيست كه 

دعاهائى كه براى محافظت از سوختن يا غرق شدن يا دزد يا گريختن چهارپائى از دست صاحبش يا 

: گويد( تا باو بگويم)اى يا بنده فرارى، جز اينكه در قرآن است، هر كه خواهد از من بپرسد  گمشده

از آنچه براى محافظت از سوختن و يا امير المؤمنين مرا آگاه كن : پس مردى برخاست و عرضكرد

سوره )  اللَّهُ الَّذِی نزََّلَ الْكِتابَ وَ هُوَ يتََولََّى الصَّالحِِينَ :اين آيات را بخوان: غرق شدن است؟ فرمود

وا اللَّهَ وَ ما قدََرُ :و آيه...   إِنَّ ولَِيِّیَ اللَّهُ الَّذِی نزََّلَ الْكِتابَ :و اول آيه اين طور است -695اعراف آيه 

وَ  :و تمام آيه اين طور است -61سوره زمر آيه )  عَمَّا يُشرْكُِونَ  سُبحْانهَُ وَ تَعالى :تا بگفتارش  حقََّ قَدْرهِِ

  حانهَُ وَ تَعالى سُبْما قَدَرُوا اللَّهَ حقََّ قَدرِْهِ وَ الْأَرْضُ جَميِعاً قَبْضَتهُُ يوَْمَ القِْيامةَِ وَ السَّماواتُ مطَْوِيَّاتٌ بِيمَِينهِِ

  عَمَّا يُشرْكُِونَ

پس مردى آن را خواند و : پس هر كه اين آيات را بخواند از سوختن و غرق شدن ايمن است، گويد

از بركت آن آيات )ها بود و  هاى همسايگانشانش در گرفت و خانه او هم وسط آن خانه آتش در خانه

يا امير المؤمنين حيوانى كه : ى برخاست و عرضكردآسيبى باو نرسيد، سپس مرد ديگر( كه خوانده بود

 :بخوان( اين آيه را)در گوش راستش : زير پاى من هست چموشى ميكند و من از آن ترسانم؟ فرمود

و آن ( 38سوره آل عمران آيه )  وَ لهَُ أسَْلَمَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طوَْعاً وَ كرَهْاً وَ إلَِيهِْ يرُجَْعُونَ

 .رد اين آيه را خواند و آن حيوان براى او رام گرديدم



اى امير مؤمنان سرزمين ما جاى درندگان است و درندگان بخانه : مرد ديگرى برخاست و عرضكرد

لقََدْ جاءَكُمْ  :بخوان( اين دو آيه را: )من درآيند و تا شكار خود را نگيرند از آنجا نگذرند؟ فرمود

فَإِنْ تَولََّوْا فقَُلْ حَسْبِیَ اللَّهُ * عزَِيزٌ عَلَيهِْ ما عَنتُِّمْ حرَِيصٌ عَليَْكُمْ باِلْمُؤْمِنِينَ رؤَُفٌ رحَِيمٌرسَُولٌ مِنْ أَنفُْسكُِمْ 

پس آن مرد اين ( 689و  683هاى  سوره توبه آيه)  لا إلِهَ إلَِّا هُوَ عَلَيهِْ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعرَْشِ الْعَظيِمِ

 .خواند و درندگان از او دور شدنددو آيه را 

كه موجب )اى امير مؤمنان در شكم من آب زردى است : سپس مرد ديگرى برخاست و عرضكرد

و بدون صرف كردن درهمى و نه ( پول بى)آرى : آيا شفائى دارد؟ فرمود( بيمارى من شده است

در شكمت ذخيره كن  دينارى، بنويس آية الكرسى را بر شكمت و آن را بشوى و بياشام و آن را

( محتمل است مقصود اين باشد كه تا مقدارى از زمان روى آن چيزى مخور كه در شكمت بماند)

 .بخواست خداى عز و جل بهبودى يابى و آن مرد انجام داد و بخواست خداوند بهبودى يافت

فايده )مشده گ( آنچه براى پيدا كردن حيوان)يا أمير المؤمنين از : سپس ديگرى برخاست و عرضكرد

« يا هادى الضالة رد ضالتى»: سوره يس را در دو ركعت نماز بخوان و بگو: مرا آگاه فرما؟ فرمود( دارد

  پس آن را انجام داد و خداى عز و جل حيوان( يعنى اى راهنماى گمشده گمشده مرا بمن باز گردان)

 .اش را باو برگردانيد گمشده

 :مؤمنان براى بنده گريخته دستورى فرما فرمود اى امير: سپس ديگرى برخاست و عرضكرد

وَ مَنْ لَمْ يجَعَْلِ اللَّهُ  :تا گفتارش  أَوْ كَظلُُماتٍ فیِ بحَرٍْ لجُِّیٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقهِِ مَوجٌْ (:اين آيه را)بخوان 

 .فراريش بسوى او بازگشتو آن مرد آن را گفت و بنده ( 54سوره نور آيه ) لهَُ نُوراً فَما لهَُ مِنْ نُورٍ

يا أمير المؤمنين براى ايمنى از دزدى چيزى بفرما زيرا كه : سپس مرد ديگرى برخاست و عرضكرد

 (:اين آيه را بخوان)چون ببستر خواب رفتى : پيوسته پشت سرهم شبها از من دزدى شود؟ فرمود



سپس ( 664سوره اسراء آيه ) وَ كَبِّرْهُ تكَْبِيراً :تا گفتارش قُلِ ادعُْوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تدَْعُوا

 هر كس در بيابانى خالى از سكنه شبى را بسر برد و اين آيه را بخواند: امير المؤمنين عليه السلّام فرمود

تَبارَكَ اللَّهُ  :تا گفتارش  عَلَى الْعرَشِْ  وىإِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلقََ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فیِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثُمَّ اسْتَ

: فرشتگان او را محافظت كنند و شياطين از او دور شوند، گويد( 65سوره اعراف آيه )  رَبُّ الْعالَمِينَ

اى  رفت و بويرانه( يعنى مردى كه براى ايمنى از دزدى پرسش كرده بود، يا مرد ديگرى)پس آن مرد 

خوابيد و اين آيات را نخواند، پس شيطان بسراغش آمد و بينى آن مرد را رسيد و شب را در آنجا 

 :گرفت، رفيقش باو گفت

خواند، پس ( كه حضرت فرموده بود)اى را  از خواب پريد و آيه( از اين حرف)مهلتش بده، آن مرد 

دارى خدا بينى تو را بخاك ماليد، اكنون بايد تا بصبح او را محافظت و پاس: شيطان برفيقش گفت

در سخن شما : كنى، چون صبح شد نزد امير المؤمنين عليه السلّام آمد و جريان را گفت و عرضكرد

 .شفاء و راستى يافتم، و پس از بالا آمدن آفتاب بدان جا رفت و جاى موى شيطان را در زمين ديد

 (441؛ ص 4 ترجمه مصطفوى ؛ ج/ أصول الكافي )

*** 

 

 



 جارى شدن آب به وسيله قرآن 

: آمده، گفتند( ره)زمانى چند نفر از سادات نجفآباد اصفهان به خدمت آيةالله بيد آبادى: اند نوشته
چشمه آبى كه از دامنه كوه جارى مىشد و مورد بهره بردارى اهالى بود چندى است خشكيده و ما 

نا هَذا القْرُْآنَ لَوْ اَنزْلَْ»:آن بزرگوار آيه شريفه.دعايى كنيد تا گشايشى حاصل شود.در زحمت هستيم
اگر اين قرآن را بر كوه نازل مىكرديم مىديدى كه «»...عَلى جَبَل لرَأََيْتهَُ خاشِعًا مُتصَدَِّعًا مِنْ خشَْيةَِاللهِ

اول : را بر كاغذى نوشت و به آنها داد، فرمود«.كوه از ترس خداوند فروتن و در هم شكسته مىشد
آنها چنين كردند و چون به خانه خود رسيدند صداى .ديدشب آن را بر قله آن كوه گذارده، بر گر

مهيبى از كوه بلند شد كه همه اهالى شنيدند و چون صبح بيرون آمدند چشمه آب را جارى ديدند و 
 .شكر خداى بجا آوردند

 

. 

ظراتى چند از انديشمندان مغرب زمينن  

انصاف و بدور از تعصب به قرآن در اين بخش نظراتى چند از انديشمندان مغرب زمين را كه با ديده 

نگريسته و در آن تفكر و تدبرّ نمودهاند ياد مىكنيم كه زانوى عجز در برابر پيشگاه با عظمت قرآن بر 

علت ذكر چنين اعترافاتى از .زمين زدهاند باشد كه درسى براى مسلمانان بىتوجه به قرآن باشد

ب آسمانى ما مسلمانان در خور اهميّت دانشمندان غربى اين است كه اعتراف دشمن به فضل كتا

دانشمند معاصر و استاد دانشگاه پرينستون آمريكا كه در باره تاريخ عرب « حِتّى.ك.فيليپ»ـ  2.است

تحقيقات ارزندهاى كرده و چندين كتاب در اين زمينه نوشته است، در يكى از كتب خود به نام 

است و اگر سراسر اهل عالم جمع بشوند  قرآن از تمام معجزات بزرگتر:مىنويسد« تاريخ عرب»

.بىترديد از آوردن مثل آن عاجز خواهند بود  

من آيات قرآن را كه به علوم پزشكى و بهداشتى و طبيعى ارتباط داشت :فرانسوى« دكتر گرينيه»ـ  1

ات از بنابراين دريافتم كه اين آي.دنبال كردم و از كودكى آنها را فراگرفتم و كاملاً به آن آگاه بودم



هر كس دست اندركار هنر يا علم باشد و آيات قرآن را ...هر نظر با معارف و علوم جهانى منطبق است

با هنر و علمى كه آموخته است مقايسه كند به همان صورت كه من مقايسه كردم بدون ترديد به اسلام 

.خواهد گرويد، البته اگر صاحب عقلى سليم و بى غرض باشد  

.قرآن به تنهايى عهدهدار سعادت بشر است:گويد« ارتناپلئون بناپ»ـ  3  

در كتابخانه شخصى من هزاران جلد كتاب سياسى، اجتماعى، ادبى و غيره :فرانسوى« ارنست رنان»ـ  0

ام و چه بسا كتابهايى كه فقط زينت  وجود دارد كه همه آنها را بيشتر از يك بار مطالعه نكرده

تاب است كه هميشه مونس من است و هر وقت خسته مىشوم كتابخانه من مىباشند ولى يك جلد ك

و مىخواهم درهايى از معانى و كمال بر روى من باز شود آن را مطالعه مىكنم و از مطالعه زياد آن 

.خسته و ملول نمىشوم  

.اين كتاب، قرآن كتاب آسمانى مسلمين است  

روپا عقيده و رأى او را درباره نويسنده انگليسى، وقتى يكى از مجلههاى ا« هربرت جرج ونو»ـ  5

بزرگترين كتابى كه از آغاز تاريخ بشر تاكنون بيشتر از ساير كتب در دنيا تأثير گذارد و مهمتر از همه 

اماّ كتاب :به شمار آمده است، پرسيد او در جواب نام چند كتاب را برد و در پايان آن چنين نگاشت

يرا تأثيرى كه اين كتاب آسمانى در دنيا بر جاى چهارم كه مهمترين كتاب دنياست قرآن است، ز

.نهاده نظير آن را هيچ كتابى نداشته است  

قرآن با نيروى برهان خود شنونده را مجذوب و شيفته خود مىسازد و :خاورشناس آلمانى« تنورد»ـ  6

.همين قرآن بود كه ملّت وحشى عرب را معلّم جهانيان كرد.قلوب را تسخير مىكند  

ما در اولّ، از قرآن رويگردان بوديم، (:2701ـ  2331)، شاعر و نويسنده بزرگ آلمانى «گوته»ـ  7

ولى طولى نكشيد كه اين كتاب توجهّ ما را به خود جلب نمود و به حيرت در آورد و بالاخره مجبور 

ين مرام و مقاصد ا.شديم اصول و قوائد آن را بزرگ بشماريم و در مطابقت الفاظ آن با معانى بكوشيم

كتاب بىاندازه قوى و محكم و مبانى آن بلند و از اين نظر ما را به اهميت و علوّ مقام خود بيشتر 

با اين وصف بزودى بزرگترين تأثير خود را در تمام جهان نموده، نتيجه مهّمى از خود .جذب مىنمايد



، عالم را به (نقرآ)عنقريب است كه اين كتاب توصيف ناپذير : و باز مىگويد.به جا خواهد گذارد

.خود جلب نموده، تأثير عميقى در دانش جهان نهد و بالنتيجه جهانمدار گردد  

در قرآن بهترين عبارات و عاليترين (:2366ـ  2106)دانشمند و مورخ انگليسى « ولز.ج .هـ »ـ  3

جملات نازل گرديده و اسلوب فصاحت و بلاغت آن به حدّى زيباست كه عقول عقلا را حيران 

.قرآن كتابى است ابدى و جهانى.ه استساخت  

قرآن براى هميشه :، خاورشناس و متفكرّ فرانسوى در مقدمه فهرست قرآن مىنويسد«ژول لابوم»ـ  1

.زنده است و هر كس از مردم جهان بهقدر درك و استعداد خود از آن بهرهبرى دارد  

ا اينكه حقيقت را در اسلام ساليان درازى در جستجوى حقيقت بودم ت:اسكاتلندى« راكستون»ـ  24

او بود كه تمام سئوالات مرا جواب .پس قرآن مقدس را ديدم و شروع به خواندن آن كردم.يافتم

قرآن اُبهت وترس در انسان الهام مىكند و با اين حال ثابت مىنمايد كه هر چه مىفرمايد .گفت

.راست است  

متى از جنبه اعجاز قرآن مربوط به سبك قس:، دانشمند خاورشناس اروپايى«مرى گيلورد دومن»ـ  22

اين سبك و اسلوب به قدرى كامل و عظيم و باشكوه است كه در .و اسلوب انتشار آن مىباشد

حقيقت نه جن و نه انس توانايى برآوردن مثل آن را ندارند و نمىتوانند كوچكترين سورهاى نظير و 

.شبيه آن بياورند  

قرآن كتاب علمى، دينى، اجتماعى، تهذيبى، اخلاقى و :يسىنويسنده انگل« هربرت جورج ونو»ـ  21

مقررات و قوانين و احكام آن با احوال و قوانين و مقررات دنياى امروزى هماهنگ و .تاريخى است

هر كس بخواهد دينى اختيار كند كه سير آن با تمدن بشر .براى هميشه كتاب پيروى و عمل است

و اگر بخواهد معنى اين دين را بيابد بايد به قرآن مراجعه .تيار كندپيشرفت داشته باشد بايد اسلام را اخ

.كند  

به منظور شركت در ( پايتخت هلند)« لاهاى»ـ جمعى از دانشمندان حقوقدان و اهل نظر كه در  23

كنفرانس جهانى اديان گرد آمده بودند، پس از تحقيق و بررسيهاى لازم درباره حقوق و قوانين اسلام 



آيين اسلام و قوانين مندرج در قرآن به موجب برخوردارى از عناصر كافى :نظر كردند كه چنين اظهار

پيوسته با احتياجات زمانى و ايدئولوژيهاى اجتماعى در حال تطور است و هميشه جوابگوى مسائل و 

.مقتضيات زمان خواهد بود  

توانم همه مردمان خردمند و اميدوارم آن زمان چندان دور نباشد كه من ب:«ناپلئون بنا پارت»ـ  20

تحصيلكرده را از تمام دنيا به هم گرد آورم تا يك رژيم يكنواخت برقرار كنيم كه مبنى بر تعليمات 

قرآن مجيد باشد زيرا فقط اين تعليمات است كه درست و صحيح است و بشريّت را به سوى 

.خوشبختى سوق مىدهد  

فسور ادبيات عرب و استاد تاريخ تمدن اسلام در دانشگاه دانشمند ايتاليايى و پر« واگليرى»ـ بانو  25

با اينكه قرآن در سراسر جهان اسلام بارها خوانده مىشود، خواندن آن با اين همه تكرار در :ناپل ايتاليا

در .پيروانش ايجاد خستگى نمىكند بلكه بعكس در ضمن خواندن مكرر هر روز عزيزتر مىشود

متن قرآن در .خواننده يا شنونده حسن تعظيم و تكريمى بر مىانگيزدخواندن يا شنيدن قرآن در ذهن 

طول اعصار و قرون تاريخ نزول آن تا امروز به همان صورت باقى مانده و تا وقتى كه خدا بخواهد و تا 

.جهان ادامه داشته باشد باقى خواهد ماند  

معارف درخشان اسلام و قرآن بينش آشنايى من با تعاليم حياتبخش و :ايتاليايى« مايل انجلو»ـ بانو  26

جديد و عميقى در من به وجود آورد و طرز فكرم را درباره جهان آفرينش و فلسفه وجود بكلّى 

دگرگون ساخت و احساس كردم تعليمات اسلام بر خلاف تعاليم مسيحيت، انسان را موجودى شريف 

تاب دستور زندگى و نحوه در اين ك...و با شخصيت مىشناسد نه موجودى كثيف و ذاتاً آلوده

.بهرهبردارى از لذايذ اين دنيا و حمايت آن، به طرزى جالب و خردمندانه بيان شده است  

قرآن كه كتاب آسمانى مسلمين است تنها (:2302ـ  2132)فرانسوى « گوستاولوبون»ـ دكتر  27

سلمانان نيز در آن منحصر به تعاليم و دستورهاى مذهبى نيست و بلكه دستورهاى سياسى و اجتماعى م

.تعليمات اخلاقى قرآن به مراتب بالاتر از تعليمات اخلاقى انجيل است.درج است  

اسلام قوانين طبيعت را آنچنان تنظيم (:2362ـ2111)مستشرق فرانسوى « فونس ايتين دينيه»ـ  23



ذيرد و بر مىكند كه هر كدام از آن قوانين به طبيعت بشر القا گردد بىشك آن را با كمال ميل مىپ

پايه همين اصل اگر از قرآن تعبير به راهنما شده است تعبيرى صحيح و بجاست زيرا قرآن بشر را به 

.بهترين روش زندگى رهبرى مىكند و او را به نيكوترين هدفها دعوت مىنمايد  

در عظمت و جلال قرآن همين بس كه گذشت چهارده قرن از نزول :دانشمند فرانسوى« لسيبون»ـ  21

اسلوب بيان و كلمات قرآن چنان تازه و شيرين است .نتوانسته كوچكترين خللى در آن ايجاد كند آن

 كه گويى ديروز پيدا شده است

عدهاى از من :، شاعر، نويسنده، روزنامهنگار و محقق اسپانيايى«آلوارو ماچوردوم كومينز»ـ  14

سوره كوتاهى را انتخاب كردم كه  خواستند بعضى از سورههاى قرآن را برايشان ترجمه كنم، من هم

اين سوره و موسيقى آن آنچنان زيبا بود كه براى منِ .از يگانگى خداوند مىگويد، سوره توحيد را

همچنين سوره فاتحه الكتاب را كه درباره جهانى بودن خداوند است ترجمه .شاعر بسيار مهم بود

مرا به اين نتيجه رساند كه اين دين به اين ترتيب بود كه جهانى بودن و يگانگى خداوند .كردم

.مردمىترين و منطقىترين دين براى از بين بردن ناآراميها و مشكلات جوانان امروزى است  

دانش جهانيان از سوى مسلمانان به دست آمده و :فرانسوى در كتاب تفصيل الآيات« ژول لابوم»ـ  12

رها از آن براى بشريت در جهان جارى مسلمين علوم را از قرآن كه درياى دانش است گرفتند و نه

 ساختند

هر دينى كه با مدنيت و تمدن در هر دوره و زمان سير (:از بزرگترين نويسندگان انگليسى)« وليز»ـ  22

براى آنكه دينى كه پهلوبهپهلو با تمدن سير نكند براى پيروان خود، .نكند، آن را بى پروا به ديوار بزنيد

آنها را به سوى تباهى مىكشاند و دين حقى كه با تمدن همگام است، لهو و شر و اباطيل است و 

اسلام است و هر كس بخواهد اين معنى را دريابد به قرآن و محتواى آن از لحاظ علم و قانون و نظام 

و اگر ...كتاب دينى و علمى اجتماعى و اخلاقى و تاريخى است( قرآن)پس .اجتماعى مراجعه كند

 .سلام را تعريف كن، مىگويم اسلام يعنى تمدن واقعى بشركسى به من بگويد كه ا

صلى الله عليه )اروپا بايد فراموش نكند كه مديون قرآن محمدى:نويسنده انگليسى« رود ويل»ـ  22



 .زيرا قرآن بود كه آفتاب علم رادر اروپا طلوع داد ;است( وآله

اثرى است كه خواننده در  قرآن(:2771ـ  2322)شاعر و نويسنده بزرگ آلمانى « گوته»ـ  22

ابتداى امر به موجب سنگينى عبارات آن رميده مىشود و سپس مفتون جاذبه آن و بالاخره بىاختيار 

 .مجذوب زيباييهاى بىپايان آن مىگردد

براستى قرآن را زيبايى خيره كننده است كه :انگليسى در كتاب به سوى خدا« لادين كوبولد»ـ  22

زيبايى، گيرايى، شيرينى و نظم صحيح كه تأثير آن را .ز تحرير آن عاجز استزبان از تقرير و خامه ا

اين كتاب از بسيار خواندن كهنه نمىشود و كلمات با وزن صحيح دارد ولى در آن .هيچ كتابى ندارد

 .شيرينتر از شعر است و اين اعجاز فقط از آنِ قرآن است.سجع وزنى پيدا نيست

اگر يك بار به اين :معروف و مورخ مشهور اسكاتلندى درباره قرآن دانشمند« توماس كارلايل»ـ  22

كتاب مقدس نظر افكنيم حقايق برجسته و خصايص اسرار وجود طورى در مضامين جوهرى آن 

پرورش يافته كه عظمت و حقيقت قرآن بخوبى از آنها نمايان مىشود، و اين خود مزيت بزرگى است 

بلى .هيچ كتاب علمى و سياسى و اقتصادى ديگر ديده نمىشودكه فقط به قرآن اختصاص يافته و در 

خواندن بعضى از كتابها تأثير عميقى در ذهن انسان مىگذارد ولى هرگز با تأثير قرآن در خور مقايسه 

 .نيست

محتواى اين كتاب آسمانى كاملاً با خرَِدْ و فطرت بشرى مطابقت :هلندى« ستان رانى تنس»ـ بانو  27

قرآن درباره زنان داورى عادلانهاى دارد و .ب زننده و خلاف عقل بكلىّ پاك استدارد و از مطال

برخلاف برخى از مرامها و اديان كه جنس زن را تا به سر حد بردگى تنزل دادهاند و ارزشى براى او 

قائل نيستند، وى را از مزايا و حقوق انسانى برخوردار ساخته و مقام شامخى براى او منظور داشته 

 .است

سوره از قرآن را در  22به دستور وزارت خارجه و وزارت فرهنگ فرانسه « مارديس»ـ دكتر  23

وى در .منتشر شد 2122مدت نهُْ سال با رنج و زحمت متوالى به زبان فرانسه ترجمه كرد كه در سال 

سبك قرآن بىگمان سبك كلام خداوند است، زيرا اين سبك كه مشتمل بر :مقدمهاش مىنويسد

از ...وجودى است كه از آن صادر شده، محال است كه جز سبك و روش خداوندى باشدكنه 

كارهاى بيهوده و كوششهاى بىنتيجه است كه انسان در صدد باشد تأثير فوقالعاده اين نثر بىمانند را 



 .به زبان ديگر ادا كند، مخصوصاً به فرانسه كه دامنهاش بسيار محدود است

قرآن كتابى است .كتاب آسمانى اسلام نمونهاى از اعجاز است:مند ايتاليايىدانش« واگليرى»ـ بانو  21

تأثيرى كه .نمونه سبك و اسلوب قرآن در ادبيات عرب سابقه ندارد.كه نمىتوان از آن تقليد كرد

چطور ممكن است .سبك قرآن در روح انسان ايجاد مىكند ناشى از امتيازات و برتريهاى آن مىباشد

يك ( صلى الله عليه وآله)باشد و حال آنكه معتقديم محمد( صلى الله عليه وآله)داين قرآن كار محم

ما در اين قرآن ذخاير و اندوختههايى از علوم مىبينيم كه مافوق .مرد عرب و درس نخوانده بود

قويترين سياست بايد در مقابل قرآن ...و.استعداد و ظرفيت باهوشترين و متفكرترين اشخاص است

 .نى به زمين بزنندزانوى ناتوا

قرآن كتابى است آكنده از دلايل سرشار (:2321ـ  2132)مورخ انگليسى « سر ويليام»ـ  23

ومسائل بىشمار علمى آن بلندترين گفتار با براهين كامل قطعى درباره وجود خداوند .منطقى

دستورهاى قوانين قضائى و حقوقى، .راهنمايى بر عظمت آفريننده بىهمتا با ما سخن آغاز مىكند

حياتى و زندگى، مقررّات مذهبى و دينى طورى در آن با عبارات روان تنظيم شده كه خواننده را 

 .تحت تأثير سحرآورى قرار مىدهد

اين حقيقت را بايد شناخت كه قرآن شايسته بزرگترين مدح و منقبت :كشيش مسيحى« رادول»ـ  22

وجه به قدرت و علم و تقدير عمومى و وحدت چرا كه فكر خداشناسى را به طرزى مناسب و با ت.است

اعتماد و اطمينانى كه قرآن به خداوند يكتاى آسمان و زمين تلقين مىنمايند، .الهى در ميان مىنهد

در اين كتاب اشتياق اخلاقى عالى و ژرف و خرد و هوشمندى مغزدار وجود .عميق و پر حرارت است

امل و عناصرى است كه مىتوان ملل قدرتمند و دارد و در عمل به اثبات رسانيده كه در آن عو

 .امپراتورى با عظمت را بر پايهاش بنا نهاد

تا اين :نخستوزير متعصب انگلستان قرآن را به مجلس عوام انگلستان برده و گفت« كلارستون»ـ  22

 .باشد سيادت انگلستان در ممالك اسلامى محال است( قرآن)كتاب 

قرآن به اندازهاى از :عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن مىنويسد در كتاب« جان ديون پورت»ـ  22

نقايص مبرّا و منزه است كه نيازمند كوچكترين تصحيح و اصلاحى نيست، و ممكن است از اوّل تا به 

ساليان دراز : باز مىنويسد.آخر آن خوانده شود بدون آنكه انسان كمترين ناراحتى از آن احساس كند



صلى الله )خبر ما را از پى بردن به حقائق قرآن مقدس و عظمت آورنده آن محمدكشيشان از خدا بى

دور نگهداشتند، اماّ هر قدر كه ما قدم در جاده دانش گذارهايم، پردههاى جهل و تعصب (عليه وآله

نابجا از بين مىرودو بزودى اين كتاب توصيفناپذير عالم را به خود جذب كرده و تأثير عميقى در علم 

 .كرده و عاقبت محور افكار مردم جهان مىشود جهان

واجب است اعتراف كنيم كه علوم طبيعى و فلكى و فلسفه رياضيات كه در :مستشرق« دينورت»ـ  22

و مامديون مسلمانانيم، بلكه اروپا از اين .اروپا رواج گرفت، عموماً از بركت تعليمات قرآن است

 .جهت شهرى از اسلام است

قرآن با منطق (:تاريخ قرآن)شمند و خاورشناس مشهور آلمانى و نويسنده كتاب دان« نولدكه»ـ  22

علمى و روش اطمينان بخش وقانع كنندهاى كه دارد دلهاى شنوندگان خود را به سوى خويش توجه 

همواره بر دلهاى كسانى كه از دور با آن مخالفت مىورزند .داد و آنها را طرف خطاب قرار مىدهد

فضيلت قرآن با داشتن سادگى و بلاغت خاص خود به اوج .ها را به خود مىپيونددتسلط يافته و آن

اين كتاب توانست از مردمى وحشى و بىتربيت، ملتى متمدن ايجاد كند كه تعليم .كمال رسيده است

 .و تربيت دنياى خويش را بر عهده گرفتند

از آداب و حكَِم  قرآن مجموعهاى است كه(:2327ـ  2312)مستشرق فرانسوى « سديو»ـ  22

اساس اين كتاب مقدس بر عدل و احسان و حكمت قرار گرفته و .چيزى را فروگذار ننموده است

معارف درخشان اسلام و احكام .جامعه بشرى را به سوى فضايل انسانيت و كمال، راهنمايى مىنمايد

ب مقدس در عظمت اين كتا.قرآن موجب سرشكستگى بلكه كورى چشم عيبجويان و دشمنان اوست

و آورنده آن همينقدر كافى است كه بگوييم اعراب وحشى و باديهنشين را با نداشتن هيچگونه امتياز 

 .و داشتن هرگونه رذايل اخلاقى به درجه سعادت بلكه در رديف معلمين بشريت در آورده است

آن و عمل به  مسلمين همينكه در پيروى قرآن و خواندن:مورخ ايتاليايى« پرنس ژاپونى بورگيز»ـ  27

قوانين و احكامش سستى نشان دادند نيروى سعادت و فرشته سيادت نيز با اين بىاعتنايى از آنها دور 

شد و آن همه عزت و قدرت و خرسندى و عظمت از افق حيات آنها رخت بربست و به جايش 

ختند و حلقهوار دشمنان از اين فرصت استفاده كردند و بر آنها تا.اهريمن اسارت و بندگى جانشين شد

آرى .چون ميكروبهاى اجتماع آنها را در ميان گرفتند و آنها را به روزگار كنونى اسير و مقيد ساختند



در اين امر بزرگ هيچ .اين همه بدبختيها و تيره روزيهاى مسلمين از مراعات نكردن قوانين قرآن بوده

 !ىشود برآيين پاك گرفتنيست آيا حقيقتاً چه ايرادى را م( قرآن)گناهى متوجه اسلام 

محققاً قرآن بهترين و برترين كتابى است كه قلم صنع و دست هنر :فرانسوى« موريس»ـ دكتر  23

 .ازلى براى بشر ظاهر ساخته است

لورا واكيسا »ـ پرفسور ادبيات عرب و استاد تاريخ تمدن اسلام در دانشگاه ناپل ايتاليا بانو دكتر  21

ما در :پيشرفت سريع تعاليم اسلام نوشته كه در قسمتى از آن چنين آمده استرسالهاى به نام « واگليرى

گنجينههايى از دانش را مىبينيم كه مافوق استعداد و ظرفيت باهوشترين اشخاص و ( قرآن)اين كتاب 

 .بزرگترين فيلسوفان و قويترين رجال سياسى است

« كارلتون اس كون»نشگاه ايالت پنسلوانيا ، استاد دا(انسان شناسى)ـ دانشمند معروف آنتروپولوژى  23

قرآن . يكى از مزاياى عظيم قرآن بلاغت آن است:آمريكايى در كتاب خود به نام كاروان مىنويسد

هنگامى كه درست تلاوت شود چه شنونده و به لغت عرب آشنايى داشته باشد و آن را بفهمد يا 

اين مزيت بلاغتى . ته در ذهنش جاگير مىشودنداشته باشد و آن را نفهمد تأثير شديدى در او گذاش

 .قرآن ترجمه شدنى نيست

 

 

 جلوه هايی از عظمت قرآن كريم

خداوند انسان را برای رسيدن به معرفت و در نتيجه رسيدن به سعادت جاودانه خلق كرد وبرای  

.هدايت او در مسير صحيح،كتابهای آسماانی را نازل وپيامبران  را مبعوث نمود  

كتابهای آسمانی كه بعضی از دانشمندان آنها را بيش از صد كتاب ذكر كرده اند،قرآن كريم  در ميان

.به عنوان كاملترين  وجامع ترين  وسالم ترين  كتاب  آسمانی می باشد  



قرآن كريم قانون اساسی مسلمانان است كه هرچه بشر تا روز قيامت از جهت هدايت نياز دارد در اين 

.تكتاب  آورده شده اس  

خداوند سبحان خود را .از جمله مهمترين مطالب قرآن كريم،معرفی صفات جمال وجلال الهی است

تا بشريت  بتواند خالق خود را درست بشناسد واز اشتباه در . در اين كتاب ،معرفی نموده است

.خداشناسی مصونيت يابد  

اره عاقبت و سرنوشت كه بخوبی در ب.همچنين درباره جهان آخرت بيش از هزار آيه وجود دارد

بشريت در جهان ديگر از ابتدای مرگ تا عالم برزخ سپس برپايی دادگاه عظيم الهی و صدور حكم 

.قبولی يا مردودی برای انسان ها سخن گفته است  

بخشی از اين كتاب هميشه معجزه،درباره بايدها ونبايدهايی است كه انسان  در زندگی خود اگر 

.د،می باشدمراعات كند قبول خواهد ش  

وقسمتی از قرآن كريم درباره شناخت دشمنان بشريت از جمله شيطان ونفس اماره وطاغوت ها می 

.باشد  

وبخش مهمی از قرآن كريم درباره سرنوشت اقوام وملتهايی است كه در طول تاريخ تا قبل از بعثت 

.اك شده اند می باشدآخرين پيامبرص می زيسته اند وبخاطر مخالفت با پيامبران ،دچار عذاب دردن  

خداوند از اين كتاب خود با .يكی از موضوعات قرآنی،مسئله جايگاه و ارزش قرآن كريم می باشد

.صفاتی چون نور و كريم ومبين ومجيد نامبرده واز آن تعريف نموده است  

.لذا موضوعی كه درباره آن  مطالبی تقديم می كنيم درباره  عظمت وبزرگی قرآن كريم،می باشد  

:ز جمله جلوه ها ومصاديق عظمت وكرامت قرآن كريم ا  

زن عذر دار ومرد جنب .كافر نمی تواند صاحب قرآن باشد.را بی طهارت مس نمود نبايد قرآن-7

.اما بقيه كتابهايی كه در دست بشر است اين شرط را ندارد.نمی تواند قرآن را مس كند  



.تلاوت قرآن بايد آدابی را رعايت نمودبرای -7  

  

 

 

همه علوم ائمه از قرآن نشات گرفته وآصف بن برخيا به اين خـاطر توانسـت تخـت بلقـيس را در      -8

وامـام جـواد هفـت سـاله همـه      .يك چشم بهم زدن جابجا كند زيرا قسمتی از كتـاب الهـی را بلـد بـود    

.دانشمندان را منكوب كرد وبه سی هزار سوال جواب داد چون ععلمش از قرآن بود  

 :تابی است كه خداوند حفظ اورا تضمين كرده است قرآن تنها ك -4

 انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

هرچه دشمنان تلاش كردند با انواع وسايل از جمله نوشتن آيات شيطانی ويا چاپ كتاب قرآن قرن 

بيست ويك ويا ساختن آياتی شبيه آيات قرآن ويا نوشتن كتابهای فراوانی  عليه قرآن،ضربه وضرری 

به اين كتاب بزنند نتوانستند وقرآن نوری است كه روزبروز فروزان تر شده وهمچنان باعث هدايت 

 .متقين است

 

 

لذا به امام عصر می گوئيم .معصوم است 20قرآن هم عرض اهل بيت است يعنی قرآن هم وزن  -7

.السلام عليك يا شريك القرآن  



قرآن مساوی اهل بيت است .ی قرآن داشته باشيمپس بايد همان احترامی كه برای اهل بيت داريم برا

 واحترام او كمتر از احترام به اهل بيت نبايد باشد

عظمت ماه رمضان بخاطر شب قدر است وعظمت شب قدر برای نزول قرآن كريم در اين شب -6

يعنی اين همه عظمتی كه برای ماه مبارك رمضان وشب قدر ذكر شده بخاطر نزول قرآن دراين .است

ويكی از علل وجوب روزه رمضان ،آنست كه با روزه گرفتن آمادگی معنوی برای درك  .ستشب ا

.شب قدر وشب نزول قرآن پيدا نمائيم  

.عده زيادی از افراد غيرمسلمان،فقط با شنيدن آياتی از قرآن كريم اسلام آوردند-2  

 

در .كرد  قرائت  هارلم  محلة  تانپوس سياه  را برای  از قرآن  آياتی  مشهور مصری  ،قاری عبدالواسط  شبی

«.شدند  نفر مسلمان  وپنج  بيست  تأثير قرار گرفتند كه  تحت  شنوندگان  چنان  شب  آن  

  كميته  در اين.دادند  تشكيل با اسلام  مبارزه  جهت  ای  كليسا كميته  از مقامات  ای  در تانزانيا عده» 

  آنرا به  وتناقضات  اشتباهات  وپيدا كردن  قرآن  خواندن  كردند ازجمله  اعضارا مشخص  وظايف  شرح

شد   كشيد ومسلمان  ازمسيحيت  را چند بار خواند،دست ، قرآن اسقف  وقتی.گذاشتند  اسقفی عهده

{باقرآن بيشتر آشناشويم}«« است  قرآن الهی  حقيقی  تنها كتاب  كرد كه  واعلام  

شد  قرآن  قاری! پاپ  موسيقی  خوانندة  

  از انقلاب  پيش  يكسال: پاپ  موسيقی( الاصل  انگليس) معروف  خواننده( اسلام  يوسف) استيونس  تك»

  ناشناخته  و جهان  ،انسان از طبيعت  من  های ترس  همه  گرويدم اسلام  به  كه  هنگامی  ايران  اسلامی

باقرآن بيشتر }« گرفت می  جان« رضالا و ما فی  السماوات  لله ما فی» از آية  شد كه  تبديل  آرامشی هابه

{آشناشويم  

قرآن كريم معجزات زيادی در شفای جسمانی وروحانی افراد مختلف داشته است-2  



 

:امام صادق ع در باره آثار وفوايد سور قرآن کريم فرمود  

 هركه سوره ابراهيم را بر پارچه سفيد بنويسد وبر بازوی كودك ببندد،كودك از گريه و بيتابی ايمن

.می شود  

.را بازعفران بنويسد وزن شيرده كه كم شيردارد بنوشد،شيرش زياد  می شود الحِجر هركه سوره  

واگر بين .را بر پارچه سبز بنويسد و به خواستگاری برود با او مخالفت نخواهند كرد طههركه سوره 

!دولشكردشمن  حركت كند آنهارا از هم جدا كرده وديگر همديگر را نمی كشند  

را سه روز بر پارچه سفيد بنويسد وبر بازوی شرابخوار ببندد،او از شرابخواری  المؤمِنُونهركه سوره 

.دست بر می دارد   

و اگر . .را بنويسد وبر لباسش ببندد،يا در رختخوابش بگذارد هرگز جنب نمی شود نورهركه سوره  

.بنويسد وبنوشد شهوتش كور می شود  

.را بنويسد وبر لباسش ببندد،او از سردرد وصرع وتب ايمن می شود سجدههركه سوره   

واگر آبش را بنوشد از .را پارچه بنويسد از غم واندوه وعقوبت ايمن می گردد سباهركه سوره  

 يرقان درامان مي گردد

 

. .را بنويسد وبر بازوی خود ببندد،او از شر مردم ايمن می گردد حم عسقهركه سوره    

جمعه را شب وروز وصبح وشب بخواند از وسوسه شيطان ايمن مانده وگناه روز وشبش سوره هرکه 

.آمرزيده می شود  



سوره تحريم را بر مرده  بخواند و ثوابش را به مرده اهدا كند ثواب آن مانند برق به مرده می هرکه 

.رسد واورا از تنهائی درمی آورد وعذابش را كم می كند  

بخواند از جنابت وخوابهای پريشان  ايمن مانده ودرتمام شب ايمن می سوره معارج را هرشب هرکه 

.شود  

.سوره انفطار را بخواند از از زندان زود آزاد می گردد همچنين اسير وترسانهرزنداني که   

.سوره سبّح را بر بواسير بخواند شفا می يابدهرکه   

وهرکه بر قرائتش  می آيدسوره ضحی را بر كسی كه چيزی را گم كرده  بخواند بيادش هرکه 

.مداومت کند خدا اورا به چيزی که فراموش کرده هدايت مي نمايد  

 

سوره بينه را بنويسد وبرخود ببندد درحالی كه يرقان دارد مرضش شفا می يابد وهمه بيماريش هرکه 

. خوب می شود  

 

واگر آن را بر سوره ناس را هر شب در منزلش  بخواند از وسواس و جن  ايمن می شود هرکه 

وهركه در همه ساعات بخواند همه گناهش  آمرزيده .كودكان ببندد از جن وحيوانات ايمن می گردد

.می شودو بر شفای هر مريضی خوب است  

{.سلام الله عليه الصادق لجعفر ، العظيم القرآن خواصّ فيه تابكمنافع القرآن العظيم نقل از :منبع}  

بواطن قرآن  كريم ومجاهدت در راه استفاده از اين گنجينه عظيم الهی،با تلاوت با تدبر در قرآن -1

.كه هفتاد باطن است گاه برما ظاهر می شود  



قرآن کريم سفره ای گسترده پر از نعمتهای مادی ومعنوی است که همه افراد -70

 بشر به اندازه معرفت وعقل وايمانشان مي توانند از آن بهره مند گردند

:فرمود قرآن وصف در( ع)رضا امام  

 المنجى و الجنه الى المودى, المثلى طريقه و, الوثقى عروته و المتين الله حبل هو))

, زمان دون لزمان يجعل لم لانه,الالسنه على يغث لا و, الازمنه من يخلق لا, النار من

 من ولا يديه بين من الباطل ياتيه لا)), انسان کل على حجه و, البرهان دليل جعل بل

 در و محكم دستگيره و متين و استوار ريسمان, قرآن.(( حميد حكيم من تنزيل خلفه

 دوزخ از و شود مى منتهى بهشت به که است بديل بى و نمونه راهى و اعتماد خور

 از را خود وزانت و ارجمندى و شود نمى کهنه زمان طول در. بخشد مى رهايى

 و برهان و راهنما بلكه, است نشده داده قرار عصر يك براى آن زيرا, دهد نمى دست

 رو پيش از نه, يابد نمى راه آن در کژى و نادرستى و باطل. است انسان هر بر حجت

.است حميد حكيم خداى فرستاده فرو, سر پشت و ها گذشته از نه و  

6 و 5جلد قرآنى ژوهشهاىپ }  

586 -595 ص  

} 

 

  دختر «يُجيب امََّنْ» ختم وسيله به

  يافت نجات مرگ خطر از( سره قدس)خمينى امام

 که امام دختر اينكه آن و دارد جالبى قصه( سره قدس)خمينى امام دختر مريضى

 جواب امام به تقريباً و شد تشكيل قم در پزشكى شوراى يك. شد مريض بود حامله



 يا و بماند سالم بچه و بميرد مادر بايد يا که، گفتند امام به حتّى و دادند نااميدکننده

 .بماند سالم مادر و بميرد بچه

  کدام که کنم نمى نظر اظهار الآن من: بود فرموده امام که کنند مى نقل چنين اين

 

 عمل که بدهم جواب من تا دهيد مهلت من به ساعت دو يكى شما شود کدام فداى

 نه؟ يا گيرد انجام جراحى

 حضرت نزديك شاگردان از و داستان ناقل که صانعى يوسف شيخ الله آيت

 خواستند را حسن شيخ من برادر بلافاصله امام که کند مى نقل است(سره قدس)امام

 ختم» يك و کنيد دعوت منزل در را ها طلبه آقايان از اى عده امشب: فرمودند و

 (7.)کند دعا و بيايد هم قاضى حسن سيد آقاى مخصوصاً بگيريد، «يجيب امن

 وقتى گرفتيم را «يجيب امن ختم» و آمدند طلاب آقايان از اى عده و قاضى مرحوم

 حال آسا معجزه که کردند تلفن امام منزل به قم نيكويى بيمارستان از شد، تمام ختم

 ايشان حال روز چند از بعد و نيست جراحى عمل به نيازى فعلا و شده عوض بيمار

 شوارى پيش ساعت دو که صورتى در گرديد، مرخص بيمارستان از و شد خوب

 (7.)بدهد انجام را خطرناکى جراحى عمل که بود گرفته تصميم پزشكى

: فرمود( وسلم وآله عليه الله صلى)اکرم پيامبر که شده نقل غفارى ابوذر از حديثى در

 براى شوند آن دامن به دست انسانها تمام اگر که شناسم مى قرآن در را اى آيه من

 يَتَّقِ مَنْ وَ» است طلاق سوره چهارم و سومّ آيات آن و است کافى آنها مشكلات حل

 حَسْبهُُ فَهُوَ اللهِ علََى يَتَوکََّلْ مَنْ وَ يَحْتَسِبُ لا حَيْث مِنْ يَرزْقُهُْ وَ* مَخْرجَاً لهَُ يَجعَْلْ اللهَ

 (8)«قَدرْاً شيَْىء لِكُلِّ اللهُ جَعَلَ قَدْ امَْرهِِ بالِغُ اللهَ اِنَّ

*** 
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 و هفتاد و صد چهلم روز و بخواند مرتبه سه و پنجاه و صد روزى روز، چهل تا کند،

 ثروت و دولت به رسيدن و مال برکت و رزق وسعت جهت به بخواند مرتبه هشت

 .است مجرب بسيار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 زموکه این فواا ایراکی هاکن امریکا متحول می  ودگ

«  ودت ا  ایراکی اودا و آدات و  رود و اا  رههگ آکوا ابرگ می در کوفواکی اه آمریکا می« عرتمح   

هدچ زدب م هوعی ارای او وفود ک ارد و کاملا ی  . ماک  رهو  آا ده ا ی  اهر و  امدل ارای او اایی می

که   ک دی آمریکایی اا ه ه اهتاک اردهای غدر اخلایدش را اداره می . 

. هر رو  کا ه و ااری ف ی ت لذدی ف ی  و دهاهی ف ی : داهتاا  ک دی مح   در آمریکاهواین ه ه 

کرده و دص در  های لاس وداس هر او را راضی ک ی دوی  که  تی دیمر لذت او می. مافرا ادامه دارد

ها  یخواهرش اه رهر ایراک. رود دا خ ا ا ظی که  اه خاکه می. ددرد در کارکاوال ار یل  رکو که  می

معلو  کدسو که ! که  دا هرر معصدتش اه هلامو امذرد دارد و مح   را ا   یر آا رد می یرآا را ارمی

. ارد ی  ادراق و یا دق یر ال ی ه ه زدب را پدش می.  ود زرا آا یرآا ه راه مح   در هرر ار یل می

اش ابرد و اع  ا  آا راهی ددرد زه  خطی ا  کتات را اخواک  دا خوا ره  و دص در می مح   اه هتل می

هر زدب . لر د ره  و ز ارهتوا ا کش می خواک  و اه صرحه دو  می صرحه اول را می. کارکاوال  ود

....دذارد ای کتات را روی  مدن ک ی  ود و لحظه های آما وا می مح   راهی فهمل.  ود عوض می  

ای کشف  زدب دا ه. «این کتات را اخواا ت ا »: در ادواوس کهار ی  ایراکی کشسترت اا ذوق اه او درتر

 کرده اود  اما ارای او عادی اود

های آما وا خواک ه اود  که اردشترت آک ویع اه خاکواده ا  اطلاع ک اده اود   دو هو  یرآا را در فهمل

در .   ا  مردبی در فهمل ها ککرده اود  و اه ه دن دلدل اوضاع ظاهری خوای ک ا تر. که ارمی درد 

ویتی اا او  رف  د ت . «ایراکی هستیگ»ا  او پرهد   که . اا دشوت ی  ایراکی کهار  کشسته اود مسدر

ا  که کتات عودبی  در هرری که اه فهمل های آما وا دا ترت این کتات را خواک ه»:  ورا اه او درتر

ای کشف  ب دا همن زد! اما او اا دعوت اه من کماه کرد. «اهوت ادر اه دهتو رهد   ت ا آا را اخواا

ا  . «امد وار  این دوراه را دو هر دا ته اا ی»: اا  وق اه او درتر که. کرده اود  ولی ارای او عادی اود

 اات ا این مطلت را درک کرد  که این دهج ارای ه ه اهو و هرزه  وددر اای  اه آا دهترهی پد ا کهه 



 

 

 

ا  اهترالدا ایوت اال ازدهو   

  

  

پس ا  ف ایی ا    هال پدشت 22ایوت اال ازدهو کار هاس ار    قوق ا  داکشماه هد کی اهو که 

هال اهو  2هال ههی اوده اهو ولی اکهوا  2مذهت کادولد  مسل اا   ه اهوت اها اه درته خود او 

  .ه چهدن پس ا  این دشرف کا  خود را اه ثریا دغددر داده اهواو . که اه آیدن  دعه دروی ه اهو

  
  :او در مورد علو مسل اا   کش ایهطور می دوی  که

  
در  قدقو هرر من ا  کودکی آغا     زرا که ه واره در دروا خود  اه ی  خ ای وا   معتق  

ا   اول ایهکه من ا  کوا آم ه دادت الشعاع خویش یرار می دو هؤال اهاهی ه واره  ک دی مرا دحو .اود 

اا ایهکه ا  دوراا کودکی در دروا خود  اه خ ای وا   اعتقاد  .و دو  آککه هرکو و من زه خواه  اود

   و این  الق س هخن درته می دا تر اما در آیدن مسدحدو اه وضوح ا  خ ای پ رت خ ای پسر و روح

  .هه خ ایی ارای من یاال یبول کبود
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یضات و ع   ه اههمی مداا ااورهای مسدحی را یکی دیمر ا  مشکلات مذهبی خویش در وی وفود دها

های  اا ایهکه ی  کودک اود  و پ ر و مادر  ارای کهوکاوی: دوراا کوفواکی و فواکی خواک  و ا بود

ه ه که هایشاا ارای من یاکع ی  ا  پاهخ داه هدچ دادک  اما هدچ های  راواکی اه من می ا  پاهخ کودکاکه

  .کبود

  
این مستبصر اهترالدایی داهتاا مسل اا   ا خویش را ا  آکوا آغا  کرد که ارای دی ا مادر خویش 

مسل اکاا مصری اا ایهکه : وی در دوصدف مرد  مسل اا کشور مصر درو. اه مصر هرر کرده اود

ااکی و دوهتی اک  و در مداا آکاا ا ساس م ر مردمی اسدار  قدر اودک  اما اسدار آرامش دا ته

  .کردک  می

ویتی ارای اولدن اار موهدقی یرآا اه دوش من خورد موذوت کوای یرآا     : اال ازدهو دصریح کرد

  .داد  آورد  این موهدقی را دوش می و در هر  رصتی که ا هو می

  
شور در ک: وی مرد  مسل اا مصر را مردمی  قدر اما هر ار ا  ا ساس و آرامش دوصدف کرد و ا بود

وفوی آرامش اودک   های  یادی را دی ه اود  که اا وفود امکاکات  یاد در فسو خود  و در اروپا اکساا

آوردک  در  الی که مرد  مسل اا مصر زدبی ارای  ک دی کردا ک ا ته  اما  و هردب آا را ا هو ک ی

  .اسدار اخشه ه و م رااا اودک 

  
های خویش را ا  خ ا طلت کرد  و ا  او  ر اا الت اس خواهتهویتی ارای اولدن اار اه مسو  الحسدن ر ت

  .ا  دور  و  خواهتر که مرا اه ه و  قدقو و وایعدو ه ایو که  دا ا   ک دی دذ ته

  
های خویش اه اولدن ارخورد خویش اا کتات یرآا ا اره کرد و  اال ازدهو در یس و دیمری ا  صحبو

ی اود که ا  یرآا خواک   و در ه دن زه  آیه کوداه د ا  ا هوره اخلاص اولدن هوره: دوصده دا و

  .معضلات اک یشه مسدحی را  ل   ه یا تر و دریا تر که اهلا  طریق کاملی ارای  ک دی اکساا اهو

  
د ا  هؤالات خویش را در یرآا پاهخ یا ته دی   و این اولدن ارخورد من اا یرآا اود : وی دصریح کرد

  .اا یرآا    که هبت اکس ه دشمی من

  



کرد  یقدن دا تر که دویه ه این  ویتی یرآا را مطالعه می: این دا ه مسل اا اهترالدایی دأکد  کرد

  .هخهاا خالق وایعی دکدا و آ ریهه ه  قدقی اکساا اهو

  
و دحقدق و پژوهش  وی پس ا  اظ ار   ادددن در مسو  داکشماه الا هر مصر اه دین اهلا  دروی 

  .های دیهی ادامه داد هدرااره آمو 

  
اع  ا   ش هال که اه اهلا  دروید ه اود  و ی  مسل اا ههی   ه اود  اا اما   سدن : اال ازدهو درو

های درایش من اه  اکمدب عا ورا آ ها     و این آ هایی اولدن فریه و مافرای  مرو( علده السلا )

  .مذهت  قه دشدع اود

  
  .کهر ا  ا ساس می را در هراهر  ک دی( علده السلا ) سدندهتاا اما  : وی دصریح کرد

  
ودوهای خویش اا  دعداا این  اال ازدهو اا یادآوری  ضور خود در موالس  دعی مرد  مصر و درو

را ( علده السلا )و اما  رضا ( علده السلا )زه ین اار در رؤیاهای خویش اما  علی : کشور اظ ار دا و

  .ک ودک  ک ال م رااکی مرا اه هوی امهدو و آرامش دعوت میکرد  که اا  مشاه ه می

 

 

 ا لی ااکوی رهدا ته آمریکایی

 مسل اا مشوق  وهر  خواهر و ه سر  خاکواده آرامش/ … قط یرآا اخواکد ت ه ه زدب آکواهو

اود   کر  



 

درااره زه  ی  رو  دص در در تر که  روع اه خواک ا  قط یرآا کهر دا اع  ا  آا ار  ر که این دین

 .زدبی اهو

  اه دبارش رهدا تماا )پایماه فامع مبلغدن و دا ه مسل اکاا (

 دروه درف ه هایو رهدا تماا – مترفر علدرضا  یبایی

 مصا به اهو ال  ی مرخ ی

  ا را دعوت اه هرر ویژه ای اه دروا ( وااسته اه اکو ن اهلامی   د  ادواردو آکدلی)ددر رهدا ته

 . ک دی خواهرماات ا لی مدکه 

 .رهدا تماا : لطرا خودداا را معر ی کهد 

مدهه هودای آمریکا اا خاکواده ا  هاکن ( یا روهتا)اهر من ا لی اهو و در  ال  اضر در  ومه   ر

من در داریخ. هستر  july,31,1981 (۹  ۰۶۳۱مرداد )  اه دکدا آم . 

 رهدا تماا : یبل ا  دشر تاا اه اهلا ت زه دیهی دا تد گ و زموکه اا اهلا  آ ها   ی گ

راهتش من یبل ا  دشر ر اه این دینت اه دین یا مذهت خاصی ع ل ک دکرد ت در عدن  ال وال یهر 

اه صورت ادرایی اا ی  خاکواده . ابرگ کهه ( مسدحی)دلا شاا این اود که من را اا دین لودراا 

ویتی . اهلا  آداه کبود  یبل ا  اینت درااره ی کظریات اهلامیت ار ش ها و  یبایی. مسل اا ا دواج کرد 

اا ه سر  ا دواج کرد ت او در وایع اه دهتورات دین خود ع ل ک دکرد و هرداه ا  او هوالی مدپرهد   
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من این دی داه را دا تر که د ا  مسل اکاات . « قط یرآا را اخواات ه ه زدب آکواهو»: او اه من مدمرو

ا ک دپسه ی  دروریسو هسته  و این ه اا زدبی اود که هردب آا ر . 

 
 رهدا تماا : زه زدبی   ا را اه ه و مسل اا   ا ه ایو کردگ

اه طور دیدق خاکواده ی  وهر  را  یر کظر دا ترت ه چهدن خواهر  وهر کوزکر و این که زطور او 

دعوت مدکرد  که زموکه او مدتواک  در عدهی که مسل اا اهوت این دوکه . ایهق ر آرا  و م رااا اهو

فبیره ای در ایداکوس ) هال ا   ماا ا دواج من مدمذ و و من در موریس ۶ا آا  ماا اا  گ د

اار در رو  مدشهد  ت در  ۵هال و کدر  ک دی مدکرد ت فایی که اذاا را  ۶( هه توایع در آ ریقای  ریی

دص در ی  رو  . کهار دع اد  یادی ا  مسل اکاا اود  و هردب  تی ی  دوراه ا ت در کهار آا ها ک ا تر

 .در تر که  روع اه خواک ا  قط یرآا کهر دا اع  ا  آا ار  ر که این دین درااره زه زدبی اهو
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رهدا تماا : واکهش استماکتاا ههمامی که مسل اا   ی  زه اودگ آیا هدچموکه مشکلی اا کساکی که 

   ا را مدشهاخته ت ک ا تد گ

در ک ایو   ودا اع  ا  ی  . ر که من یکتا پرهو    الا اصله اه خاکواده ا  کمرترت  قط اه آا ها درت

 ماکی  یادی ارد دا آا هات دا این موضوع را هضر کهه  . هال یا ادشتر اه آا ها درتر که مسل اا   ه ا 

 .و ه چهاا مشکلادی در این  مدهه اا آک ا دار ت زرا که آا ها درک ک دکهه 

 رهدا تماا : دسترش اهلا  در کشورداا را زموکه مدبدهد گ

اا این  الت من درایش فواکاا را اه مسل اا   ا . ا ساس مدکهر اهلا  در آمریکات ا  دعبدر   ه اهو

ه ه زدب اه وضوح ک ایاا   ه اهو و این ادن   ا . مدبدهر زرا که این موضوع اه خوای ا ساس مدشود

کاملا خصوصی اهو( هبحاا)و خ اوک   . 

 رهدا تماا : در کظر   ا  یبادرین آیه یرآا ک ا  اهوگو زراگ

و ما اکساا را آ ری یر و »:  یبادرین اهو آکوایی که خ ا مدررمای  ۰۳من  کر مدکهر هوره ق آیه 

من این را یبل ا  « اه او کبدیکتریر( او)مد اکدر کرس او زه وهوهه ای اه او مدکه  و ما ا   اهرگ

داکستن این موضوع . ق اه هوی اهلا  اسدار دشویق کرددشر ر خواک  ت و این آیه خدلی من را ارای هو

 که پرورددار ه دشه اه من کبدی  اهو و ه ه زدب را مد اک 

 

 

 

 

 تیمور لنگ حافظ قران ولی جنایتکار بزرگ تاریخ

 یزید بن عبدالملک و تیراندازی به قران

(زدن عثمان اورا کتک.جمع اوری قران بوسیله او)عبدالله بن مسعود و خواندن قران بر مشرکین  

 عالمی که دید قاری قران میخواند و لی مرده را عذاب می کنند

!شاه قران زیبایی چاپ کرد بنام قران سلطانی  

...پسر روح القدس و از طرفی میگید خدا یکی است.عالمی که کلیسا رفت و گفت شما می گویید پدر  

...سید مرتضی و نوشتن بسم الله  



..پادشاه روم کلاه فرستادبرای (ع)امیر مومنان   

 عالمی که با یک ایه چشمه را جوشان کرد

 علامه امینی که با یک ایه مرض صرع را درمان کرد

 قران و مسجد و عالم شکایت می کنند

..به دعبل لباسی دادند و فرمودند در این لباس هزار ختم قران کرده ام( ع)امام رضا  

 قران برای مومنین شفا است

حسن و امام حسین در کودکی مریض میشدند بر ابی قران خوانده و بر صورت ایندو می پاشیدند خوب میشدندهرموقع امام   

 ایه الله زاهد بر مورچه مرده چندبار سوره حمد را خواند مورچه زنده شد

 اصف بن بر خیا کمی از قران می دانست در یک چشم بهم زدن تخت بلقیس از یمن به فلسطین برد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ودت ا  ایراکی اودا و آدات و  رود و اا  رههگ آکوا ابرگ می در کوفواکی اه آمریکا می« مح   عرت

هدچ زدب م هوعی ارای او وفود ک ارد و کاملا ی  . ماک  رهو  آا ده ا ی  اهر و  امدل ارای او اایی می

که  می ک دی آمریکایی اا ه ه اهتاک اردهای غدر اخلایدش را اداره  . 

. هر رو  کا ه و ااری ف ی ت لذدی ف ی  و دهاهی ف ی : این ه ه داهتاا  ک دی مح   در آمریکاهو

کرده و دص در  های لاس وداس هر او را راضی ک ی دوی  که  تی دیمر لذت او می. مافرا ادامه دارد

ها  هرش اه رهر ایراکیخوا. رود دا خ ا ا ظی که  اه خاکه می. ددرد در کارکاوال ار یل  رکو که  می

معلو  کدسو که ! که  دا هرر معصدتش اه هلامو امذرد دارد و مح   را ا   یر آا رد می یرآا را ارمی

. ارد ی  ادراق و یا دق یر ال ی ه ه زدب را پدش می.  ود زرا آا یرآا ه راه مح   در هرر ار یل می

را اخواک  دا خوااش ابرد و اع  ا  آا راهی ددرد زه  خطی ا  کتات  ره  و دص در می مح   اه هتل می

هر زدب . لر د ره  و ز ارهتوا ا کش می خواک  و اه صرحه دو  می صرحه اول را می. کارکاوال  ود

دذارد ای کتات را روی  مدن ک ی  ود و لحظه های آما وا می مح   راهی فهمل.  ود عوض می  

که اردشترت آک ویع اه خاکواده ا  اطلاع ک اده اود   های آما وا خواک ه اود  دو هو  یرآا را در فهمل

در .   ا  مردبی در فهمل ها ککرده اود  و اه ه دن دلدل اوضاع ظاهری خوای ک ا تر. که ارمی درد 

ویتی اا او  رف  د ت . «ایراکی هستیگ»ا  او پرهد   که . مسدر اا دشوت ی  ایراکی کهار  کشسته اود

ا  که کتات عودبی  ی که اه فهمل های آما وا دا ترت این کتات را خواک هدر هرر»:  ورا اه او درتر

ای کشف  من زدب دا ه! اما او اا دعوت اه من کماه کرد. «اهوت ادر اه دهتو رهد   ت ا آا را اخواا

 ا . «امد وار  این دوراه را دو هر دا ته اا ی»: اا  وق اه او درتر که. کرده اود  ولی ارای او عادی اود

 اات ا این مطلت را درک کرد  که این دهج ارای ه ه اهو و هرزه  وددر اای  اه آا دهترهی پد ا کهه 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 به نام خداوند بخشنده مهربان

 

رمضان افتتاح شد#به مناسبت ماه مبارک  یبراساس اصول طب اسلام یاسلام یکانال آشپز ��� 

 

 

 

سالم دارند  بدانند یکه دغدغه غذا یکسان دیچند نکته لازم است که با یزیاز هرچ قبل �� 

 

� # ❗❗تداردیخوردنمسئول  

 

 ✳ دستور خوردنه میکنیبهش عمل م  از دستورات قرآن، که بدون استثناء، همه یکی : 

 

 "کُلوُا"✳

دیبخور   .  

 

� میکنیو بهش عمل م میرو بلد هیقسمت آ نیمون ا همه : 

 

✳" رَبوُاکُلوُا وَاش   ..." 

 

دیاشامیو ب دیبخور   . 

 

�  . داره تیباشه که از نظر قرآن، خوردن مسئول ادمونیامّا 

 



دنبال کارِتون دیو بر د،یبخور گهیکجا نم چیه یاومده، ول" کُلوُا"بار دستور  نیدر قرآن چند � . 

 

خواسته یزیچ هیبعدش از ما  د،یهر کجا گفته بخور � . 

 

� میو مرور کن اتیآ نیبا هم چند تا از ا : 

 

 

ا فِ  ✳ ِ وَ لَا تعَ ثوَ  قِ اللَّه ز  رَبوُا مِن رِّ ضِ  یکُلوُا وَاش  رَ  ۵۴/بقره)الْ  ) 

   

دیگناه نکن یول د،یبخور  . 

 

ا فِ  ✳ ضِ حَلَالاا طَ  یکُلوُا مِمه رَ  هبعِوُا خُطُوَاتِ الشه  باایِّ الْ  ۱۵۵/بقره) طَانِ ی  وَ لَا تتَ )   

 

دیفتیراه ن طانیدنبال ش گهید یول د،یبخور  . 

 

 

ِ  باَتِ یِّ کُلوُا مِن طَ  ✳ کُرُوا لِِلّه ۱۵۲/بقره)مَا رَزَق ناَکُم  وَ اش  )   

 

دیاریشکر خدا رو بجا ب یول د،یبخور  . 

 

 ✳ ُ حَلَالاا طَ  ا رَزَقکَُمُ اللَّه َ  باایِّ کُلوُا مِمه ۵۵/مائده)وَ اتهقوُا اللَّه )  

  

دیخدا ترس باشو  د؛یتقوا هم داشته باش یول د،یبخور  . 

 

 ✳ رِفوُا  رَبوُا وَ لَا تسُ  ۹۱/اعراف)کُلوُا وَ اش  )   

 

دیاسراف نکن یول د،یبخور  . 

 



 ✳ ا فِ  باَتِ یِّ کُلوُا مِن طَ  غوَ  ۵۱/طه) هِ یمَا رَزَق ناَکُم  وَ لَا تطَ  )   

 

دیرَم نکن: شهیم نیا شیخودمون) دینکن انیطغ یول د،یبخور  ). 

 

 ✳ عِمُوا ال باَئسَِ ال فقَِ فکَُلوُا مِن هَا وَ  ۲۵/حج) رَ یأطَ  )   

 

نره ادتونیو فقرا رو  د؛یرو هم اطعام کن گرانید یول د،یبخور  . 

 

ا  باَتِ یِّ کُلوُا مِنَ الطه  ✳ مَلوُا صَالِحا ۶۱/مومنون)وَ اع  ) 

   

دیاعمال صالح هم انجام بد یول د،یبخور  . 

 

 � میکرد یما به زنبور عسل وح گهیقرآن م یحتّ  : 

 

لکُِ  یکُلِ  ✳ ۵۵/نحل)سُبلَُ رَبِّکِ ذلُلُاا  یمِن کُلِّ الثهمَرَاتِ فاَس  ) 

 

کن یراه پرودگارت رو ط یگلها بخور، ول رهیاز ش  . 

 

� داره تیهم مسئول واناتیح یخوردن، برا یعنی  

 

 � هم کمتر هستند... از  کنن،یم یشونه خال تیبار مسئول ریو از ز خورنیکه م ییآدمها م،یحالا جا داره که بگ . 

 

میغذا بخور یشتریبا دقتّ ب م،یغذا بخور میبه بعد، هر وقت خواست نیاز ا   . 

 

 

 

 

 

 



ـمیقرآن حک یشناسنامه   : 

قرآن، فرقان هست یاسم اصل:  نام . 

نیمب م،یحک م،یکر د،یمج: قرآن  القاب  ...  

ماه رمضان، شب قدر: نزول  زمان  

مکه مکرمه، غار حراء: نزول  محل  

لیحضرت جبرئ:  یوح ملک  

ص»حضرت محمّد: قرآن  مُنزل » 

مرتبه ۲۱۴۴۴:  یوح تعداد  

سال ۲۹: نزول  مدت  

خلق یإقراء باسم ربک الذ:  هیآ نیاول  

العلق: سوره  نیاول  

النصر: سوره  نیآخر  

نکمیاکملت لکم د ومیال:  هیآ نیآخر  

جزء ۹۴:  تعدادجزء  

سوره ۱۱۱: سوره  تعداد  

یالکرس ةیآ:  هیآ نیعظمت تر با  

سوره بقره: سوره  نیتریطولان  

سوره کوثر: سوره  نیتر کوتاه  

بقره یسوره  ۲۵۲ ی هیآ:  هیآ نیبزرگتر  

ستمیسوره ب( طٰه)کلمه :  هیآ نیکوچکتر  

سوره ۵۲:  یمکّ  یسوره ها تعداد  

سوره ۲۴:  یمدن یسوره ها تعداد  

سوره ۱۲:  یو مدن یمکّ  یسوره ها تعداد  

سوره کهف: نصف قرآن  سوره  

سوره فاتحه: قرآن  مادر  

سی  سوره : قرآن  قلب  

سوره الرحمن: قرآن  عروس  

نمل: که دو بسم اّللَّ دارد  یا سوره  

توبه: که بسم اّللَّ ندارد  یا سوره  

حزب ۱۲۴: حزب  تعداد  



سوره مجادله: اسم اّللَّ دارد  اتیکه تمام آ یا سوره  

هیآ ۵۲۹۵:  اتیآ تعدا  

کلمه ۵۵۱۹۵: کلمات  تعداد   

حروف ۹۹۴۵۹۹: حروف کل قرآن  تعداد  

نقطه ۱۴۱۶۴۹۴: نقطه ها تعداد  

 

 �قابل تامل �

شودیم دهیدر قرآن در همه مسائل د یبرابر  : 

۱۱۶آخرت /  ۱۱۶ ایدن  

۵۵ طانیش/  ۵۵ ملائک   

۱۱۶مرگ /  ۱۱۶ یزندگ   

۶۴ انیز/  ۶۴ سود   

۶۴ امبرانیپ/  ۶۴( مردم) ملتّ   

۱۱ سیپناه جستن از شر ابل/  ۱۱ سیابل   

۵۶شکر /  ۵۶ بتیمص   

۵۹ تیرضا/  ۵۹ صدقه   

۱۵( مردم مرده)مردگان /  ۱۵( گمراه شدگان)خوردگان  بیفر   

۱۱جهاد /  ۱۱ نیمسلم   

۲۱زن /  ۲۱ مرد  

۵راحت  یزندگ/  ۵ طلا   

۵۴فتنه /  ۵۴ جادو   

۹۲برکت /  ۹۲ زکات   

۱۵نور /  ۱۵ ذهن   

۲۶موعظه /  ۲۶ زبان   

۵ترس /  ۵ آرزو   

۱۵کردن  غیتبل/  ۱۵سخن گفتن  آشکارا   

۱۱۱صبر /  ۱۱۱ یسخت   

 

میدر قرآن داشته باش ریبه دفعات تکرار کلمات ز یجالب است که نگاه نیهمچن �  : 

بار ۹۵۶مرتبه و روز  ۱۲مرتبه، ماه  ۶ نماز . 



 

فتح ماه توسط بشر است خیتار ،یلادیم ۱۵۵۵برابر با سال  یقمر ۱۹۵۵وجود دارد وسال  هیآ ۱۹۵۵از سوره قمر تا آخر قرآن  � . 

 

دیفرما یم( السلام هیعل) ینب سیادر یدر ذکر ماجرا ۶۵ هیآ( میمر) ۱۵در سوره  �  : 

 کیاسپوتن یمایفضاپ. فضا توسط انسان است ریتسخ خیتار ۱۵۶۵سال . میاو را به مقامى بلند ارتقا داد[ ما]و :ایرفعناه مکانا عل و

 . سال به خارج از جو پرتاب شد نیاکتبر ا ۱روس در 

 

آن  یاست که ساختارکروموزوم یوانینر و ماده برابر است و زنبور عسل تنها ح وانیح یتعداد کروموزومها وانات،یح یدر تمام �

تک کروموزوم دارد و جالب  ۱۵که زنبور نر  یجفت کروموزوم دارد در حال ۱۵زنبور ماده  رایمتفاوت است ز واناتیح ریبا سا

شده است ینام گذار( نحل)زنبور عسل نامسوره قرآن به  نیاست که شانزدهم . 

 

به  وانیح نینام ا قرآن هیبه کار رفته است اما تنها در دو آ انیچهارپا ریهمراه نام سا( الاغ) ریقرآن کلمه حم یدر چند جا نیهمچن �

ذکر شده است ییتنها  : 

سوره جمعه)اسفارا  حملیکمثل الحمار  حملوهایحملوا التورات ثم لم  نیو مثل الذ( سوره لقمان)ریانکر الاصوات لصوت الحم ان ) 

قرآن هستند ۵۲و  ۹۱ یدو سوره، سوره ها نیکروموزوم دارد و ا ۵۲:  یعنیجفت کروموزوم  ۹۱ وانیح نیا . 

 

 یکه ذکر کلمه  دیرس جهینت نیدر دانشگاه آمستردام هلند انجام داد و به ا یقیتحق شیپ یمسلمان چند ریغ یپژوهشگر هلند کیگویا  �

به  زیکند و ن یرا از بدن انسان دور م یشده و استرس و نگران یلفظ، موجب آرامش روح نیا یصدا زیالله و تکرار آن و ن یبایز

دهد یم بیتنفس انسان نظم و ترت .  

الا بذکر الله تطمئن القلوب: )  دیفرما یهم که در قرآن م خدا ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لذا یکی ا  ویژدد ای مومن این اهتکه ا  یدامو خوف و هراس دارد

1  الَّذِینَ یخَْشوَاَْ راََّ ُرْ اِالْغَدتِْ وَهُرْ منَِ السَّاعَةِ مشُْرِقوُاَ

هر آکاا که در په اکی ]و خلوت[ ا  پرورددار اا می درهه ت و ا  یدامو در اضطرات و 

 هراهه 

و اا  می  رمای :رفَِالٌ لَا دلُْ دِ ِرْ دوَِارةٌَ وَلَا اَدعٌْ عنَْ ذکِرِْ اللَّهِ وَإیَِا ِ الصَّلَاةِ وَإیِتَاءِ 

ۙ  یخََا وُاَ یوَمًْا دَتقََلَّتُ  ِدهِ القُْلُوتُ واَلْأاَْصاَرُ ﴿۶٣کور﴾  البَّکَاةِ 

که دوارت و دادوهت  ا  یاد خ ا و خواک ا ک ا  و پرداخو  کات [  ایسته ]اکساا هایی 

اا  اا ک ی داردت پدوهته ا  رو ی که دل ها و دی ه ها در آا  یرورو می  ود می 

 درهه  »27«

 هاخو یدامو در  ک دی اکساا آثار اسدار خوای دارد و ااعث می  ود که اکساا دکداطلت 

مواظت کارهایش اا   و اک ارا کهترل ک ای  و ای خدال کشود . اه دیمراا ظلر ککه .کبا  

...و  

 

یدامو ا  ویژدی های اولداء خ ا درس ا   

درااره  ضرت یحدی کقل می کهه  ادر کسی درااره یدامو صحبو می کرد کاله یحدی -2

 اله  مدش  ودریه هر می داد و هر اه اداااک ا می دذا و

:درااره اهل ادو علد ر السلا  در هوره هل ادی ام ه اهو که-1  
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6  عَبوُهاً یوَمْاً راَِّها مِنْ کخَافُ إکَِّا////////مُسْتطَدراً  رَُّهُ کااَ یوَْماً یخَا وُاَ وَ اِالهَّذْرِ یوُ وُاَ

 /یَ ْطرَیراً

ما ا  :و می دویه ...اه کذر اا و ا می کهه  و ا  رو ی که  رش  راددر اهو می درهه 

.خ ای اا درااره رو ی که ه ه عبوس و کارا ته  و رو  هختی اهو می درهدر . 

 

 

م یهه دا صبح دریه کردک گ زرا مرد -3  

پدامبر لت اا دشود و این دو آیه را اراى آکاا کقل اهو ویتی ایات اول هوره  ج کا ل   ت

:دلاوت  رمود  

یوَْ َ درَوَکَْ ا دَذْهلَُ کلُُّ مُرْضعَِةٍ عَ ّا   ءٌ عَظدرٌ یا ایَُّ َا الهّاسُ ادَّقوُا راََّکُرْ ااَِّ  َلبَْلَةَ السّاعَةِ  ىَْ 

وَ لکِنَّ عذَاتَ   وَ ما هُرْ اِسُکارى  اَرْضَعوَْ وَ دَضعَُ کُلُّ ذاتِ  َ لٍْ  َ ْلَ ا وَ درََى الهاّسَ هُکارى

  ٌاللَّهِ  َ ی

رهتاخدب زدبى ه  مدن [  هخو]ا  پرورددارداا پروا کهد ت زر اکه  لبله ! اى مرد  ))

را [  کودکى]اىت آا  ادهد ت هر  اِ  دردهه ه را مى[ اکمدب روی اد هراس]رو ى که آا . اهو

اردت و هر  ا ااردارى اار خویشتن را  رو  ا  یاد مى[  ا    ت هراس]ده ت  که  در مى

اهمرى در  الى که آکاا مسو [  ادماکه ا  خرد و اک یشه]مستاکى [اساا ]د  را ک  ت و مر مى

آرىت پدامبر این دو آیه . ((اهو[کاپذیر  و وصف]خ ا هخو [ اکمدب هول]کدسته ت اما عذات 

دهه ه را ار مرد  خواک  و ص اى دریه مواه اا  دکاا  

ی ر دریه  آا  ت مرد  آا. اود که در آا دل  ت و آا د و خسته و هو اا طهدن ا که 

کردک  و ااراا ا   ا  آه اا دی داا ار داماا خویش  رو ااراک ک  و ضوه  دک  که اه 



ها  هاى مادى دل اى ا  دکدا و ار ش هااقه اودت و اام اد آا  ت اه دوکه یادماک کى و اى

   رغبو   ه اودک  که کسى که دل دا و دا  ین ار روى مرکت ک دسسته و اه  ک دى اى

اله دروهى در اک وه . اى اراى ارا را تن خد ه و زادر دا و و که اردارد و که کسى اکمدبه

اى دیمر در اک یشه رهتاخدب و آا رو   کمریسته  و دهته  رو ر ته اودک  و دروهى مى

2اکمدب اودک  هراس . 

 

 

زرا ملائکه ا  رو  ف عه هراس دارک گ-4  

و در روایتى اهو که کدسو  ر ته مقراى و که آه اکى و که  مدهى و که کسد ی و که اادى و 

که کوهى و که صحرایى و که دریائى؛ ممر ایهکه اترهه  ا  رو  ف عه اراى آککه یدامو در 
 .آا ار پا مى  ود3

 

 

 5-فبرئدل ا  درس خود را اه پدامبر زسباک !

على ان ااراهدر ی ى )ر  ه الله( ا   ضرت اما  مح   اایر )علده السلا ( روایو کرده که 

در  ماکیت  ضرت رهول صلى الله علده و آله کشسته اود و فبرئدل کبد آا  ضرت اود که 

کاداه کظر فبرئدل اه فاکت آه اا ا تاد و  درهی ار وفودش مستولی    ؛ پس خود را اه 
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رهول خ ا زسباکد  و اه  ضرت پهاه ارد. پس  ضرت رهول اه آکوا که فبرئدل کظرش 

ا تاده اودت کظر ا که ت  ر ته ای را دی  که مشرق و مغرت را پر کرده اود. پس آا  ر ته 

رو اه پدغ بر کرد و درو یا مح  ! من  رهتاده خ ایر دا دو را خبر دهر که یا پاد اهى را 

اختدار کهى یا پدامبرى را گ پس  ضرت اه هوى فبرئدل دوفه کردت دی  که آثار کمراکی ا  

ز ره فبرائدل رخو اراسته. فبرئدل عرض کرد: ا تر اهو که پدا  آور و اه ه او اا د  . 

پس پدغ بر درو : مى خواهر اه ه و رهول خ ا اا ر . پس آا  ر ته اا دام ای خود 

 . آه اک ای هرتماکه  را درکوردی 

هر آه اا را ی  دا  خود کرد و هر زه االا ر و کوز  در    دا آککه اه اک ا ه مرغ 

کوزکى   . پس  ضرت اه فبرائدل  رمود: دی   طورى درهد ه اودى که رکمو دغددر 

کرده اودگ فبرائدل درو : یا رهول الله مرا ملامو مررما. آیا داکستد  که این  ر ته که 

اودگ این اهرا دل " افت الرت" اود و ا   ماکدکه  ق دعالى آه اک ا و  مدن را خلق 

 .  رموده ا  مکاا خود پائدن کدام ه

من او را دی   که اه هوى  مدن مى آی ت د اا کرد  که اراى ار پا کردا یدامو آم ه 

اهو پس ا  درس یدامو ت رکمر زهاا دغددر کرد که مشاه ه  رمودی . پس زوا دی   که 

اراى امر یدامو کدام ه الکه  ق دعالى زوا   ا را اردبی ه و اه خاطر عظ و   ا او را اه 
 . کبد   ا  رهتاده ت رکمر اه  ال اول اردشو و کرسر اه هوى من اردشو4

 

 6-زرا فبرئدل ا  درس اد وش   گ
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یطت راوک ى ا   ضرت صادق )علده السلا ( روایو کرده که  ضرت عدسى )علده السلا ( 

ا  فبرئدل پرهد : کى یدامو ار پا خواه    گ فبرئدل زوا اهر یدامو  هد  اه لر ه ا تاد 

و ا  هوش ر و ؛ پس زوا اه  ال آم  درو ای روح خ ا  ت مسئول اساط یداموت عال تر ا  
 .پرهشمر  کدسو ت هپس آیه  ریره ای )5( را که ذکر    خواک 6

 7-پدامبر اا  هد ا کا  یدامو رکگ اه رکگ می   

و روایو   ه که زوا  ضرت رهول صلى الله علده و آله یدامو را یاد مى ک ودت ص اى آا 

 . ضرت   ی  و رخسار آا  ضرت هرخ مى   7.

 

 8-پ لواکی که اا  هد ا عظ و  یدامو ت دزار دحول   !

 دخ مرد  در ار اد کقل کرده که زوا  ضرت رهول صلى الله علده و آله ا  غبوه دبوک اه 

م ین مرافعو  رمودت ))ع رو ان مع ى کرت (( اه خ مو آکحضرت   ر دات   ت 

 ضرت اه او  رمود: اهلا  اداور اى ع رو دا خ ا دو را ا   بع اکبر و ادچاردی ابرگ کوات 

اخشد ه و ای ن درداک  یعهى درهى که ابردترین دره اهو . ع رو درو : اى مح   صلى 

 . الله علده و آله  بع اکبر ک ا  اهو ؛ من کسى هستر که ک ى درهر

 دخ عباس ی ی )ره(  دوی : معلو  مى  ود ع رو ان مع ی کرت ت مردی دلدر و  واع 

اوده اهو ؛ کقل   ه که او ا   وَاعاا کامى رو دار اوده و اسدارى ا   تو ات مسل اا اه 

                                                             

اتِ  فیِ ث قلُ ت   هوُ  :  فرماید مى 144 آیه  اعراف سوره در قیامت وصف در خداوند او  ضِ  السَّم  الأ ر   ل   و 
 فرا است، گران و دشوار و سنگین زمین، و آسمانها( اهل بر) در قیامت فرارسیدن یعنی ب غ ت ة   إلَِّ  ت أ تِیكُم  

  5.دهد خبر را شما آنکه بدون و ناگاه و یکباره به مگر را شما نرسد
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دهو او وایع   ه و   شدر او اه ص صامه معروف اودت که اا آا ت اه ی  ضراو ت پاهاى 

 . تر را ا  هر ف ا مى کرد

و ع ر ان الخطات در  ماا خلا و خود ا  او خواهش کرد که آا   شدر را کشاا او ده ت 

ع رو آا را  اضر کرد. ع ر آا را کشد  و ار محلى  د که ددبى آکرا امتحاا که  اا ا اثر 

ککرد. ع ر آا را دور ا که  و درو : این زدبى کدسو . ع رو درو : اى امدر؛   ا ا  من 

  شدر طلبد ی  که اا ویى که اا آا   شدر مى  د. ع ر ا  هخن ع رو ا ش آم  و او را 

هر کش کرد و اه یولى او را ابد و )ص  البته که ع ر مردی خشن و دلخ رو اود و در 

 اسداری ا  موارد ا  پدامبر می خواهو دا مردماا را اا   شدر اکش  و پدامبر ماکع او می   

. 

و زوا ع رو درو من ا   بع اکبر و ادچاردی و دل ره ابرگ یدامو  ک ى درهر ت  ضرت 

رهول صلى الله علده و آله  رمود: اى ع رو؛ زهدن کدسو که د اا کرده اى ؛ ه اکا صدحه 

اى اله  خواه     که مرده ای ک اک ت ممر آککه  ک ه  ود و ک اک   ک ه اى ممر آککه 

ا دردت ممر آک ا که خ ا اخواه  ک درک . پس ی  صدحة دیمر ار ایشاا  ده مى  ود که 

ه ه  ک ه مى  وک  و صف مى کشه  و آه اا  کا ته مى  ود و کوه ا متلا ى و پراکه ه 

مى  وک  و پاره هایی ا  آدش ف هر ف ا  ود و کوه ها ا که ه  ود؛ پس ک اک  صا ت 

رو ى ممر آککه دلش که ه  ود و دهاهش را یاد که  و مشغول اه خود  ودت ممر کساکى 

 .که خ ا خواهته اا  )که زهدن کشود(

کو ته اک  که  رمود : پس کوایى دو اى ع رو گ ع رو درو : ه اکا من مى  هو  امرى را 
 . که عظدر و ابرگ اهو8

زرا موی هر اعضی ا  مرده ها هرد  می  ودگ-1  
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ا  روایات ار می ای  که  اه   ى یدامو هولهاک و دهشتهاک اهو که اموات و مردداا در 

عالر ار خ و یبر کدب هول و دکاا و ادر و و شو آا را دارک ت اه کحوى که اعضى ا  

مردداا که اه دعاى اولداء خ ا  ک ه   ه اک  موهایشاا د ا  هرد  اوده . هبت هپد ى 

موى آک ا را پرهد ک ت درته  ویتى که ما را اه  ک ه   ا امر کردک  د اا کردیر که یدامو 
 ار پا   ه و ا  و شو و هول یدامو د امى موهاى ما هپد    .9

 مرد  ه ه در اا رو  مسته !

یوَْ َ درَوَکَْ َا دَذْهلَُ کلُّ مُرْضعَِة عَ َّا أَرْضَعوَْ وَ دَضَعُ کلُّ ذاَتِ  َ لْ  َ ْلَ َا وَدرَى الهَّاسَ »

هُکارى وَماَهُرْ اِسُکارى وَلکنَّ عَذاَتَ اللَّهِ  َ ِی ٌ«) ج / 2(؛ ههمامه رو  یدامو زهاا اهو 

که مشاه ه مى کهد ت هر  ا  درده ا  هولت طرل خود را  راموش مى که  و هر آاستن اار 

ر ر را ادرکه  و در آا رو  مرد  را ا  و شو اى خود و مسو اهمرىت در صوردى که 

 .مسو کدسته  ولکن عذات خ اوک  هخو اهو.

))زهاا که  هد ه    ههما  آدش هو ی زادرهای  افداا در عر ات مادری ههما  

دوی ا دهو کودکش را رها کرد واع  ا  م دی ا  و شو و درمای  عله ها کو اد در 

 ...آغوش در ته اش را کدب رها کردو خود را اه مکاا امن رهاکد ((

 

01-ویتی در یدامو زشر پدامبراا اه  عله های هرکش ف هر می ا ت  ه ه ا  درس اه 

  اکو می ا ته 

:در اداا   ت و خروش و ل دت ف هر مى  رمایه ( صلى الله علده وآله وهلر)دامبر اکر پ  
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« : ولو   رت ف هّر   رة لر یبق مل  مقرتٌ و لا کبىٌّ مرهلٌ الاّ خرّ فاثداً على رکبتده؛ یقول

یا رتّ اکاخلدل  ااراهدر  لا دهسهى: ااراهدر اهحق یقولرتّ کرسى و کرسىت  تى یهسى  » 

و ادر ف هر اه خروش آی ت هدچ مل  مقرت و پدغ بر مرهلى ک ى ماک  ممر ایهکه اه  اکو 

 تى ااراهدر  ر ک شت اهحاقت را . پرورددارا؛ کوادر دهت کوادر ده: در مى ا ت  و مى دوی 

10لدل دو ااراهدر هسترت  رامو ر ککنپرورددارا؛ من خ: ا  یاد مى ارد و مى دوی  . 

 22- الات مح ّث ی ی

وَمَا خلََقوُْ الوْنَِّ وَالاءْکِسَ إِلاَّ »مح ّث ی ی در ههما  دلاوت یرآات ویتی اه آیه  ریره 

می رهد ت لر ه ار اک امش می ا تاد و « لِدعْبُ وُاِ؛ فن و اکس را کدا ری   ممر ارای عبادت

 ر غا لدر و زه اک ا ه ا  خ ا دور ا تاده ایرت در  الی که عبادت و زق! وا اَهرا»: می  رمود

 «.پرهتش اوت ه ف ا  آ ریهش فنّ و اکس اوده اهو

و زرا ما ا  آا ه ف مبارک دور ا تاده اا درگ و این ورد  ااا ایشاا اود و هر فا که مهبر 

می کرد و می می ر و و موعظه می کردت  لسره آ ریهش موفودات و اکساا را یادآوری 

 «. راموش ککهد  که عبادت خ ا ه ف خلقو اهو»: درو

: کقل کرده اهو -مر و   وة الاهلا  آیای  اج مدر ا علی مح ّث  اده  - ر ک  ایشاا 

می « یس»پ ر   ت ف عه ای پس ا  ک ا   تت در کوف ا رف مشغول خواک ا هوره »

می ره ت زه  اار آا را دکرار « ی کهتُرْ دوُعَ وُاَهذِهِ فَ َهَّرُ الَّتِ»ویتی که اه آیه  ریره .  ود

و « پهاه می ار  اه خ اوک  ا  آدش ف هّر= اعُوذُ اِاللّه منَِ الهّار »: کرده و مکررا می دوی 

زهاا مهقلت می  ود که ک ی دواک  اقده هوره را اخواک  و اه ه اا  ال اایی می ماک  دا 

 . ودههما  اذاا صبح که مشغول ک ا  صبح می 
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 در اا ار آههمراا-21

کردت کاداه  هل اا  ارهى ا  اا ار آههمراا کو ه عبورمى:  رموده اهو( ص)اما  صادق

 .ف عدو  یادى که افت اع کرده اودک ت دوفه او را اه خود فلت ک ود

ا راد اا . اک    ه هل اا کبدی  ر و و متوفه   ت فواکى غش کرده و ا رادى دور او ف ع

اراى  راى اوت  اهو این فواا غش کردهت مهاهت! اى ااو عب الله: هل اا درته مشاه ه 

 .دعایى در دوش او اخواکى

خود اه او  رکتى دادت فواا زشر خود را اا کرد واک کى  اا دهو)هل اا کهار فواا ر و 

اى ک ار ت  من عارضه!اى ااو عب الله: اما هل اا را مخاطت یرار داد و درو( ا بودى یا و

ا ت زوا ویتى ا  اا ار    ه اک ت الکه من در تار اکقلات رو ى ایهاا درااره من ا تباه کرده

اى را روى هه اا  یطعه آهن د اخته کرد ت زش ر اه آههمراکى ا تادت که آههمراا عبور مى

اامشاه ه این صحهه اه یاد هخن خ اوک  . کواد ک  دذا تهت و زه  کرر اا پت  ار آا مى

ار هر دو خداا )در هاى آههدن ( عذات ال ى)ماموراا: در یرآا  رموده اهو ا تاد ت که

 .( 2) (آورک   رود مى

 .اا دی ا این صحهه اه یاد عذات ال ى ا تاد  و ا  درس عقل ا هر  ر و! آرىت اى هل اا

داراى زهدن  هل اات ا  آا اه اع  این فواا مؤمن رات ارادر خود یرار دادت و ا  ایهکه وى

معهوى اودت محبو او در یلت هل اا فاى در وت و پدوهته اا اومعا رت دا وت دا  مقا 

 .که فواا اد ار    و در استر مرگ یرار در و این

هل اا ویتى ا  اد ارى فواا اا خبر   ت کهار او  اضر دردی  و االاى هر اوکشسوت اما 

اى مل  : روح درو اه ماموریبض مشاه ه کردت فواا در  ال فاا دادا اهوت ا ین ف و

اى : مل  ال وت هر پاهخ داد.اا ارادر من م رااا ااشت و اا را تى اا او ر تار کن! ال وت



کهرت و اا را تى فاا او را   و ت اااو م ارا مى من اا هر  خص مؤمهى ر دق مى! ااو عب الله

 .در کردرا تى فاا اه فاا آ رین دسل و ا ین درددت ر دق مؤمن هل اات اه( 3) ددر  مى

 

 خواهد  می: کرد عرض( هلر و آله و علده الله صلی) خ ا رهول اه فبرئدل رو ی-22

ابدهد گ را یدامو کدردو  

 اذا اه ارخدب: درو و  د یبری اه را پا. آورد اقدع یبرهتاا اه را  ضرت. الی  رمود

 .پرورددار

وع ه ص یها الذی الح  لله: درو و آورد در اه یبر ا  هر خر  و خوش کوراکیت  خصی . 

الله ااذا یر: درو و  د دیمری یبر اه پا اع  . 

وا سردا: درو و فسو ادروا مو شی مهظره اا هدکلی ا   خص ! 

آورک  می ادروا یبر ا  هر کرار و مؤمهدن طورت این: کرد عرض فبرئدل ( ). 

 پا ار  وددر یدامو که خواهه  می عالر پرورددار ا  ار خ در مؤمهدن: که دارد روایات در

 می  ساق و کرار طرف آا ا ) ( دردک  می اصلش پی و زشد ه را لذت ک وکه زوا  ود؛

اک  دی ه را عذات ا  ک ی ک وکه زوا کم  ار؛ فا ه دن را ما! خ ایا: دویه   

 

 

 04-ع ه ای ا  مرد  اصورت غدر اکساا محشور می  وک !

  کل ای دوکادوا در محشر



أ وافایو  یهرخ  ی الصور  تأدوا  (11). 

مروی اهو( صلی الله علده و آله و هلر)در درسدر مو ع البداا ا  رهول خ ا  : 

رو  یدامو که : یو  یهرخ  ی الصور  تأدوا أ وافا پرهد : ویتی که معاذ ا  معهای این آیه

 صور دمد ه می  ود دهته دهته می آید ؛ یعهی زهگ

پس ا   در زشر مبارک  مطلت ابردی را پرهش ک ودیت! ای معاذ:  ضرت  رمود

امو من در رو  یدامو ده صهف می  وک  که البته خ اوک  این ده صهف : امرداکد  و  رمود

را ا  ف له مسل دن ف ا می که  و صوردشاا را دغددر می ده ؛ ع ه ای اه  کل مد وا و 

اعضی اه صورت خوک و پاره ای دهو و پا اری هت ارخی کور و دروهی دهگ و کرک  و 

ه ای وارد محشر می  وک  در  الی که  ااکشاا را می فوک  و زرک ا  دهاا آک ا طایر

ادروا می آی  و اهل محشر ا  ده  آک ا در    و اک  و ع ه ای واروکه هرکموا وارد 

محشر می  وک  و اه ه اا  ال آک ا را اه عذات می ارک  و ع ه ای اه  اخه ای ا  آدش 

ه  آک ا ا  مردار ادشتر اهو و دهته دیمر فبه هایی که آویخته   ه اک  و دهته ای اوی د

 .ا  یطراا اهو ار آک ا پو اکد ه اا ه  که زسبد ه اا   اه پوهت ایشاا

ایه ا زه کساکی هسته گ: پرهد ک   

آا کسی که اه صورت مد وا وارد محشر می  ودت ک ا  اهو؛ یعهی هخن زدن و :  رمود

ی  ک  و هخن هر ی  را که درااره دیمر درتهت آا کسی اهو که مداا دو کرر را ا ر م

 .ارای او خبر ارد

آا که اه  کل خوک می آی ت خورک ه  را  اهو؛ کسی اهو که مثلا در کسبش کر 

و آا که هرکموا اهو .  رو ی کردهت غش در معامله کردهت مال مرد  را خورده اهو

 .کسی که رااخواری کرده اهو

ک ا  دهاکش ادروا می آی  عالر ای ع ل می اا  ؛ هر آا کس که  ااکش را می فود و زر

عال ی اهو که کردارش غدر ا  درتارش اا  ؛ خوت موعظه می که ؛ اما در ع ل اه دل 
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 رو ر تهت دیمراا ا  هخهاکش ا ره ارده اک ؛ اما خود ا اختش ای ع ل اودهت این اهو که 

 . ااکش را می فود و  سرت می خورد

وارد محشر می  ودت آ ار رهاکه ه اه ه سایه اهو آا که دهو و پا اری ه . 

آا کسی که کور وارد محشر می  ودت  اکر فور و کا ق اهو که  کر اه کا ق :(  رمود)

کرده و اما دهگ و کرت آک ایی هسته  که خود پسه ک ؛ یعهی عوت دارک ؛ هر خود پسه  

 .خودخواهیت کر و دهگت وارد محشر می  ود

ای ا  آدش می اه ک ت کساکی هسته  که در دکدا ک امی و هعایو می  و آا را که اه  اخه

 .کردک  کبد هلاطدن و اهبات    و مرد  و آ ار رهاک ا اه آک ا را  راهر می کردک 

و آک ایی که ا  مردار ده درک ؛ کساکی هسته  که ا    وات و لذد ای  را  ارخوردار 

ت ک ی دادک  و آک ایی که فبه های آدشدن ار اودک  و  ق وافت ال ی را که در مال آک ا اود

 .(12)آک ا پو د ه می   هت پس دکبر کهه داا و  خر و کا  کهه داکه 

22-مح ث  دض در عدن الدقدن این طور کقل می  رمای  که: ویتی  رااخوار وارد محشر 

می  ودت  دشه  راای اه دردکش آویباا و ی ح  راای اه دهتش زسبد ه و اوی ده ی ا  

او اله  اهو که ا  هر مرداری ده در اهو و ه ه او را می  هاهه  که  رااخوار اوده اهو 

 و هرکس ار او امذردت او 
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رالعهو که ؛ زهاکچه آک ا که اهل طراه  دار و طهبور اا اه دهتشاا زسبد ه و ار هر آک ا 

 می خوردت 

. 

مروی اهو که  رمود( ه و هلرصلی الله علده و آل)در کتات لثالی الأخبار ا  رهول خ ا  :  

می آی   ارت الخ ر در یدامو در  الی که صوردش هداهت زش اکش ا رقت لب ایش 

آویباات لعات دهاکش ار هدهه دا ی مش ریباا و هرکه ار او امذردت ا  اوی ده ش در 

 .(13)اذیو و  ااکش ا  دهن ادروا ا تاده اهو

 رمودهت  رااخوار دشهه ا درد و دشهه در یبر یسر اه خ ایی که مرا مبعوث : و کدب  رموده

می رود و دشهه محشور می  ود و هبار هال ا  دشهمی کاله می که ت پس ا  آا ا    در 

 .(14)ف هر اه او می خوراکه 

می . رااخوار که ا  یبر در می آوردت  ک ش آکق ر ابرگ می  ود که روی  مدن می کش 

ایدن اک اخته و ه ه او را می  هاهه  که رااخوار هرش را پ. خواه  اله   ودت ک ی دواک 

 .اهو

در کتات اکوار کع اکده ا  رهول . ادر اهل دار و طهبور اهوت آلو موهدقی ه راهش اهو

روایو کرده که  رمود( صلی الله علده و آله و هلر)خ ا  : 

صا ت طهبور رو هداه محشور می  ود و اه دهتش طهبوری اهو ا  آدش که ار هرش می 

آوا ه )هرتاد هبار مل  عذات هسته  که ار هر و صوردش می  که  و صا ت غها . وردخ

و صا ت مبمار و دفت کور و کر و دهگ محشور می  ود( خواا . 

کساکی که اا مرد  دو  ااکی اودک ؛ یعهی در  ضور خلق فوری  رف : و کدر روایو کرده
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ا ا  آدش دارک  و کساکی که اه می  دک  و در پشو هر طور دیمرت ایه ا در یدامو دو  اا

 .(15) ااا خودت مرد  آ ار اودک ت  ااک ای آک ا ا  پشو هر اا ادروا اهو

دروهی هر ماکه  مورت ضعدف و کادواا و  یر دهو و پا له هسته ؛ ایه ا متکبراکه  که در 

ا  اوی زرکی که ا  عورت  کاکاراا ارخاهته می  ودت . دکدا اه مرد  ابردی می  روخته 

اهل محشر کاله می کهه  الکه ظاهر روایات این طور اهو که هر ملکه رذیلهت خلق   تی و 

عادت اه دهاهیت  کل خاصی و هدبو و صورت مهاهبی اا آا دهاه اه صا ت خود خواه  

 داد که اه آا صورتت دهاه او  هاخته خواه    

 

پدامبر  عودت  خوات-22 ! 

  ف له ا ! دی    خوات در را  عوایبی  دیشت: رمود( ص)خ ا  رهول  

  دی  !    عذااش وماکع وضوءآم   ولی کهه   عذات7خواهته  مرا  اموّ ا   مردی  دی  

  ولی کردک   و شو دزار مرا  اموّ ا   تمردی  داطدن

 ام ک   هراغش  اه عذات  مأمورین  که را  امتّر ا   مردی  دی  !داد  کوات واورا خ اآم  ذکر

  خواهتآت  می  وهرداه اود  وعطش  دزاردشهمی  امتّر ا   مردی  دی  !    وماکع ک ا آم   ولی

  که را  امتّر ا   مردی  دی  !کرد  هدرات واورا آم   رمضاا رو ة ولی   ک   می  اهو  تماکع

  اماغسل.دذا ته  اودک تاپدوک دتولده ی  کشسو وار   لقه  تکه پدامبراا  دروه  یه خواهو می

  دی  !کشاک   کهار  ودر  در و اورا  ودهو فهااتآم 

 در او و  اهو  تداری   پائدهش و  زپ و  راهو  وه و هر  وپشو  مقاال  که را امتر ا   مردی

  دی  !کرد کور وارد آوردو در  داریکی واوراا  آم   وع ره   ج  ولی.اود    ه  وایع  داریکی
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 آم   ر ر  صلة   دک أکاداه  ک ی   رف او اا آک ا  ولی. کرد  می صحبو  مؤمهدن تاا امتر ا   مردی

  ای:  ودرو

  دهو او واا درته  هخن او اا آک ا.ک ود  می  ر ر  صلة او  که امودی   هخن او اا! مؤمهدن

  ص یه  ایهکه دا.کرد  می دور  آدش ا  خودرا  وصورت  دهو  که را  امتر ا   مردی  دی  !دادک 

 هر ا   آدش   ااکة  که را  امتر ا   مردی  دی  !    ارصوردش  وپرده  هرش ار  وهایه آم 

  ااملائکة کردک   خلاص واورا آم ک  مهکر ا   وک ی  ا عروف امر  ولی.اود در ته تاورا طرف

 یرار  تماکع  ال ی  اوور  و  وادن اود  کشسته  که را  امتر ا   مردی  دی  !دادک  یرار  ر  و

 ا   مردی  دی  !ک ود  ال ی  ر  و وارد و  در و اورا ودهو آم   اخلایدش  خوش  ولی. دا و

  راا هو  ع لش  وکامة آم  خ ا ا  او  خوف  ولی.اود  زپ  دهو  اه  ع لش کامة  که را  امتر

 واورا خ اآم   اه  امد ش  ولی.اود  ایستاده  ف هر  لبة ار  که را  امتر ا   مردی  دی  !داد  راهتش

 آم  اود  ریخته خ ا  درس ا   که  ا ک ایی  ولی ا تاد آدش در  امتر ا   مردی  دی  !داد  کوات

  خ ا اه  ظهش  ولدحسن.لر ی   می  صراط  پل ار  امتر ا   مردی  دی  !درآورد  آدش ا  واورا

  وداهی  اهو  صراط ار  ا امتر  مردی  دی  !کرد عبور  صراط ا  و     طرف ار  ولر  ش آم 

  مو ار او  صلوات  ولی.  ود  می  معلق  رودوداهی  می  وپایش  دهو ار  وداهی  اش  هدن ار

  ا شو در ار  امتر ا   مردی  دی  !داد  عبورش  صراط وا  ایستاک  پایش ار واورا آم 

 وارد واو اا کردک  را ودرها آم   اللهّ الاّ  اله لا    ادت  ایهکه دا.اود  استه  ا شو در  ولی اهو

!/////////////////    ا شو  

......ارک  می پهاه اهلا  پدامبر اه امودی هول ا  ه ه پدامبراا-27////  

کشاکه  می ا شو   ور اه را متقدن دویه  می که  مر هوره ایه-23..... ... 

 !  یبا در یدامو   ا -21



  اهیو   کیرده  میی    تهیه خیود    ایا  یبیائی    را کیه    یبیائی   ت ا رو یدامیو (: ع) صادق  اما  

دیومرا  !خی ایا : دهی  کیه    میی  گفیوات  کیردی   زرا تهیه    یود کیه    میی   او خطات  آورک واه  تمی

   ضرت:  ود که  می  او خطات  اه!   یبا آ ری ی

  اا یبییائی  را کییه  مییرد  یبییائی   هییپس!ککییرد  او  تهییه  ا  دییو  یبییادراود ولییی  ( س) مییریر

   ود که  می  او خطات  ورک  واهآ  ترامی  اهو  ک وده  می  خود تهه

 ییود  مییی  او خطییات  اییه! دییومرا  یبییا آ رییی ی : دهیی  کییه  مییی  گفییوات کییردی  زییرا  تهییه

  اع   خصی.کدا تاد   تهه  اه  ولی.ا  دو  یبادر اود  یوهف   ضرت: که

 ییود   مییی او خطییات  اییه.آورکیی   اییود را مییی  ا تییاده   تهییه  اخییاطر الاهییا وهییختد ا اییه  را کییه

دیو هیختد ا والاهیا    : دهی  کیه   میی   گفیوات  ا تیادی    تهیه   وایه   هختد ا که ودی  زرا دح ل: که

 او  اه! ا تاد    تهه  اه  ومن  کردی  کا ل  را ار من

 .کدا تاد   تهه او اه  ا  دو ادشتر اود ولی( ع) ایوت   ضرت  الاهای:  ود که  می  خطات

 

 قییراء در را  .ا شییو مییی روکیی    قییرا ایی وا  سییات در   ...معییذرت  قییرا ا  خیی ا-23

 !کواه  می

  آکرامییی   ودرهییای   ر تییه  ا شییو   اطییرف   ای  عیی ه  رو  یدامییو (: ع) صییادق   امییا  

آک یا    ایه ! میا  قراءهسیتدر  :دههی    میی    ی ا کدسیتد گفوات  : یود   میی   آک یا درتیه    ایه !کواه 

  ا ییا ک ادییی  دهه  یی ا زدییبی  مییی  فییوات!ا هدیی   پییس  اروییی   سییات  اول:دویهیی   مییی

  آک ییارا اییه !درتهیی   راهییو: رماییی  مییی  خ اوکیی  عبوفییل !را ا مییا اکشیید    آا  دا سییات

 .کهد   داخل  ا شو

 

... 

...  یث روح الله-22  



( ع) صادق  اما  ا   م ر  روایو  هه-22  

  1-  . ود می محشور تکور رودترو یدامو  ک ی   ج  اه  ولی دارد  پول  کسدکه

  2- که و  داردتمرافعه کدا   که  زدبی دراارة   خصی  اه  مؤمهی ادر  

 ردّ  فوات  ک ای ولی او  ا تداج  ر ع  که دواک   می  ویاااواهطه خود   الدکه در   خص  آا

و  اردشته  وزش اکی  هداه  ااصوردی  ا ه ترو یدامو  

 : ود  می  درته او  واه  ود  می محشور ت دردا  اه   کودر  ه  دهت ایش

  می امر  هپس! اهو  کرده  تخداکو ورهولش خ ا  اه  که  اهو  خائهی  این

 . ود  اک اخته  ف هر  اه  که  ود

  3-   داردتاطوریکه  می  کمه پایش ار  پاکص هال اورا ک ه تخ اوک  را  مؤمهی   ق  هرکسدکه

  کرده  راضایع  مؤمهی   ق  که  اهو  ظال ی این:ک اکه   ومهادی  ود  فاری  وخوکش  عرق

  ود  می  ارده  ف هر  تاه دوادخ رو   ز ل ا  واع ! اهو

....ا  غدر دریاا ها زشر ه ه-22  

22-  

 !رؤها

  اییرده  اا یی تادر زییه   ورئییدس  در دکدییا مسییئول   هییر کسییدکه (: ص)خیی ا  رهییول 

  محشور می    ه  استه  دردکش  اه  دهت ایش  در  الدکه  کررترو یدامو

 اا  ت  کرده   ود وادر ظل ی  اودتآ اد می  کدکوکاری  ادر آد   هپس! ود

 ! ود  می  ا بوده  ار  کودرهایش



  کییه  کسدسییو مرلییس:گدرتهیی  کدسییو  مرلییس  داکدیی  کییه  آیییا مییی»(: ص)خیی ا  رهییول -22

  دارد ولییی  ک ییا  ورو ه کییه  اهییو  ت  خصییی میین  ِ امّییو مرلییس: رمییود!ودیهییار کیی ارد  درهییر

 -در دکدا-  ود که  محشور می  در  الی  رو  یدامو

   دیمری  مال  ویااه  ک وده  را ضایع  ّ دیمری ویا  ق  داده  د ها   کَسی  اه

  می  وآا  این  دارک واه  ار می  ا   سهادش  فبراا  ارای! اهو  دواو  ک وده

 او   سات  تاه  ق  صا باا  اا  تا  دهاهاا  کر   سهادش  دهه  وزهاکچه

 «.اک ا ک   می  اورا در آدش  دذارک تهپس  می

 

 ! کوراکی  فسر -22

   یییبده  یییودتهدکلی  ور مییییا  یبیییر محشییی  میییؤمن  ههمامدکیییه(: ص)خییی ا  رهیییول 

  میی   یدامیو   هیای  و هیراس   دزیار دیرس    دیذارد وهیر کویا میؤمن      میی   تفلو او یی    خودش

 ! کترس:دوی   ده  ومی  می  او دل اری  اه  هدکل   ودتآا

  دا ایهکه!خ ا  وکرامو  خو حالی  ااد اردو اه  واشارت!  کباش  وکارا و

  اییین   یود ودرد یر    میی   ا شیو   اییه  ر یتن   ایه دهی  وامیر     مییی  پیس   آهیاکی    سیات   میؤمن 

  آا   ییودتاه  ا شییو خواهیی  داخییل   مییی  مییؤمن  ویتییی.  اهییو   ییخص  او اییا اییین   مرا ییل

  میین  و اییه   یی ی  ا  یبییر خییارج ه ییراهر  کییه  هسییتی   خصییی  دییو خییوت:دوییی   مییی  هدکییل

  ه ییاا  نمیی:دوییی   گمییی دوکدسییتی.  رهیید   ا شییو  اییه  ارا تییی  دییا ایهکییه  دادی  اشییارت

کیرد دیا اتیو      خی ا میرا خلیق   ! وارد ک یودی   ایرادر مؤمهیو   در دکدیاتدر دل   کیه   هسیتر    یادی 

 ! ا هر واشارت  آرامش



27-  

 گ کدام ی       زرا مریض

اورا   هییپس.کشیی  مییی  آهییاکی   سییات  ا  مییؤمن  خ اوکیی ترو  یدامییو(: ع) صییادیَدن 

دییو :دوییی   مییی  گمییؤمن کدامیی ی درعدییاد  تاییه  یی    مییریض  زییرا ویتییی  کهیی  کییه  مییی  عتییات

  خیی ا مییی !  ییوی  ک ییی  ودزییاردرد وکییارا تی   هسییتی  دییو ّی! ا   اهیی ه  پرورددییار ومیین 

 . اهو  کرده  که  تدویا مرا عدادت  را عدادت  مؤمهی  هرکه: رمای 

23-  

  ماکه  کوه  ای  عله

  ا آدییش  ای   ییعله  کادییاه. اهییو  تایسییتاده در یدامییو  ای  اهیی ه(: ص)خیی ا  رهییول 

   یود کیه    اومتحدیر میی  !کشی    میی   او  یعله   تاسیوی  کوه یا ابردتیر اهیو     ا ه ه  که  ف هر

  داده  مییؤمهی  اییه  در دکدییادر م  ییاکی  کییه  ای  ویییا داکییه  کییاکی  دییرده  مویییع  در اییین!کهیی   زییه

  او مییی  اییه  آدییش  ا  رهیید ا  ومییاکع   یی ه کییوهی  اکیی ا ه   ییودواه  تدر هییوا پدیی ا مییی اهییو

 . ود

 

 ! صراط  پل  طول -21

  هییر صییری طییول  کییه  اهییو  صییف 624ت در یدامییو  خلائییق  صییروف(: ص)خیی ا  رهییول 

  وصییروف  صییف  هییه  مییؤمهدن صییروف. اهییو  هبارهییال  وعرضییش  هییبار هییال  مسییدر ز ییل

 ! اهو  صف661کرار 

  تدییذرمی ا  صییراط  کییه  کسییاکی  اولییدن. اهییو  هبارهییال  مسییدر هییی  صییراط  طییول 

 !کش  می  طول  هال  تادسو ا  آکاا  عبور اعضی  هسته  که  نکهه تمؤمهد



  مییی ا اییدن  تکور ییاا راه  در اییدن  کههیی  ولییی  عبییور مییی  صییراط  کرییار ا  پییل  هییپس 

  ودر ایین ! امدیریر  دیا میا ا  کیور  ی ا مقی اری     !اایسیتد  :دویهی    تمیی  میؤمهدن   اه  رود وخطات

 .کهه   می  هقوط  ف هر  اه  ههما 

   ز ارزدبا  هؤال-84

  مییی  دارد دییا ا  ز ییار زدییب ا  اوهییؤال  اییر ک ییی  ا  ییی    ییی    در رو  یدامییو  اهیی ه -

  ثییرودش!دذراکیی   راهییی را در زییه  فییواکی! یی   صییرف  زدییبی  در زییه  کییه  ا  ع ییرش:کههیی 

 ! ادو  ما اهل  ا محبو!ک ود  آورد ودر کوا صرف  را ا  کوا ا هو

86- 

 ! خباکه74

  مییی  اوکشییاا  اییه  وز ییار خباکییه  تادسییو رو  اکسییاا  هییر  ییباکه  اییرای  رو یدامییو -

  مییی  ا ت تآکقیی ر خو ییحال مییی  پییر ا  کییور اهییو  کییه  ای  خباکییه  اییه  کمییاهش  ویتییی.دههیی 

  را یو   ا  درد آدیش   آکیاا   کهه ته یة   دقسیدر  ف یهر   اهیل   اورا ایه   ادیر خو یحالی     ود کیه 

خیی ا   اطاعییو  اییه  هییاعو  در آا  کییه  واهیی  هییاعادی اییه  مراییوط  خباکییه  اییین! ییوک   مییی

  وایی او ودییرس  دارییی   ا ت کییه  مییی  ای  خباکییه  اییه  زشیی ش هییپس. اهییو  اییوده  مشییغول

  ا شیو  اهیل   اورا ایه   ادیر کیارا تی     یود کیه    میی   ت آکقی ر کارا یو   آا  اادیی ا ! اهو آورک ه

  تایه  در آا  کیه   اهیو  هیاعادی   ایه   متعلیق   وایین ! یوک    میی   دزیار کیارا تی    کهه ته ه  دقسدر

در او   زدییبی  کییه  دههیی  کییه مییی  او کشییاا  اییه  ای  خباکییه  هییپس! اهییو  اییوده  مشییغول  دهییاه

  هییاعادی  ایه   مرایوط   وایین !کهی    اوراکارا یو   کیه   زدیبی   کهی  وکیه    اورا خو یحال   کیه   اهیو 

  میی   دأهیف   خباکیه   ایین   او ایا دیی ا  ! اهیو   ایوده   مشیغول  مبیاح   امیورات   اه  در آا  که  اهو

خیی ا   ه یاکطور کییه . اهییو  کبیوده   مشییغول  ال یی   اطاعییو  اییه  هیاعو  زیرا در اییین   خیورد کییه 

 . اهو  رو  ترو  دأهف  آا: یعهی  التغاان  یو   ذل : رمای  می



 کار اه را آا  ای  کهدر مى ذکر اهو یدامو هختد اى ا  خلاصى هبت که زدبهائى -82

 .اه ی 

یوهف هوره خواک ا-2  

 اخواک ت  ت هر در یا رو  هر در را( السلا  علده) یوهف هوره که هر که اهو   ه روایو

  بع او اه و اا  ت( السلا  علده) یوهف ف ال ماکه  ف الش  ود مى مبعوث که یدامو رو 

کره  یدامو رو  ا  درهى و . 

ک ا  هر در دخاا هوره خواک ا-2  

 ک ا هاى در را دخاا هوره که هر که مرویسو( السلا  علده) اایر مح   اما   ضرت ا  و

 مبعوث درهه  اى و امدن که آک ائى ف له در را او دعالى  ق اخواک  ت کا له و  ریضه

 . رمای 

ف عه هر در ا قاف هوره خواک ا-2  

 در یا  ت هر در را ا قاف هوره که هر که اهو مروى( ع) صادق فعرر اما   ضرت ا  و

 ای ن یدامو رو  درس ا  را او دعالى  ق و کره  دکدا در درهى او اه اخواک ت ف عه هر

 .درداک 

مستحبی ک ا های در والعصر هوره خواک ا-2  

 در را والعصر هوره که هر که مهقولسو(( السلا  علده) صادق اما )  ضرت آا ا  کدب و

 دهاکش و  ودت مى مبعوث رو ن و هرد  صورت اا یدامو رو  اخواک  خود کا له ک ا هاى

 . ود ا شو داخل دا اا   رو ن زش ش و اا   دشوده خه ه اه



ابردترها و هرد اا ریش اه ا ترا -2  

 الله صلى رهول  ضرت که کرده کقل( السلا  علده) صادق فعرر اما   ضرت ا  کلدهى  دخ

 کرده هپد  را خود موى اهلا  در که را کسى که  دعظدر و ا ترا  که هر:  رمود آله و علده

درداک  ای ن یدامو رو  درس و  بع ا  را او دعالى  ق . 

مکه راه در مردا-2  

 ر تن ویو در خواه ت مکه راه در ا درد که هر:  رمود که کرده روایو  ضرت آا ا  کدب و

ا اک  ای ن یدامو رو  اکبر  بع و ابرگ درس ا  ت اردشتن ویو در یا اا   . 

م کی یا و مکی  ر  در مردا-7  

  ر  یعهى ت  ر  دو ا  یکى در که هر  رمود که کرده روایو  ضرت آا ا  ص وق  دخ و

 مى یرار یدامو در درهه  اى و امدن آک ائدکه ف له ا  را او خ اوک  ا درد م یهه  ر  و مکه

 .ده 

مکی  ر  در   ا د ن-3  

 مکه  ر  در که هر:  رمود که کرده روایو( السلا  علده) صادق  ضرت ا  کلدهى  دخ

دردد ای ن ابرگ درس و اکبر  بع ا   ود د ن معظ ه . 

ابرگ خ ای اخاطر  حشاء ا  دوری-1  

   تى یا و  کا ا    کس هر که کرده کقل آله و علده الله صلى رهول  ضرت ا  ص وق  دخ

 درس ا  را او و درداک   را  او ار را ف هر آدش خ اوک  اپرهدبد خ اوک  خاطر اه دیمر

درداک  ای ن یدامو رو  ابرگ . 



اماره کرس داکستن د  ن-23  

درداک  ای ن یدامو رو  درس ا  را او خ اوک    رد خویش د  ن را اماره کرس که کسى . 

غدظ کظر و خشر اردا  رو-22   

 هر که کرده روایو( السلا  علده) اایر مح   اما   ضرت ا  ی ى ااراهدر ان على افل  دخ

درداک  پر یدامو رو  ای اا و امن ا  را او دل خ اوک  ارد  رو را خود خشر کست . 

اهلبدو  ولایو و محبو-22   

 یوَمَْئِذٍ  َبَعٍ مِّن وَهُر مِّهْ َا خَدرٌْ  َلَهُ اِالحَْسَهَةِ فاَء مَن:   رمود 31 آیه ک ل هوره در دعالى  ق

 آکاا و ت دا و خواه ( کدکی) آا ا  ا تر پادا ى آوردت مداا اه کدکى کس هر یعهی آمِهوُاَ

:  رمود که   ه روایو مهدن امدرال ؤ  ضرت ا  ای هه ت( یدامو) رو  آا دل ره و هراس ا 

 آیه  ود می معلو  و) اهو ادو اهل ما محبو و ولایو و معر و ت آیه این در  سهه

 ویَِهَا  َسَهَةً الآخرِةَِ وَ ِی  َسهََةً ال ُّکْدَا  ِی آدهَِا راََّهَا یَقوُلُ مَّن وِمِهْ ُر اقرة هوره 232  ریره

 در و کدکى ما اه دکدا این در! پرورددارا: )دویه  مى آکاا ا  ارخى و:  یعهی الهَّارِ عَذاَتَ

 اهل ولایو و محبو ه اا( دار کمه( دور) آدش عذات ا  را ما و ت کن عطا کدکى( کدب) آخرت

اهو السلا  علد ر ادو   . 

آکاا  وائج ارآوردا و مومن ارادراا اه ک  -22  

 ارادر که کس هر:  رمود که کرده روایو( السلا  علده) صادق  ضرت ا  ص وق  دخ

 ار را اش خواهته یا و ابرد ادن ا  را اک وهش و که  ک   را دشهه و اک وهمدن مؤمن

 دعالى  ق را آک ا ا  یکى که اهو ر  و دو و هرتاد خ اوک  طرف ا  او اراى ها د آورده



 ر  و ی  و هرتاد و ک ای  اصلاح را خود  ک دى آا اا که  رمای  مر  و او اه دکدا در

اا   او یدامو رو  دره اى ا  فلوددرى اراى دیمر . 

 ارادراا مشکلات و کدا ها کردا ارآورده خصوص در که دوی  می ی ی مح ث مر و 

 روایو( السلا  علده) اایر مح   اما   ضرت ا  ف له ا  ؛   ه کقل اسدار روایات دیهىت

 و هرتاد   ایو در را او دعالى  ق ارودت خود مسل اا ارادر کار دکبال که کسى: اهو   ه

 او ا  را   تى و اهویس  اى  سهه ی مى هر در او اراى که ده  یرار  ر ته هبار پهج

  ر تماا ت ها د روا خویش دیهی ارادر کدا  زوا و. ده  او اه را االادر درفه و اردارد

 صادق  ضرت ا  و. اا   آورده اوا را ع ره و  ج که کسی مبد و افر او اراى اهویسه 

 و  وّة و  وّة ا  اهو  اردر مومن مرد کدا  کردا ارآورده که اهو مهقول( السلا  علده)

 .   ردک   وة ده دا و  وّة

 ه ه مداا ا  رهد  مى عبادت ک ایو اه عاا ى داه هر اهرائدل اهى در که   ه روایو و

کرد مى اختدار مرد   افات آوردا ار در کو ش و هعى عبادات . 

 

 که کرده روایو آله و علده الله صلى رهول  ضرت ا  ی ى فبرئدل ان  اذاا ت فلدل  دخ و

 الا اله لا":    ه کو ته ا شو دو  در ار که دی  را کل ات این معراج  ت در  ضرت

 خشهودی و هرور  دله و ایسو  دله زدبى هر اراى ا  "الله ولى اللهتعلى رهول اللهتمح  

 ر تن و  کاا ادوه ار م رااکى و یتد اا هر ار مالد ا دهو:  اهو خصلو ز ار آخرت در

 و عل ا اهااراین درماک داات و مسکدهاا و  قدراا ا  پرهتارى و دع   و مهاا مؤ  افو پى

دا ته  مؤمهدن کدا  ر ع در اهت ا  خدلى دین ابرداا  . 

مومهاا یبور اهل  یارت-22   



 خود ارادر یبر کبد کس هر که کرده کقل( السلا  علده) رضا اما   ضرت ا  کلدهى  دخ

 اخواک ت مردبه هرو را "الق ر لدله  ى اکبلهاه اکا" هوره و امذارد یبر ار را خود دهو و اداا 

درداک  مصوا و ای ن یدامو رو  ابرگ دل ره و اکبر  بع ا  را او خ اوک  . 

 یبله اه رو مومهاات  یبر  ائر اهو خوت که اهو دیمر روایو در: دوی  می ی ی مح ث

16امذارد یبر روى ار دهو و ک ای  . 

هااقدن و اصحات ی دن و اصحات . خ اوک  مرد  را در یدامو هه دهته معر ی می که -22

.........مشئ ه  

اهو و این اه دو دوفه اه ایهکه اع   ادش ا  هبار ایه درااره معاد و عالر اع  ا  مرگ-22

..ا  مردا زه ار هر ما می ای  را می رهاک   

خواک ک  یهوره عصر را م  ک دره یمسل اا ها اه هر م یدر ص ر اهلا  ویت -27  

در  ییعلامه طباطبا یرو : ...کهه  که یکقل م( یبیدبر) وو الاهلا  مح    اضل  -23

فبء   یمن ع   دار  که هر رو  »: و اه اه ه  رمودخود درآورده  تدا  ف ییرآک نتدما 

  ا عل ا  شتید. دهر یکار را اکوا  م نیا  یرآا را اخواکر و الاا ز ل هال اهو که ا

 ود و  یختر یرآا د ا  م  یهر ماه ! کهر یو اکهوا یضا م کرکتواکستر اخوا  تیمبا ر   

 ندشدیرآات آا یرآا پ نیکه اکمار اصلاً ا هردا یکهر و هر اار م یآا  روع م یاا  ا  اات ا

ده  دا  یاردخواهر اه اه ه ع ر اس یا  خ ا م!   ر یا  آا م یا  اس مطالت دا ه ا! سودک

 یمن زه اک ا ه ا  یرآا لذت م  دداک یک . ابر   رهآا ا فییرآا اخواکر و ا  لطا ارداس

کهر یار  و اهتراده م !» 

                                                             
الاخره منازل کتاب از برگرفته  

16  



 :  ه که  رمودک  ویروا( ع)ا  اما  اایر

 

«  ههدّکتااه و ا یالامة الا کبّله   هددحتاج ال ئاد   عیلر  یالله دبارک و دعال اا

72ت ص 2ج  نتدکورالثقل.]«لرهوله .} 

 

را که مسل اکاا اه آا محتاج اا ه ت  رودذار ککرده  یبدز چده یدبارک و دعال خ اوک 

کرده اهو اادا( ص)امبردپ یاهو ممر آککه آک ا را در یرآات کا ل  رمود و ارا .  

 

 

22:37 27.32.22], هوال حبوت ] 

یراا کلا  خ اوک  اهوگ ردا  کوا ا اک هکهی ب ه ا  

 :فوات

 اوردگاهدماکه  یراا ا یدواک  کتاا یخواک ه پس زموکه م یکو ته و ک  یک  امبردپ هکهیا یکی

مطلت خ اوک  ا اره کرده اهو نده  : « 

( 21)عهکبوت) «إِذاً لَارْداتَ الْ ُبْطِلوُاَ هِ َد ِدَما کُهوَْ دَتْلوُا منِْ یَبْلِهِ منِْ کتِاتٍ وَ لادخَطُُّهُ اِ وَ

 تیکو ت یک  یبدو اا دهو خود ز تیخواک  یک  یکتاا نیا  ا شدو دو هردب پ».( 23 هیآ

کهه   یدردااطال هخهاا دو هسته ت    و ( و تیدکذ)که در ص د  یمبادا کساک .» 



 یاه کره یا اه دوکه( ص)امبرداودا پ یدلالو دارد که اعوا  یرآات اا دوفه اه ام هیآ نیا 

دذارد یک  یاای  یدرد ههد م بدک اایدو  اوهی یارا یکه  ت ه دکش یم  .. 

مسلّر اهو و  بدک یخیا  کظر دار( ص) امبرددرس کاخواک ه و خط کاکو ته اودا پ موضوع

اک  ار آا صحه دذارده بدمسل اا ک رد رق  هاهاا و مورخّاا غ ی ت .. 

 

  :دو 

 ادیو درتهت دراوت    هداهو که اا آا زه اشر دا کهوا  ه یهخن درتن یرآا طور وهد  

ادت  یآکچه عل ا. ره  ییرآا ک  یاه پا اادا یهیردظاهر و   ییبایدر   یکلام چده. دارد

در یرآا وفود دارد اسدمق نیکهه ت در االادر یم ردا  آا اه  صا و و الاغو دعب . 

 « ها و دوش کوا  اودا هخنت و  دلرظ آا یکل ات و رواک ییواد  یاه معها«  صا و

 . در    اک ا مقصود اهو ردو دیو دعاا ییایو دو ییرها یاه معها« الاغو»

که  «رهدغان م  دول»رو  نیا  ا.  ود یک  ا ویآا  رداهو که کظ یهب  خاص ییرآا دارا 

که    د ه یا  مح   هخه»:اودت در مورد یرآا درو ود ماا فاهل باایاد نیا  ابرگ در

 یاما او ارا. «دارد یخاص یهیرددرتار او  . اایها دارد و که پر که  باهو اه درتار اکساا

 ضل ان  سنت مو ع  تیطبره) «.ها ر اهو امبردپ  یدامو»:درو یرآا ردکردا دأث یخهث

232ت ص 22 شت ج 2272القرآات د راات اکتشارات کاصر خسروت  رددرس ی  اادالب ) 

 

   :هو 



 رِدْالْقرُْآاَ وَ لوَْ کااَ منِْ عِهْ ِ غَ تَ اََّروُاَیَأَ  لَا »:کرده و  رموده هدککته دک نیار ا  دمو یرآا

کهه ت ادر یرآا  یزرادر یرآا د ار ک ».( 32 هیآ( 2)کساء) « راًداخْتلِا اً کَثِ هِداللَّهِ لوَفََ وُا  ِ

ا ته ی یدر آا م ارداس یها یخ ا کبود کاه موک یا  هو ». 

که  یدأمل و د ار اختلا اد هیزرا که در ها.   ه اهو هداه د ارّ دوص رهتی ر هیآ نیدر ا 

 رداثرت غ نیادر ا:که خ اوک   رموده نیککته دو  ا. رود یم ندا  ا که  یم  ادظاهرا ک ود پ

که ده ا اختلاف دارد ال  ییخ ا ردآثار غ یعهی.  دا تی یم ارداود در آات اختلا ات اس ییخ ا

دوا دارد دوکا تلا اتاخ  

 :ز ار 

  

یاعوا  عل   : 

 تی هاه سوی  تی هاه  اادرا درااره ک یمسائل رییرآا کر ا تهتیاکوا   یپژوهش ها طبق

آ کاردر   ه اهو که ما  قی قا نیا یعلو  دورا شر ودمطرح ک وده که اا پ... و  یپب ک

ردکه یا  آک ا ا اره م یاه ارخ : 

  

ییرآا و فاذاه ع وم  : 

عَ َ ٍ  رِدْرَ عََ السَّ اواتِ اِغَ یاللَّهُ الَّذ»: ی رما یدو  هوره رع  خ اوک  متعال م هیآ در

 یکه ارا ییوا هتوک ااهو که آه اک ا رات ا  یخ ا ه اا کس».( 2 هیآ( 22)رع ) «درَوَکَْ ا

اا  ت ارا را و ی کی  ا د ». 



. ک ارد یمرئ یها اهو که آه اا هتوا نیار ا لددل« دروک ا»اه ( ع  )هاختن آا   دمق

 یردلط رددعب نیا.. . سودک ویداردت امّا یاال رؤ ییها هخن آا اهو که هتوا نیمر و  ا

را  یکرات آه اک یامّا کامرئ. رومه دک ارداس یاهو اه یاکوا فاذاه و دا عه که ه چوا هتوک

خود کمه دا ته اهو یدر فا . 

  

ند م  رکو : 

 یاهو که م هیآ نیمسئله را کشف ک ود و ا  ف له آک ا ا نیدواا ا یم یمتع د اتیآ ا 

33 هیآ( 27)ک ل) « دَ رُُّ مرََّ السَّحاتِ یَالوِْبالَ دحَْسَبُ ا فامِ ةًَ وَ هِ یوَ درََ» : ی رما .) 

 « که آک ا ماکه  اارها در  رکو  یدر  ال اک  ستادهیکه ا یکه یکوه ا را و د اا م یهدا یو م

 «.هسته 

را  یمرید ردوفود دارد که درس هیدر آ ی راواک نییرا»:س یکو  یک وکه م ردصا ت درس 

 ندعظ و خ اوک ت در ه  یها و کشاکه  ددو  اتیآ لدا  یب هیآ هکهیو آا ا که  یم  یددأ

که  یا اره م سودما محسوس ک یکه ارا ندو اه  رکو  م اهوددک . 

  

که اه آک ا متصل اهو معها ک ارد و اه  مرید ییه اد رکو کوه ا ا وا  رکو  م مسل ا

ه چوا  رکو . که  یاا هرعو  رکو م ند م:که  ود یم ندزه هیآ یمعها تددرد نیا

اه   یاه دور خود کبد نتد رکو  م ردطبق محاهبات داکش ه اا امرو ت هرعو ه. اارها

هر  نیا  ا  داه دور خور  تیر آا در  رکو اکتقالداهو و ه قهددر هر دی لومتردک 22

دوهط  ند رکو  م رای . یرآا اهو ی وقت ا  معوبات عل  هیاهو اه هر  ال آ شتردا

که  یکشف    در  ال یلادددر   ود یرا هر ه م یل ستاک  دو کپرک یائدتالیا لهددال



ک وکهت  رددرس تیرا د الله مکار   ویآ) «. ود هبار هال یبل ا  آا هخن درته اهویرآا  

221ت ص 22 شت ج2272 ةتدد راات دار الکتت الإهلام .) 

  

اهاادد ود وف : 

 

22:23 27.32.22], هوال حبوت ] 

دو دا اودات  یاه معها ود وف. ا اره   ه اهو اهاادد وداه احث  وف یمتع د اتیآ در

 اءدالکه ه ه ا  اهااتدد ودمتع د اه  وف اتیدر آ ریو یرآا کر  یآ یکر و ماده اودا م

  ادوَ منِْ کلُِّ الثَّ رَاتِ فَعلََ  ِ» : رموده اتیا  آ یکیاه عهواا ک وکه در . کرده اهو یا اراد

و ا  ».( 2 هیآ( 22)رع ) «تَرَکَّروُاَیَلِقوَْ ٍ  اتٍیذلِ َ لآَ یالهَّ ارَ إاَِّ  ِ لَدْاللَّ یغشِْیُ نِدْاثْهَ نِدْفَ وَْ

 نییطعا در ا. رو  را اه  ت پو اک . فرو فرو یرار داد[  ند م]در آا  یا وهدهر دوکه م

وفود دارد یها کشاکه کهه  یکه درکر م یمردم یارا[ امور] ». 

ر و ماده  قط در مورد اشر و وفود فهس ک ودکه مسأله  وف کرد یها د اا م اکساا دا یرا 

(   2737 -2727) ههدامّا کارل ل. مثل خرما صادق اهو اهاادد یو ارخ واکاتدو  

در  اهااده ه د ندار وفود کر و ماده در ا یخود را مبه هیکظر یمعروف هوئ   هاس اهدد

 «ههدل» یامّا پس ا  م د. اهتقبال داکش ه اا یرار در و مورد  ارائه کرد و  2722هال 

 . یضلال اعلا  درد یها او اه عهواا کتات یها    و کتات فددوی ساددوهط اراات کل

 یبیر ویک ا یاه صورت ذرات ا یهپس داکش ه اا کشف کردک  که ماده ا  دراکر اکرژ 

اه ه ه  ودمسأله  وف یاهو و پس ا  دذ و م د ا تهی لددشک  ود یم  هدکه ادر کام

موفودات  یزرا که داکش ه اا کشف کردک  که وا   هاخت اک. داده    ویهرا اءدا 



 یرضائ.)   ه اهو لددشک( اا اار مثبو)ها  و پرودوا( یاا اار مهر)ادر ا  الکتروک ا  یعهی

شت ص 2232 نتدیرآات ر وت کتات مب یدر اعوا  عل  یپژوهش تیمح   عل تیاصر اک

273.) 

یرآا و  یاحث اعوا  عل  یلدمطالعه درص یکه اراوفود دارد  بدک یمریموارد متع د د 

دکتر  فدیرآات دأل یدر اعوا  عل  یاه کتات پژوهش  ددواک یموارد آا م یلددرص یارره

 . دمرافعه ک ائ یاصر اک یرضائ

 :پهور

  

یبداخبار غ اادا : 

. داده اهو ییاطع یداه خبرها آات داه  یدور و کبد یها ه هیو ا  آ خییرآات ا  روک  دار 

 . اهو  دا  ااعاد اعوا  یرآا مو یکیها  ییشمودپ نیا

اهو  راایرو  ار ا یرو دا  آک ا خبر پ یکیوفود داردت  ی راواک یبدغ یدر یرآا خبرها  

کرد یرا ثااو ک  ییدو شدپ نیعهواا ا چدو یرائنت اه ه طی را لدکه دحل یدر  ال . 

 یبهادو هت ر و یم یرو اه کادواک وهتهدپ یلاددابرگ رو  در ه ه هرتر م یامپرادور

 کومو  یا  کادواک یردد اا ا ره بیخسرو پرو مرید یا  هو. در و یرو  فاا م یداخل

 ندا ی  رها. دشود یرا م یمریپس ا  د یکیو  داخو یرو  م یامپرادور یها رو  اه کراکه

داخو و  رداور ل یار مر ها. رکرددو مصر را دسخ هیهور یدفله و  رات و   رها

اود یمرید یها یرو ددر  کر پ  اکهددژخ . 



هوره رو  کا ل   ه و هخن  ییاات ا اتیآ کندل. ک ود یم ی ت  راایا مرید یها یرو دپ 

آورد اادرو  اه م یرو دو پ راایا   کسو ا . 

 
 

 

 

 

 

 

 

مرتبه  ۵و دیسوره توح کباریواقعه و کبارسورهیوسوم درخواندن   ستیشب قدرب یبرا این یاستادفاطم هیازدوستان درباره توص یکی

منشاء  هیتوص نیا ایکه آ نیاول ا:را هدف قرار داده است هیتوص نیرو انجام داده اند که پاسخ به دوسوال   درباره ا ی،پژوهش االلهی

شانیتواند باشد؟  متن ا یعمل هست چه م نیفرمودند درا شانیکه ا ینکه آن سرّ یدارد؟ ودوم ا ییروا : 

 هیقرآن صد آ یالسلام، که فرموده اند هرکس از هر جا هیعل یاز  حضرت عل میدار یثیحد.کردم یقیتحق هی. رض ادب و ع سلام

. است نیا ندیفرما یم این یفاطم یکه آقا یاون سر نپرس. عملش هست نیمستجاب پشت ا یدعا دیالله بگو ایبار 7بخواند و سپس 

هیآ 244جمعا  هیآ 0 دیسوره توح هیآ 16سوره واقعه  که اون . مهم داده اریکد بس کی این یفاطم یآقا این یفاطم یسِرّ نپرس آقا نمیا .�

که  یپخش در دو سوره ا)قرآن هیصد آ یعنی. السلام است هیعل نیالمؤمن ریهر دو مال ام دیسوره واقعه و توح. است نیسِرّ مکتومش ا

یو عل یو عل یاست که عل نیالله؛ سر مکتومش هم ایبار  7شب قدر، و  ر، د(السلام است هیطالب عل یبن اب یمتعلق به عل   

آنِ مِن  أَ  ة  یَ مَن  قرََأَ مِائةََ آ»: مومنان نقل شده که ریاز ام ۱۴۱کتاب ثواب الاعمال و عقاب العمال صفحه  در آنِ شَاءَ ثمُه قاَلَ  یِّ مِنَ ال قرُ  ال قرُ 

رَةِ لقَلَعَهََا إنِ  شَاءَ اللَّه  ایَ  ات  فلَوَ  دَعَا عَلىَ الصهخ  ُ سَب عَ مَره ه از هر کجاى قرآن را که خواهد تلاوت کند، پس آنگاه هفت یهر که صد آ« اللَّه

برکنده خواهد شد دیبى ترد -اگر خدا خواهد -بر کند، شیاگر بخواهد که صخره اى از جا د،یگو« اللَّه  ای»بار  . 

�� یدستور از مولاعل ،یسوره مولاعل دیسوره واقعه و توح   

 

� هست و ماثور تیدستور کاملا مطابق روا  

 

 

 

 

 

 

 



 

کردن حرام  یبه را ریدر قران امده که تفس.کردن افراد در مورد قرآن است یبه را ریقرآن،تفس یاز مسائل مهم درباره  یکی

 هیکرده اند ،ان ا یبه را ریخوارج، تفس ایشمر  ایلنگ  موریافراد ظالم مشهور مانند ت.اهل و عالمان ان سپرد دبهیرا با ریتفس...است

از ظالمان مانند خوارج قران در قران دست  یبعض.که به نفع خوشان بود دندیگزیخود بر م یو برا خواندندیها از قران را م

و درک نکردند  دندیلا حکم الا لله را درست نفهم ی هیا. را ،نه اتیا هیبق خواندندویمکه به نفع خودشان بود را  یکه بخش یطور.بردند

فقاتلوا ائمه " ی هیگروه فرقان با سوئ برداشت از ا.را به شهادت رساندند(ع) یسخن قران است ،امام عل نیبهانه که ا نیو با ا

 تیبود و عمرش را صرف هدا دهینرس چکسیرا که ازارش به ه یواستاد مطهر یالله هاشم تیمثل استاد دکتر مفتح ،ا یکسان"الکفر

کند  یبه را ریهر کس تفس.شود را به شهادت رساندندیمردم در سطح جهان،م تیمردم کرده بود و حالا هم کتابها و اثار او باعث هدا

است"کافر" اتیروا ی،به خدا دروغ بسته و طبق گفته  . 

قران مارا  یمجتهد طبق گفته .میدان یاز مسائلمان را خودمان نم یپاسخ بعض رایز.میاجعه کنبه عالم و مجتهد مر دیبا یشرع درمسائل

مانند عام و خاص قران ،مطلق قران،ناسخ و منسوخ قران میستیکند و ما،از تمام وجوه قران اگاه ن یم یاریدر حل مسائل  . 

پاسخ دهنده  تواندیتلاش کرده و تنها او م نیو روش احکام دفراگرفتن علم و راه  یتمام وقت خودرا صرف اموختن کرده وبرا مجتهد

خود  یزندگ یمتوجه اتفاقات روز مره  یو مطالعه بوده اند که گاه یریافراد انقدر غرق در فراگ نیاز ا یموارد.به مسئله ها باشد

 خواستیکرد،م ینفر دزد کی،یدر زمان معتصم عباس.ماند داریسال شب را تا صبح ب ستیبخاطر مطالعه ب ییعلامه طباطبا.شدندینم

امام جواد .گفت از ارنج یم یگریقطع شود و د دیگفت از مچ با یم یکی.مجازات مرد و زن سارق د ر قران،بداند ی هیدر مورد ا

قطع  دیبا" انگشتان دست" نیدست محل سجده است و بنابرا فک.محل سجده از ان خداست :دیفرمایخدا در قران م:فرمود 

 ریهستند و روشنگران تفاس" تیاهل ب" ،یمفسران واقع.میبرو یقران به سراغ مفسران واقع ریتفس یبرا دیما با تیروا نیبنابرا.شوند

الله مکارم و تی،ایطبرس خی،شییعلامه طباطبا)ت،علمایامامان و اهل ب ..) 

قران کرده ریعمرش ،را صرف تفس شانیا رایخورم،زیغبطه م یآمل یالله جواد تیمن  بر ا: الله حسن زاده فرمود تیا . 

میقران کرده بود ریکاش تمام عمر خود را صرف تفس:گفتندیشان م یریدر زمان پ علما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.  وفونی ی هیا.ترس ترک گناه و زهد است  نیاز اثار ا یکیاست و" امتیو خوف از ق ادیترس ز"خدا ، یایاول یها یژگیازو یکی

که مشکلشان  نیهم کنند،امایاز افراد نذر م یبعض.کنندیهستند که به نذر و عهدشان وفا م یکسان تیکه اهل ب دیگو یم...بالنذر 

عذاب یدر مهلکه  یکه کسان دیگویخود قران م.کنند یم راموشنذر خودرا ف یادا شودیبرطرف م   

،عهد خودرا فراموش کردند افتندیکه نجات  نیاما هم.بود مینندگان خواهاز شکر گذاران و جبران ک میابیگفتند اگر نجات  یو م بودند . 

بر . رندیسال تمام را روزه بگ کیشوند، یبار عصبان نیشدند و بعد از ان عهد کردندکه اگر ا یعصبان یزمان کی یالله بروجرد تیا

وبه عهد خود وفا کردند".یدر سن هفتاد سالگ"سال تمام را روزه گرفتند  کیشدند و  یعصبان شانیحسب اتفاق ا . 

تا من هم به عهد شما وفا کنم دیوفا کن دیکه با من بسته ا ی؛به عهد'اوف بعهدکم یاوفوا بعهد':دیفرمایدر قران م خدا  . 

شودیشدن کودکان م ریپ که باعث سقط مادران و یاست طور دیشد امتیق.خدا ،ترس از خداست یایاول یژگیو نیدوم . 

که  یوتا زمان گذاشتندیم ابانیسر به ب شدیم امتیصحبت از ق یوقت.خدا ترس بودند اریبودند و بس انیاکثر اوقات گر ییحی حضرت

حضرت  رایبالاتر است ز ییحیاز حضرت  یسیمقام حضرت ع. گشتند یباز نم شانیرفت،اینم شانیبدنبال ا ایپدرشان حضرت زکر

زن که  کی ی سهیوبه دس.سال عمر کردند25 ییحیحضرت . خنده هم داشتند هیجز گر یسیبود اما حضرت ع ادیاش ز هیگر ییحی

خواستند حکم دهد،حضرت هم فرمود ازدواج با محارم حرام است  ییحیاز حضرت .دیبه شهادت رس.خود بود  یطالب ازدواج با عمو

و  ییحیحضرت  نیب.شهادت رساندند بهرا سر نماز و در محراب ، حضرت.قرار داد"سر  حضرت"و  زن هم شرط ازدواجش را 

خون بود و بعداز  یهر سنگ ریز دندیدیمردم م نیامدند،پس از شهادت امام حس ایهردو شش ماهه به دن.ست ییشباهت ها نیامام حس

 یبرا زیرا ن ییحیپادشاه ظالم بردندو سر حضرت  یالسلام را برا هیعل نیسر امام حس.طور بود نیهم هم ییحیشهادت حضرت 

بردند پادشاه . 

و در  میمرگ باش ادیبه  دیبا.از ماست یسخن امام شرح حال برخ نیا.کم رندگانیاما عبرت گ ادندیعبرت ها ز: دیفرمایم یعل امام

وجه  یبقیفان و  هایکل من عل.میکن اماده"مرگ"یعنیتمام موجودات، یحکم حتم یرا اصلاح، و خود را برا اد،امورمانی نیپرتو ا

خواهد  یاست و تنها ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت، باق یو هر چه در ان است،فان نیو زم مانهااس:ربک ذو الجلال و الاکرام

 ماند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ستین یواسمان ینیو زم یو کوه یانسان چیو ه.دارند میروز ب نیفرشتگان از یو حت شودیبرپا م امتیاست که ق یروز جمعه،روز

به اسمان نگاه کرد وناگهان ترس .نشسته بود امبریکنار پ( ع) لیهست که جبرئ تیدرروا.از روز جمعه ،هراسناک است نکهیمگر ا

هر کجا که نگاه  دینگاه کرد و د امبریپ.کرد کیپناه برد و خود را به ان حضرت نزد امبرید که به پیاورا فرا گفت و انقدر ترس یبیعج

 زیو همه چ یپادشاه باش یدوست دار:دیامد و از او پرس امبریبه سمت پ د،ملکیا یاو م یکه به سو ندیبیرا م میعظ ی،فرشته ا کندیم

را  لیعلت ترس جبرئ(ص)امبدیپ.خدا باشم امبریبنده و پ خوامیگفت م امبری؟پیشخدا با یو بنده  امبریپ ای،یداشته باش اریدر اخت

که خداوند جهان را  یاو از روز.بود؟"لیاسراف"دمنده در صور، یکه او فرشته  دیدانیم ایا دیمرا سرزنش نکن:گفت لیجبرئ.دیپرس

 ستین نطوریا دمید یوقت.برپاشود امتیصور بدمد و ق درگمان کردم که امده  دمیاورا د یوقت.بود امدهین نیست تا بحال به زم دهیافر

برگشت میارام گرفتم و نفسم به سو . 

ان  عیو وقا امتیاز ق لیاز حضرت جبرئ یسیحضرت ع: امام صادق فرمود.چگونه است  امتیکه ق میتصور ،کن یحت میتوانینم ما

بساط  یبرپا کننده :عرض کرد  یسیبه هوش امد به حضرت ع یوقت.شد هوشیب لیامام،جبرئ دیسوال را پرس نیا یوقت.دندیروز پرس

اگاه  امتی،از زمان ق دیغمبریو شما که پ میماهم که از فرشتگان یبود که حت نیمنظور او ا.ستین رسوال اگاه ت نیا یاز پرسنده  امت،یق

میستین  . 

رفت یم شانیا ی،رنگ از چهره  کردندیم ادیرا  امتیق( ص)غمبریپ یوقت  . 

اسلام :به او فرمود  امبریپ.رفت شانیا داریجنگ تبوک بازگشتند،به د امبرازیپ یکه مسلمان هم نبود،وقت  یبه نام عمر ابن معد یپهلوان

عمر  یا: فرمود(ص) امبریپ.ترسم ینم زیچ چیمن ازه: عمد گفت.یابینجات  امتیروز ق یچارگیوب(میترس عظ)تا از فزع اکبر اوریب

اول حهیص.)که خدا خواسته یینماند مگر انکه زنده شود مگر انها یومرده ا ردینماند مگر انکه بم یزنده ا.ییگویکه م ستین نیچن ). 

( به  یحساب رس یوهمه برا دهدیندا م ی،مناد شوندیاز اتش دوزخ  جدا شود،همه زنده م ییاسمان شکافته شود،پاره ها(:دوم ی حهیص

پس تو دران روز .وبه خود مشغول شود اورد ادیدلش کنده شود و گناهانش را به  نکهیمگر ا یو نماند صاحب روح.ستندیا یصف م

دیترس دم،ویرا شن یمن امر بزرگ:چگونه است؟عمر گفت  ؟وضعتییکجا . 

( ع)حضرت نوح.میکنیاست که اصلا گناه نم نیاثرش ا نیو کوچکتر نیاول.میشو"شناس امتیق."میمطالعه کن امتیدر مورد ق دیمابا

سال عمر کرد وخان2344  

 لیزمان مرگ او شد ،به جبرئ یوقت.شیپا ایاز خانه، ماندیم رونیسرش ب ایبخوابد، خواستیشب ها م یداشت که وقت یا خانه

ساختم یخانه را هم نم نیدانستم عمرم انقدر کوتاه است،ا یاگر م:فرمود ! 

 یترس من برا: او گفت دندیرا پرس یعلت نگران.نگران است دندی،د دیزمان مرگش فرارس یوقت.سال عمر کرد 344 یفارس سلمان

دیخوابیان م یبود که شب ها رو یظرف غذا ،و پوست کیافتابه ، کیاموال او، .مانده یاست که از من به جا یاموال ! 

هر کس بعداز مرگ اموالش اندک باشد ،حسابش اسان و سهل، وهر کس اموالش فراوان باشد ،حسابش سخت خواهد :فرمود  امبریپ

شوند یوالا برخوردار م یگاهیو جا ژهیبخشند و از مقام و یخودرا م که اموال یمگر کسان.بود . 


